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 از روزگار ما تا وراي سده ها
 

ست كه چه گونه مردان و زناان  ا ایي ما با سفرنامه ها، سیر تاریخبیشترینه آشن
كه حتي خارو   شوند در اعصاری رهرو حقیقت  ، جرات كرده اندماجراجو

 ي بود.روستایي، مساوی با پایان زنده گاز جغرافیای كوچک 
تاا   ره مي ساازد اریان چین را خاطماركوپولو از اروپا تا سیاهي لشکر های درب

 تاریخ و مهم شوند كه در ابعاد آن يپیوند هایماهیت ش، قرن ها پس از مرگ
   .مي شوندبررسي زنده گي انساني  ، مقولات مهمتخلیق

در ایان میاان،    .جاا ماناده اناد    بر مختلفبا آثار زیادی آشناییم كه از مردمان 
  عنااوان شااده اساات. ،و فرهنگاايتاادقیق پدیااده ی ساافرنامه، اكااارا  تاااریخي  

اناد كاه باا    نیا   خي ، تاواری به عنوان جالب ترین اسناد درونمایه ی سفرنامه ها
  یچ زماني حاشیه یي نخواهند شد.، هفرود در اعماق ماضي

میاان   اگر اعجاب دنیای ما باا تکناالو ی اماروزی در  رفاای كهکشاان و در     
پهنای حقیقت آفرینش اناد،   مي كند كه همه گواه ابحار، دنیا هایي را تصویر

لذتي چشم پوشید كه مردماان گذشاته باا ها اران تصاور، طاي         نمي توان از
حقایقي دست یابند كاه ها اران    به ،ی خاكيطریق مي كردند در روی كره 

 برگ افسانه بودند. 
تناو   باا   هه اگر اماروز در واقع سیر سفرنامه ها از جاذبه ای برخوردار است ك

    ایجاااد مااي كننااد كااه هماننااد   يامکانااات، ذهنیاات هااایعلمااي و احاطااه باار 
را به انوا  اختراعات نویسنده ی فرانسوی،  ول ورن، حدس و گمان های او 

درآوردن از معما هاا و سایر حیاات بشاری كاه در مسایر        ، سررساندندواقعي 
قهرماناان سافرنامه هاای    تاریخ، آرامش و الم دیده اناد، جاذباه ای سات كاه     

 اند.گذاشته  طر كشف هستي های زمیني، عمر هااتاریخي به خ
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 كمال ترقي و دست آورد ها علماي ماي  بشری كه در روزگار  ه نامامتیاز ما ب
دارد كه عاری از رنج سفر های تاریخي اناد. بار ایان    نی  زیید، سهولت هایي 

اساس، از زمان انکشاا  پدیاده ی عکاس، فلام، تلوی یاون و دنیاای رنا         
ي، قدمي اگر غیر عادی باشد تا  انار خرار را تعریاف    وارن  تکنالو ی كنون

  نمي گذارد تا احساس شود چه كرده ایم؟ بسیار نیازكند، 
، خرار  سفرنامه های امروزی با آگاهي از عناصاری كاه مجاال نماي دهناد     اما 

یک مي چرخند كه سفرنامه نویس مي كوشد در بینشي نی  باشد، حول اصل 
ي شاود،  میهن است یا سیاساي و تفسایری ما   در بند تعلق كه جغرافیای فکری 

آن را تواناد   نمي تصویر با آن وضاحتهمانند  كاری كند كه حتي وسیله ای
 . تریین موضو ، خیلي مهم مي باشد معني كند.

 كارده ام برگردان  ،پشتو به زبان دریزبان سفرنامه ی پیش رو را در حالي از 
گاي، اجتمااعي یاا    فرهن ،ساي اگار سیا  :نیااز داریام   ،كه در تنو  تفسیر مسایل

به عنوان گره گشا، مسیری  م تا همچنان نقش ماه كنیارائ كاریاما ، اقتصادی
یعناي   مختلف، تعلق خااطر ایجااد ماي كناد.    ی هازمینه را هموار كند كه در 

ایجابات منافع را سوا كنیم و با تکیه  د سهم خود به خاطرن، توجه مي دهدابُعا
 .بکوشیمنی  ها  بر آن
پي تاریخ و نفاع   ،سفرنامه های استاد یوندیگر امه ی هندوستان، همانند سفرن

و با استفاده از فرصت، اشاره مي كند: فراموش نکنید مقولاه ی  ا .افغانان است
جغرافیای  تاریخ و میراث های فرهنگي ما، زماني كامل مي شوند كه پیرامون

 .فراموش ما نشودافغاني، 
جملاه ی:   آن، رهایي از ثقلت شرح تاریخكه برای هندوستان، كشوری ست 

ه ار ساال،   22. این سرزمین كهن كه تامشهور مي باشد« سرزمین شگفتي ها»
گذشاته اش،   دارد، معجاوني سات كاه در باشاکوه تارین فصال هاای       اریخ ت
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بي جاا   .شود ردار و پندار نیاكان ما فرهن  ميلودیان، سوریان و بخشي از ك
و تمدن ساز ناوین كاه از چناد ساده اسات       نیست كه در كنار تاریخ حماسي

باعث سربلندی ست، میراث های فرهنگي عظایم افغاناان در هناد، یادگااران     
د كااه شمشاایر، نماااد طریعااي مردمااان مااا باشاازیااادی دارنااد تااا قلاام در كنااار 

از  به هار حاال،   .شناخته مي شوندانساني  -حماسيوالای ایجادگران فرهن  
 ویسم: منظر یافته ها و آشنا ها مي ن

ارزش مطالعاه ی  مااً   رن  قلام، سیاساي ماي شاوند،     ني بر تمروقتي خطوط 
 سو مي بخشند تا مهیاای بینشاي باشایم    سفرنامه ها ف ون از حد تفنن، سمت و

از  بنابر این، اگار نظارات   م سیاسي، تقویت مي كند.تحک جهت كه اذهان را
اشاند، خاوب   بروشانگر  ، در كنار اب ار تصاویر قلم، كمک مي كنند  منشه ی
 شود.آسان له، فهم مسئشوند  با توضیح، تفسیر و تحلیل، ممداست 

  
 عمرزیمصطفي 

 ش1392/ 11/9
 انستانافغ -كابلكارته ی آریانا، 
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 نمي شود... ، اما«تخت دهلي را فراموش مي كنم»
 

را جهاان ساي اچهاا،    ساا » :سرود ملاي هناد   آغاز در یک بیت عًمه اقرال در
به این معني كه میهن، ، «بهتر است از تمام دنیا ان ماهندوسترا / هندوستان هما
حدی مي رساد كاه باا    به  تعلق، گاهاین  د.نمي ورز آن عشق ع ی  است و به

 یک جا مي شود.  ،ایمان
، احساس و مهم تر از به گونه ی طریعي پیوندتعلق به زادگاه یا زمینه ی رشد، 

را در راستای نیازی ست كه نسل نو  ین،عجین مي سازد. بنا بر اتخیل را  ،همه
 رهنمون مي شود.  تًش ها و پیروزی ها،

 در اختیاار خاود   آن ها را ساال هاا  مردم آن و حتي نیرو هایي كه  تان،هندوس
بر ایان   از دشمني كار نگیرند.  علم و قلم،نیاز داشتند در برابر  گرفته بودند نی 

نماناده   بااز  ،و خلق تااریخ ناو   یستند تصویر و اساس، از زنده گي و پندار تا
 اند.  
تااریخ، زناده گاي و پنادار ماا، روی      »از دانشمندان هندی مي گویند: بعضي 

یعناي تااریخ ماردم ایان سارزمین باا آفارینش         « سن  های ما نقش بسته اناد. 
 دنیاا، آشکار مي كند كه در بیان، این  بومیان و بیگانه گان، تحریر شده است.

كساي   هرشود كه هندوستان را تصریح نکرده باشد.  یافت نميو ملتي  ملک
فرهنگاي   ویژه گي ها كُل  ،سرزمین آمده و از این راه گذشته استكه به این 

در این میان از مهم ترین  آن را شفاهي و تحریری، دوباره گسیل كرده است.
آناان در بااره ی هناد و    نوشاته هاای    اساتند. « فرانسوا برنیر»و « ابن بطوطه» ها
 . قه، همه جانره مورد توجه جهانیان، قرار داشته اندمنط
جهان و ملل باه شامار ماي    تاریخ  ش های مادی و معنوی هند، بخش مهمارز

آن  ،جهانگردان خارجي، آناني كه از آدم تا كنون، به این جا آمده اند روند.
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، باه حیاث   برای عًقاه منادان تااریخ و ادب    چه را جالب یافته اند، در تنو ،
 سپرده اند. نی  كم یاب  ث و هدایایمیرا
یک فصل مهام، هندشناساي ماي    ، ر برگ های زرین ادب و تاریخ پشتوداما 

نگه داری شده اسات. آن شااعران و    ،از ه اران سال بدین سواین باب  باشد.
تخلیق كارده اناد.    -كرده اند، ناگ یر ، رونویسنده گان حساس كه به این سو

 جاا  یشرو اسات. او در هندشناساي، میراثاي بار    پ در این میان، خوشال ختک،
)افغانستان و در افتخارات تاریخي و فرهنگي دو ملتخاصي  جاهگذاشت كه 
 دارد.  هندوستان(

باه میاان    ،افغانساتان یاات  نو رسانه ها و ادبجریان به هر صورت، از زماني كه 
باه  هرچند باا اساتعمار    -های مستحکم ما با هندوستان آزاد آمده است، پیوند
در  آن ها در یک سده ی پسین، اكار .اما پابرجا مانده اند -دو بخش مي شود
نخساتین   در سافرنامه هاا و یادداشات هاا.      شاده اناد. مااً    ادب پشتو منعکس 

را نویساانده ی نااامور، شااادروان پوهانااد صاادیق ا  ی ایاان جریااان ساافرنامه 
، ندن ها مي شاد و ماجرا هایي را كه باعث شگفتي پشتوا .نوشته است رشتین،

 . مجسم مي سازد
ه گذاشات  ، یون صآحب گراماي نیا  قادم   یک رهرو دیگر استاد رشتیناینک 
نقشاي  برداشته اسات. او  را و از فراز پل های كهنه، گرد های فراموشي  است

تخات  » ، پیوند یافتاه اسات:  تاریخ هند بازنده گي ما  را ترسیم مي كند كه از
  !«دهلي را فراموش مي كنم

فرنامه، اف ون بر شیوه ی بیان و كیفیت ادبي، بخش های جالاب خراری   این س
تاا باه    تخلیق، هدیه ی زیرایي ست برای نسل جاوان ماا  دارد. این معلوماتي و 

  .، معرفت به هم رساانند به زعم خویش، با تاریخ و فرهن  هند ،آن وسیله ی
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خواهناد  ی  نرا  از تاریخ سیاسي و ادبي كشور خود مهم تر این كه گنجینه ای
 یافت. 

زیاادی مراجعاه كارده    آثاار  تواتر منطقي ترتیاب و باه    یون، این سفرنامه را با
 پیوسات منطقاي اماروز و دیاروز     ست، بل ، تنها شرح حال نیتخلیقاست. این 

 مي باشد.  اسناد معترر تاریخي
 در جریان ساه دهاه نامًیمااتي   كه  نی  استدشمنان ما  به آن ياثر، پاسخ این

ی كرده ری گرد  افغانستان، دی و بیگانه، روی تاریخ پرافتخاروی خوكه از س
 . كنندرویداد های تاریخي را رن   مي كردندتًش  اند،

  بیشاتر ماي ساازد. یعناي    را  نسل جوان ماروحیه ی اعتماد به نفس این كتاب، 
اماروزه ها اران   را تریاین ماي كناد.    ملات  دو مشتركات تاریخي دو كشور و 

بااره ی   درنیا   كادام ساطری    اگار هار   .ند آماوزش ماي بینناد   جوان ما در ه
وجود مواردی هنوز  ه اران سطر مي شوند.بنویسند، آن جا افتخارات افغاني 

 ندارند.  هم آگاهي از آن ها كوچک ترین نسل جوان ما  كه دارند
یک منتقد غیر پشتون پشتون هاا و افتخاارات ماا، روزی در بحااي باا راساتي       

شاکوه و هیرات پشاتون هاا و      گر به هندوساتان نیآماده باودم،   ا»ا  كرد: اعتر
همیشاه  در مورد شان  شاید، نمي كردم ندیده و حسرا آنان فرهن  پروری 
 « قضاوت مي كردم. ،با چشمان بسته

تااریخ   خودشناسي و معرفتهمواره به محصًن مشوره مي دهم و مي گویم 
 باشد. تانبخشي از اهدا  آموزشي باید 

 
 الخالق رشیددكتور عرد
 هندوستان -دهلي نو
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 پيشگفتار
 
     ، پنجمااین ساافرنامه ام اساات كااه بااه   «تخاات دهلااي را فرامااوش مااي كاانم  »

لااب ادبااي یااا  اومااي شااود. ساافرنامه هااا، ق  تقاادیم  ،خواننااده گااان محتاارم 
طاي ها اران    شکل، حد و مرز مشخص داشاته باشاند.    ورنالیستیک نیستند تا

دارای اهمیت  ،به مرور زمان آن ها .ده اندنوشته ش سال، سفرنامه های زیادی
 مي شوند. 

باه  نیا   مناابعي  ، ربی عا « ابن بطوطاه »چینایي و « هیون تسن »سفرنامه های 
اساتفاده   ،برای استخرا  ماواد  شمار مي روند كه در تاریخ كشور ما از آن ها

زماان  اساًمي   ند. ابن بطوطه، بخشي از كشاور هاای  شو شده و بسیار یاد مي
 سپرده است.  ،به حافظه ی تاریخ را خود

جریاان  در ی آن كاه نویسانده   ماي باشاد   این  ،لهئدر سفر نامه، مهم ترین مس
ساده هاا، آخارین    طاي  ، چه پیامي را گُسیل مي كند. جامعه ای كاه  تجربیات

، چه گونه ارزیابي مي شاود؟ چاه مقایساه ای باا     كردهشکل تکامل را اختیار 
افکاار   ت ها چیستند؟ از كدام مسیرتفاو جامعه ی خودش دارد؟ شراهت ها و

ظرفیت كُلي تفکر مردم چیسات؟ كشامکش   بحراني، گذشته است؟  و عقاید
های فرهنگي و اجتماعي و پیشرفت ها در ساختار جامعه و رشد آن ها، از چه 

بسایار اناد كاه در كناار ترسایم       شي برخوردار مي باشند؟ از چنین مساایل، نق
 . ابل مًحظه مي شوندق، محیط جغرافیایي سفرنامه

پیاامي بفرساتم كاه    خواستم « تخت دهلي را فراموش مي كنم»سفرنامه ی  در
قارار   ،باشد. یک بخش مهم تاریخ ماا در كشاور هندوساتان    يحقیقي و رابط

 . ستنی  ا نسل نو و آینده ی سرزمین ماتریین این بخش تاریخ، نیاز دارد. 
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. هناد،  برخاوردار اناد   ،شاتر  از فرهنا  م  ، كماابیش افغانستان هندوستان و
. راز ه اسات بسیاری از تجربیاات تااریخي را گارد آورد    ست.جامعه ی مدارا
، قاومي و فرهنگاي چیسات؟ انگشات     جامعه ی ب رگ ماذهري  پیشرفت یک

و جوی آن در جامعاه و بهاره بارداری از تجربیاات،      نهادن به این راز، جست
  قادر  جا دهم. این كه چاه  في نفسهپیامي ست كه خواسته ام در این سفرنامه، 

    انااد كااه  دارد، مسااایلي پیااام چااه بااار، ظرفیاات ایاان كتااابموفااق شااده ام و 
حساب تاواني كاه     خواننده گان گرامي، خود ارزیابي خواهند كرد، ولاي بار  

هام روی   ، ن دیک به یک ساال، پاي  ه در هندداشتم، افرون بر اقامت دو ماه
ا اختیاار كارد. ماتن نخساتین و     این سفرنامه كاار كارده ام تاا چناین شاکلي ر     

از زبان شخصیت هاا و   اولین آگاهي ها را .را هنگام سفر نوشته امآن ابتدایي 
هنگام تصحیح، محتویاات و   ، بیان مي كنم. پس از تصنیف،گونراویان گونا

مختلاف نیا  بهاره بارده ام.     ، از كتاب ها و سایت هاای  را چندبار تدقیق ارقام
  : آن آثار مرجع

 .هیوادملهند: زلمي  آفرینش و رشد زبان و ادبیات پشتو درمراحل  -

 .تاریخ ادبیات پشتو: عًمه استاد عردالحي حریري -

 .: محمد هوتکپنهان گنج -

 .صمد: ناار احمد چند داستان از شیرشاه سوری -

 منتشره ی هند. مجله ی كابل، فیه حلیم،: صپشتون های بهوپال -

  منتشره ی روزنامه ی هیواد. ،پاڅونق ا  : عتیاطلس تاریخي افغانستان -

پشتو و دری، بسیار نیستند و نه همانند ساایر   یشمار سفرنامه هادر افغانستان، 
 زمااني شااید    ، معیاار هاای پذیرفتاه شاده دارناد.     ادبي و  ورنالیستیکالب وق

های زیادی وجود آیند و سفرنامه به  ی سفرنامه، نویسنده رهنمای هنجار های
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بر اساس سرک و درونمایه، معیار هایي وضع و آهسته همچنان  یابند.نگارش 
روش  ولي سفرنامه ای را كاه ماي خوانیاد،      آهسته تابع اصول مشخص شوند،

 ندارد. های از پیش تعیین شده 
 وجه تسمیه ی این سافرنامه)تخت دهلاي را فراماوش ماي كانم(، پاس منظار       

 :است شاه بابای ب رگ فاتح پاني پت، احمد غ ل زیرای .تاریخي دارد
 ستا د عشق له وينو ډک شول ځيګرونه

 ستا په لاره کې بايلي زلمي سرونه
 تاته راشمه زړګى زما فارغ شي

 بې له تا مې انديښني د زړه مارونه
 که هر څو مې د دنيا ملکونه ډير شي

 ستا ښکلي باغونه زما به هير نه شي دا
 د ډيلي تخت هيرومه چې راياد کړم

 ې پشتونخوا د غرو سرونهزما د ښکل
 کړمرقيب ژوند متاع به تار په تار  د

 چي په تورو پښتانه کا ګوزارونه
 د فريد او د حميد دور به بيا شي

 چي زه  وکاندم په هر لوري تاختونه
 که تمامه دنيا يو خوا  ته بل خوا شي
 زما خوښ دي ستا خالي تش ډګرونه
 احمد شاه به دغه ستا قدر هير نه کا

 يسي د تمام جهان ملکونهکه ون
آن را مي پسندند.  ،افغاناناكار  .این شعر از دهه ها بدین سو در حافظه ام بود

از محرت او  ر  تجسم  .به هر صورت، از این شعر بابا بسیار خوشم مي آید
ایان شاعر، نیماه ای از     ت. بر اساس ارزش تاریخي و میهنيسرزمین اس به این
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به عنوان نام این سفرنامه را راموش مي كنم( )تخت دیلي را فیک مصرا  آن
 برگ یدم. 

این سفرنامه را هنگام اقامت  مسوده ی، چه پیش از این یادآوری كردم چنان
 ،به كمک منابع مختلف، در جریان یاک ساال   ا بعد .در هند نوشته ام دو ماهه

 تکمیل كردم.  
ایان   یل و چاا  در تکماز تمام دوستاني كه به گونه ی مستقیم و غیر مستقیم 

   سپاسگ ارم. كتاب كمک و همکاری كرده اند نی 
 

 محمد اسماعیل یون
  ش21/7/1389

 ارگ -ریاست جمهوری
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 انگيزه و نياز سفر 
 

سفر است. به میان ماي  من از كساني استم كه بسیار سفر مي كنند. زنده گي، 
زناده گاي    .گي ستزنده  انجام مي یابد. سفر، رهنمای آید، آغاز مي شود و

. این، ساومین نوبات اسات كاه باه      ، معني مي یابدو سفر در زنده گي در سفر
ایان  همسارم، رفتاه باودمم اماا     تداوی  مي روم. قرً  دو بار به خاطرهندوستان 
 بود. آموزشينوبت، 

سیاساي و    سال گذشته، مصروفیت هاای اجتمااعي،   در جریان هفت یا هشت
بارایم بسایار   هم ه حتي یک روز فراخ خاطر چنان سرگردانم كردند ك غیره،

. از روزی كاه در شاورای امنیات ریاسات جمهاوری، باه حیاث        باود غنمیت 
، امور فرهنگي، اجرای وظیفه مي كنم، دركناار ساایر مصاروفیت هاا    مسوول 

از  انبه این دفتر آمدم، اكار ارگ نشاین وقتي كار فرهنگي را نی  كار گفته ام. 
هم توجه  ، كهانجام دادم ،به سطح كشورمامول را چند  .كارم استقرال كردند

مردماي آشاکار داشاتندم اماا ایان       ییس جمهور را جلب كردند و هم مناافع ر
ایجااد  طرح هاایم  در برابر كار ها و نی  سد هایي را ، آهسته آهسته انکشافات
ها میا ان كاردم، تسااوی وجاود     و توانم را با آن  دیدموقتي موانع را  .كردند
را از راه دیگار   مخواساتم اهاداف  دادم. را تغییر  ممسیر كار ،بر این ابن نداشت.

كار های بخشي . ساختماستراتیژی آن،  به خاطر. تحقق بخشم)كار فرهنگي( 
دفتاری درسات   تقسیم اوقات برای آن ها  .فرهنگي دولتي و غیر دولتي بودند

ن كاه در جریاا   مي شادند  بخش دیگر، شامل آن كار های فرهنگي ام .كردم
نیازمند انسجام و انتظام دوباره هم آن ها  .انجام داده بودم ،بیست سال گذشته

  بودند.
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را شریک  ضیاو ضیا الرحمن  رحمن وفاوفا ال ،هر دو همکارم طرحي ریختم.
 كار را تقسیم كردیم.. ساختم
  ش هاای جدیاد و گذشاته را یاک جاا     ، نگاار ناچاا  چا  شده و آثار تمام 

 دو و نایم ساال پاي   روی این پرو ه،  ها آغاز كردم.آن تصنیف به تصحیح و 
 هم كار كردم. 

عناوان   33تمام وقتي بیش از سي و پنج ه ار صفحه را تصحیح كرده ام.  كًُ 
سرینا برگا ار شاد،     -در هوتل كابلآن ها كتاب چا  شدند و محفل افتتاح 

 ي داشتم گویي كوهي از شانه هایم برداشته شده باشد. حسچنان 
آقای جي.پاي  مهمانان داخلي و خارجي، اف ون بر فل افتتاح كتاب ها، در مح
نی  اشاترا  ورزیاده باود.      ول امور سیاسي سفارت هند در كابلمسو ،سنگها

كه برای تفریح  ! هرازگاهياد گفت: كار زیادی انجام داده ایدر كنار مراركر
خاواهم  ت را میسار  انات سافر تمام امک .خدمت استم ، دربه هندوستان بروی

 بماند برای ؟چه زمانيبروم. این كه آقای سنگها گفتم: مي خواهم  . بهساخت
آوری، وی ای آنان را نیا    توست! اگر خانواده ات را ميگفت: انتخاب  بعد.

 فرآهم مي كنیم. 
اماا     ،نشساتم  ،باار دیگار باا آقاای جي.پاي سنگهاا       ش1388در سنرله ی ساال  

مااه   چناد  .سافرم بااقي ماناد    ناد شاد.  ، بلآوازه ی انتخابات ریاست جمهوری
آن بروم. انتخابات انجاام  پس از تصمیم گرفتم زمان میسر نمي شد.  گذشت.

، م: وقتي نتیجه ی نهایي اعاًم شاود  گفت مردل شد. شد، ولي به جنجال دیگر
د. شله ی مرحله ی دوم مطرح ئنتیجه اعًم شد، مسوقتي . مي رومهمان روز 

  به گونه ای حل شد. یک جنجال دیگر بود. منتها
فیصاله كاردم    قاطعیات  بابالاخره مساعد بودند. به هر حال، شرایط همچنان نا

گفتم: زمینه ی كورسي را  ،چه شود، خواهم رفت. به آقای جي.پي سنگها هر
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گفات: در بخاش آی. تاي و     .كانم احت یسا ، افا ون بار درس  فرآهم كن تاا  
. گفاتم:  مااه هساتند   ی دوتقریرا  برا .داریم يانگلش كمیونکیشن، كورس های

 . تعقیب مي كنمزبان انگلیسي را 
 آمااده و زمیناه ی دیادار باا    را نامه ای ش بود. درخواست1388ماه عقرب سال 

گفتم: بسیار خسته ام! مي خواهم مدتي  رییس جمهور را فرآهم آوردم. به او
: اجااازه مااي خااواهم. در  گفاات: چااه مااي خااواهي؟ گفااتم  بااه هنااد بااروم.  

وتاه مدت كورس كتعقیب  ام به شورای امنیت نوشت: به خاطرامه درخواستن
تماام حقاوق وی را محفاو       تا هنگاام بازگشات،   در هندوستان، اجازه دارد.

 ی،واز  همااان زمااان. مسااترد كارد و دوباااره  ءرا امضاا  نامهداریاد. درخواساات ب
 اری كردم. گ سپاس

دند راه سفر به خسته گي های متواتر و نیاز به آموزش زبان انگلیسي، باعث ش
 هند، هموار شود. 
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 دهلي از كابل به سوي
 

، تکت هواپیما و سایر اب ار سفر، هماه فارآهم   م2212جولای سال 2به تاریخ 
ركا  مطالعاات منطقاه یاي     كاه در م  ، اسادا  سااحل  سافرم همشدند. دوست 

نیکاي را فارآهم آورده باود.    كار مي كناد، تماام امکاناات تخ    ،كادمي علوما
همان روز با اسدا  ساحل و ثنا ا  تسال، باه منادوی میاوه ی خشاک كابال       

شااامل كشاامش، تااوت، ن دیااک بااه سااي كیلااو میااوه ی خشااک كااه  رفتایم. 
از افغانساتان باه   هنگاام سافر    .خریادیم  ،ناد بادام، پساته و غیاره بود    مغ ،چهار

و  یانتا به آشانا وجود ندارد ، هدیه ای خوب تر از میوه ی خشک هندوستان
 . ان بدهیمدوست
در برابار   باا اسادا  سااحل    .آمااده كاردم  تمام نیاز های سافر را   ،هنگام شب

م. وعاده گذاشات   ،سااعت شاش   -ام در مکروریان كهناه، ساحر  ایستگاه خانه 
، راه افتاادیم.  ازآن جا باه ساوی میادان هاوایي     ساحل، درست سر وقت آمد.

كاارت ورودی    ماوترم  چون رسیدیم. ،وقتحتي پیش از  ساعت شش و نیم،
به آساني رفتیم. از ماموران پولیس  ،تا اخیر ترمینل میدان هوایي كابل ،داشت
دو یاا ساه دقیقاه پیااده      پاس از ! گفتند: به ترمینل جدید : كجا برویم؟پرسیدم
هرچند از آغاز و انجام  بود كه به ترمینل نو مي آمدمم بار اولرسیدیم.  ،روی
 مراجعه نکرده بودم.ي ، ولآن به خوبي آگاه بودماعمار 

كاه تماام   باود  پیشرفته محل . یک مشادمان شد وقتي داخل ترمینل آمدم، قلرا 
 رقابت، هام ساطح   كه به لحا  یبا وجودبودند. تامین كرده  رانیازهای روز 

تفااوت داشات.   بسیار  قرلي،، ولي با ترمینل نرود ترمینل های پیشرفته ی جهان
اسات.   اعمار شاده  ،كشور جاپان لیون دالرمی 31این ترمینل با كمک رایگان 

 دارد.  طول متر 3722متر عرض و 622
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امور امنیتي بر عهده ی یاک كمپناي    بودند.پاكي و صفایي ترمینل بسیار زیاد 
 بعضاي  را از ماشین بازرسي عرور دادناد.   قرار داشت. بیک های ما خصوصي
را داناه داناه    ایلوسا  كردند. همچناندوباره مسترد  ،ماشینبازرسي را پس از 
 دیدند. 

را  نظام آن هاا  جو مي توانست و  بودیم كه جستچیده چنان را  وسایل خود
ایان   حوالاه ی  پیش از این كه بیک هاای مان و اساد سااحل،     ب ند، امابرهم 

ش از مساوولان امنیتاي كاه مخاابره در دسات     یک تن چشمان ، شوند وضعیت
یون صآحب! كجا ماي   :كرد شیدمانده نرابه گرمي آمد و  .ند، به من افتیدبود

در انتظاار   !: آن جاا : به هند. گفت: بیک هایات كجایناد؟ گفاتم   روی؟ گفتم
: بیاک هاای   آن ها را گرفت و به ماموران گفتبازرسي دوم استیم. بًفاصله 

را بسته بندی، مُهر و یون صآحب اند! ما را تا جایي همراهي كرد كه بیک ها 
یدم. شااید ماي   ش را نپرسكردیم، ولي نام از او سپاسگذاریگسیل مي كنند. 

  نمي داني؟ هم نامم را ، گفت، با وجود كمکم
باه منا ل دوم    ،خاود باا خریطاه هاای كوچاک      .بیک های ب رگ را سپردیم

ا معیاار هاای   انجام مي شد. برابار با  بار دیگر ترمینل رفتیم. در آن جا بازرسي 
 ن در انتظار پرواز بودند. ، وارد تالاری شدیم كه مسافراجهاني بود. پس از آن

مااا را تنهااا  آباااد باشااد.ماادت زیااادی منتظاار ماناادیم، ولااي خانااه ی تیلیفااون 
باه   ت دانساتم. من نیا  زماان را غنیما    ذاشت. دقیقه به دقیقه زن  مي آمد.نگ

و از  مدت زیادی با آناان در تمااس نراودم، زنا  زدم    كه  ياز دوستانبعضي 
باه آقاای چي.پاي سنگهاا كاه در       هناد سفارت به پرسیدم. شان حال و احوال 

 كردم. تشکر و  پیامي فرستادم كرده بود نی كمک  ،این سفرتدار  
نراود. میاان   هویادا  از پارواز هواپیماا    هم نشانه ای یازده شد، ولي باز ،ساعت

شناختم. شماری مانده نراشید مي كردناد و   بودند كه ميهم  كسانيمسافران، 
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باره ی تغییر وضعیت سیاسي و اجتماعي،  در بعضي .شدند جویای احوال مي
 . ی  پندار و اندیشه ام را شریک مي ساختممن ن .مي كردند يپرسش های
پارواز  آمااده ی   -هواپیما ،مانده به ساعت دوازهكمي  ار طولاني،پس از انتظ
ز بازرسي معمول، داخال هواپیماا شادیم و در چاوكي هاای خاود       شد. پس ا

  ی، راه و چاره بودیم. خدمه، شرایط سفرر هم كنا نشستیم. من و اسد ساحل،
 . م نیاز را تشریح كردندخطرات احتمالي و استفاده از اكسیجن هنگا

شان در شركت های هاوایي   ، به اندازه ی هم مسلکانهای هندی استیوردس
در هند، اگر دختری زیرا یا بسیار زیراا یافات   سایر كشورها، بسیار زیرا نیستند. 

كمپناي هاای    همان كه نیاز .لم ها و سریال ها فارغ نمي شودشود، هرگ  از ف
، نشان انادكي  هند ، بسیار است. در شركت های هوایيفلم را برآورده سازند

تر خوب از آنان وجود دارد. استیوردس های شركت های افغاني ما، زیراتر و 
 آیند. ، به چشم مياز نمونه های هندی

  «افغان -آریاناشركت »تقریرا  ن دیک به  ،ه ی خدماتدر ارائ« اندین ایرلاین»
رقابت با شركت های هوایي  زیرا آماده ی مندارند رآشکاهای تفاوت  .است

 پیشرفته ی دنیا نیستند. 
، ن دیک یک و نیم و باه  شت را در هواپیما خوردیم. به وقت افغانستاننان چا

 . ، ن دیک ساعت دو بود كه به میدان هوایي دهلي رسیدیموقت هند
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 چهار ساعت در ميدان هوايي دهلي 
 

توام با ریا ش داناه داناه ی     ،ی ما در میدان هوایي دهلي نشستهواپیماوقتي 
 .ماي گویناد  « فوگ»آن ها فرا رسیدند. به  ،گرد و ابر های سپید ا موا، باران

هم چی ی را دیاده نتاوانیم.    یده متر فاصله ی درحتي فوگ، باعث مي شود 
مانید! برای من كه پس از مي داخل ، ا پیام داد: به اثر خرابي هواپیلوت هواپیم

به  بود. زمان را غنمیت شمردم. يخوب فرصت، غذای چاشت، خواب مي آید
پاس از نایم سااعت، بیادار     «. لگام خاواب را زدم » اصطًح یک روستایي ما

باه  همان خر  و همان در  بود.  م زیرابسته شدنددوباره  مچشماناما  شدم،
 هویادا باود.  احتي از دور از چهاره اش  ، احسااس ناار  نگاه مي كردیدي ر كه

 ده باود. عقب، دور چوكي پیچانكسي هر دو دست را  .كسي فاجه مي كشید
بعضي از جواناان شاوخ افغاان،     لی  هواپیما، ته و بالا مي رفتند.در دهشماری 
اما  ند،انگشت مي زد، بار بار ندرا كه در سقف قرار داشت هارنهای  یدگمه 

 گذاشتند.  نميهیچ تاثیری 
چنان تن   ،مردم و نیم، جا در جا باقي ماندیم. حوصله ین دیک دو ساعت 

كسي سخن گفته نمي شد. پس از دو ساعت و نیم وقفاه،  هیچ شده بود كه با 
ل رسایدم كاه آخارین محا     جاایي هواپیما به سوی ترمینل حركات كارد. باه    

تاا درب    322تر هنادی بُلناد همانناد    ماو ایستگاه بود. چند دقیقاه بعاد، یاک    
 .رفتیمترمینل به از راه ورودی كوچک،  هواپیما رسید. سوار شدیم.

. صافي  ماي شاوند  ایستاده  ،، مسافران در چند صف طولانيترمینلورود به  با
برای هندیان و صف ویاژه و جداگاناه ای بارای خارجیاان. خارجیاان در دو      

، هر چی  بار  كه گفته مي شود در خار  یایستاده بودند. با وجود ،صف ویژه
 مي شود، ولي در این جا، نه صفي منظم باود و ناه هام بار    اساس قانون انجام 
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باي   كه كسااني  با چشمان باز مشاهده مي كردیم. انجام مي شد ،اساس قانون
 طراق  مُهار بار پاساپورت هاا نیا        در د. مااموران  نقرار مي گیر ترجلونوبت، 

 كاار شاان دل آزار باود. ماي     سته كار ماي كردناد.  آهسته آه روحیه هندیان،
به شاخص و  یک بار به كامپیوتر،  یک بار شان را دندان بگیرید.گفتید دست 
عمل برای هر فرد، چند بار تکرار مي . این مي نگریستند به كاغذ هابار دیگر 

سان داشاتند و   كهولات   ،كه بیمار بودندبود افغاناني شد. همچنان شامل حال 
را باه   شادم، خاود  اموران ما وقتاي متوجاه ضاعف كاار      .مي دانساتند زبان را ن
 م. خدا سپرد رحمت
ون ننگرهار نی  با ما رو به رو شدند. ، محصًني از بخش هندی پوهنتدر صف
ستا  یاا آماوزش عملاي، رواناه ی شاهر آگاره بودناد. در پوهنتاون          به خاطر

در زماان  محصاًن آن   .ننگرهار، بخش هندی به تازه گي ایجاد شاده اسات  
 معین، سمستری را به هند مي روند. 

شدم. وقفه ی طولاني را شان پس از صحت و سًمتي، جویای حال و احوال 
را باه   ، فکرمم. این كار، ادبي و اجتماعي گذراندو گو های سیاسي در گفت

 ، اندكي كاهش یافت. طولاني و رنج دهنده ی انتظار بار و سوی دیگر برد
وب انادم زیارا باعاث ترادلاه ی     گااهي خا   ژه سیاساي باه ویا   ،گاو هاا  و  گفت

ولاي باه ایان     به جای غیرات، بهتار هساتند،   دیگر این كه  تجربیات مي شوند.
   ار باشند.برخوردوسعت نظر، شرط كه از 
رسید. پاس از ویا ه ی   تا نوبت ما ماندیم  هساعت در صف ایستاد ن دیک دو
از پاان ده دقیقاه    . پاس رفتایم بیک های خاویش   ، دنرال، من و ساحلورودی

دان هاوایي بیارون   از میا  آن ها را باه دسات آوردیام و   ، و جو انتظار و جست
باه مساوول كمپناي ای كاه مساوولیت       -، سااحل خارو  اماا پایش از    ،شدیم
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، زن  نوشته شده بوددر رهنمود  بر عهده داشت و نامش از قرلرا ما كورس 
 ایستاده است.  زد. او گفت: موتری در میدان هوایي

رو باه رو شادیم كاه در    ای صدها استقرال كنناده   خرو  از ترمینل با صف با
در سینه ای  .كسي دست تکان مي داد ظار مسافران خویش بودند. كسي بهانت

بود. وقتي  ي نام فردی را روی لوحه ای نوشتهكس بود.نام شخصي نوشته شده 
دسات   ،از دور .افتیاد  بار محراوب ا  محراوب    ، چشامم به میان صف رسدیم

 جاا شادیم.   او یک: یون صآحب! یون صآحب! این جا استم! با تکان مي داد
 .بیرون آمدیم ،، از میدان هوایيعلیکپس از سًم و 

كوتااه، ولاي    شكام، قاد  ش دوست توانا و فرهنگاي ماسات. عمار    ،محروب
هاای  اجتمااعي دارد. در كاار   عاالي  ش بسیار، اراده اش بُلند و ویژه گي كار

حتاي  : ای اجتماعي هم بسیار فعاال اسات. محراوب گفات    فرهنگي و پیوند ه
  اثار خراباي هاوا،    گفتند: باه  از دفتر آگاهي پرسیدم. ساعت یازده آمده بودم.

 !خاوش آمدیاد   همچنان منتظر ماندم. خاوب، پرواز را حذ  كرده ایم! ولي 
او  .آگاهي را برایش ساپرد  ه یبرگ ،محروب، از ما بسیار ناراحت بود. ساحل

به میدان هوایي آمده  عقب ما،كه یافت و راننده ای را  یلیفون كردبًفاصله ت
 موخته است. آ خوببود. محروب، زبان اردو را 
در انتظار هفت تن افغان باود. گفات: چهاار     .داشاتن د راننده، فهرستي قرار 

. از میادان  یک جا روانه ی هوتل ماي شاویم  تن دیگر شما نی  منتظر اند! همه 
با بیک های سنگین   ، دو مرد و دو زن،اف ون بر چهار تنم. هوایي بیرون شدی

را معرفاي كردناد،    آنان مانده نراشاید كاردیم. خاود    خویش ایستاده بودند. با
هفت تن  ،: در فهرست منرا به حافظه نسپردم. راننده گفت ولي نام های شان

 جا ماناده اسات. سااحل گفات: او هماراه ماا        ،«اجمل»كسي به نام  شامل اند.
 رویم. ب گفتیم: بلي،نرود! راننده گفت: پس برویم؟ 
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را موتر كوچک ساوزوكي   یکبه شمول محروب، هفت تن مي شدیم، ولي 
: فتم. گای دوستان كابلي ما جا مي گرفتنددر آن فقط بیک ه .فرستاده بودند
کساي را  ما پاول ت کسي مي آییم! راننده گفت: از عقب تان با تشما بروید! ما 
ت برساان! كرایاه ی تاكساي را خاود ماي      ساًم به فتیم: آنان را نمي دهیم! گ
 ساحل با آنان رفت.  .)یون( و محروب باقي ماندیمپردازیم. من

، نشستیم و به سوی هوتال  هر دو .تکت گرفت. یک سوزوكي آمد ،محروب
 يشاگفت  حركت كردیم. در راه، هوای معتادل و روشان شاهر دهلاي، لاذت     

راه اناداختم. محراوب كاه حاامي     را وبي گوی خو  گفتبا محروب، داشت. 
، بعضاي از نویسانده گاان افغاان     یي یا مدرنیسم است، باالای سخت نوگراسر

و مي گوید: از حال و احوال دنیاا باي خرار و در برولالاه     ا .انتقاد داردهمواره 
گفاتم: در  . چساپیده و بسایار عتیقاه اساتند     )گونه ی از نظام پشاتو(  های كهن

یان، چشمان نسرت به سایر مًاست. بسیار رند  ارد.روستای ما مًیي وجود د
مخالف سرساخت مًیاان روساتایي     .تا اندازه ای دنیا را دیده است باز دارد.

گاویي  اناد كاه   عقاب ماناده    آن قادر ماي گویاد:   آناان  مي باشد. در باره ی 
نه كسي را دیاده اناد و ناه كساي آناان را دیاده        ندیده اند.هرگ  خورشید را 
هم مرا  باز خندید: یارا،. محروب دلیل، از حال دنیا بي خرر استنداست. به این 

مً در  اما الگوی آن: نخیر! گفتم آزاده استم. با مً تشریه كردی. من شخص
اف ودم: چه طور! گردش مي دهي یا نه؟ گفت: گردش  .این جا به نفع توست

یوند دارد؟ با جیب پ بگو كه جیرت پُر است یا خالي؟ گفتم:اما یا گردش ها؟ 
جاذب و باا   پُار   با جیب رااست كه مردم  انی، چنبالکل. فرهن  هندگفت: 

گفتم: به همین دلیال اسات كاه معااش چهال      جیب خالي، رخصت مي كند. 
مادت هاا ماي گاذرد كاه صاآحب زن       ولي  ،ه ار كلداری دریافت مي كني

در این جا هرگ  نیازی باه   مي زني! ، حر  های عجیب: یاراگفتنشده ای! 
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 ا بعاد هماه چیا  زیربناایي اسات.     پاس    ، احساس نمي شود. گفتم: خاوب، نز
 شااید آتاش  ، در روی كاغد تعریف كردم، اما نوشتن اشرا  داستان زیربنایي

 بگیرد. 
گاو باودیم كاه باه هوتال      و  بار دیگر قهقهه خندید. در همین گفت ،محروب
ایان  باار   چندان آشنا نراود. چناد   ،راننده ی تاكسي ، ن دیک شدیم.مورد نظر

باار   مجرور شد چناد  ،ته و بالا رفت. محروب سو و آن سو، در میان كوچه ها
، هوتل را پیدا بیست دقیقه سرگردانيبه هوتل دار زن  ب ند. پس از ن دیک 

 «. راني كسل»، هوتل «ام بً  -.كي.ونجي: »كردیم
 محراوب  بهاز محروب گرفت. « ه ینه ی زیاده»راننده، پول دیگری به عنوان 

 ول را با عافیت نگه دار تاا باا آن  ! این پفتم: تمام حسابت را تکمیل مي كنمگ
: باا ایان چیا  نااچی ،     همچنان خندیاد  .صورت بگیرندنام دی و عروسي ات 

: گفاتم  !، دست بررگنجینه های ب رگبه چی ی نمي شود. اگر پول مي دهي، 
شاوخي هاا،   این دریا مي شود. با  قطره قطرهنشسته اند.  آن ها ا دهارانروی 
 هوتل شدیم.وارد 

اتاقي مشخص شده  كي از قرل گفت. برای هر !خوش آمدید ،پذیرایي هوتل
 به جا كردیم.  بیک های خود را جا .رفتیم بود. به اتاق ها
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 نخستين شب هوتل 
 

( قارار  Gater Klash Oneدر منطقاه ی معترار دهلاي)   « لراني كسا »هوتل 
ست كه در شمار پانج   هوتلي. راني كسل، ي رودمحل قیمتي به شمار م .دارد

 ، تاا انادازه ای مفشان اسات.     نمي شود، ولي نسارت باه بقیاه    ستاره ها حساب
سه و نیم ه ار كلدار مي  این هوتل، كمابیش سه یایک اتاق كرایه ی روزانه 

این كه كمپني مهماندار ما به چه می اني كرایه ماي دهاد، معلوماات     شودم اما
 نداشتیم.

، كدام سهولت های ویاژه و كامال تشاناب   ، مناسب و فراخ بودند. هر ق هااتا
خدماه ی  آمااده شاد.    -. سااعت هشات شاام، غاذا    ندتلوی یون و انترنت داشت
مختصارا    ،غاذا ضامن صار    : در همین زمان بیآیید! هوتل به همه خرر دادند

 سخن خواهیم زد.
ی  خدماه ز ا یاک تان  ، «بتاه چااری  »هنگام غاذا،  شدیم. وارد ساعت هشت، 
بار عهاده ی   تاان  : روز نخست شماست. نان شاب و صارحانه ی   هوتل، گفت

خاود  ش را ، پاول را همین جاا بخوریاد  . اگر مي خواهید غذای چاشت ستما
پردازید. نی  بصد كلدار مي شود. اگر مهمان دارید، پول او را سی .مي پردازید

به این ي شود. این هوتل از كشمیریان است. در این جا غذای اسًمي آماده م
شاود، حاًل اسات. میناو،     . هرچه آورده نداشته باشیدهیچ اندیشه ای لحا ، 

بار نخسات غاذا   وقتي توانید درخواست بدهید.  مي. كندتغییر مي  هرازگاهي
باه خااطر چاای نیا       .، شیریخ آوردناد آنبسیار جالب نرود. پس از   خوردیم،

نماي   نیاازی  غذا به اتاق هاا ارسال ، به ترموز های ویژه دادند: بي از ضرورت
مي باریم.   شرا به اتاقسهمش ، نراشدبینیم، ولي اگر كسي هنگام صر  غذا 

نایم  ماي توانیاد   غاذا  تقسایم اوقاات   ! در شاوند آغاز مي  تاندرس های  ،فردا
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ما را از  -، موترآورید. جهت سهولت و ضرورت، از فردا صرحبیساعت تغییر 
 .ندبرد و دوباره برمي گردا همین جا مي
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 نخستين روز كورس
   

گاروه   آغااز ماي شاود.   تاان   پس از چای صرح، احوال دادند امروز، كاورس 
صارح هنگاام    ،ما افغانان كه كورس گرافیاک را پاي ماي گرفتناد     دیگری از

 آمده بودند. 
باه كاورس   سااعت یاک و پاان ده     طاي طریاق باا ماوتر،     پان ده دقیقه پس از

 ،شاهر دهلاي  « 2سوت اكستنشن »ساحه ی در این كورس م. رسیدی« آپتیک»
باه  متعلاق  دارناد كاه   قارار  ساه عماارت تااریخي      ،آنموقعیت دارد. در برابر 

از حافظاه ی   .بي نام اندتای آن ها زمامداری پشتون ها در هند مي باشند. دو 
ایان عماارت باه ناام      كنون نیا  لوحاه دارد.  تاشده اند، ولي یکي  ، پا زمانه
 یا خان ب رگ نامیده مي شود. « خانبرا»

آپتیک، موسسه ی جهاني هندی ست كه میلیون ها محصال را آماوزش داده   
فتار مركا ی ایان    . د، تعلاق داشاتند  گون دنیاا آنان به كشور هاای گوناا  است. 

 .نمایناده گاي دارد  كمپني در ممري است. در دهلي و شهر هاای با رگ هام    
بااا  زبااان انگلیسااي هسااتند.خاادمات آن در بخااش هااای مختلااف كمپیااوتر و 

 . مي دهدد و آموزش رارداد دارد. پول مي گیرق ،حکومت هند
خاود   ،از مسوولان اداری ،خانم سونیا. نخست آغاز شد -ساعت دو، كورس

، دو كارتیاک  استاد گرافیک، هانیت و خانم ریمي كرن، ا بعد را معرفي كرد.
 را به ما داد تاا خاود   همچنان نوبت تن دیگر از مسوولان را به معرفي گرفت.

 :خود را معرفي كردند محصًن كشور های زیر،را معرفي كنیم. 
، افغانسااتان، مالاادیف، كمرودیااا، زامریااا، سااودان، لاهااوس، چیلااي، ارمنسااتان

 ، موزامریق  و مدغاسکر. ان، تركمنست، منگولیا، نیپالویتنام
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ان ، كساني وجود داشاتند كاه در كشاور هاای خاویش اساتاد      كورسدر این 
 ، آماوزش كار مي كردند. نشستن در چاوكي   يپوهنتون و یا هم در پسُت های

 . كندمي  تداعيزمانه های شیرین و بي مسوولیت كودكي و متعلمي را 
: امروز بسیار نخاواهیم  نرفت. خانم سونیا اف ودزیادی د. سخن روز نخست بو

  خواهید شد.معرفي  ،كاملطور به تان گفت! فردا با استادان 
 را وابط و قاوانین ، ضا نیت، مسوول دیگر، شرایط زناده گاي در هندوساتان   ها

نیا    اصاول كاورس   اماكن مقیاد و ، تشریح كرد. راجع به سیستم حمل و نقل
هار پاان ده روز، تغییار ماي     زمان تدریس تاان،  : معلومات داد. همچنان گفت

 یآبد. 
كاه   یدخاالق رشا  به هوتل راني كسل بازگشتیم، چند لحظه بعاد، اساتاد   وقتي 

 اتشه ی نظامي و مسعود ستانک ی/با  ،اتشه ی فرهنگي افغانستان در هند است
هنوز چناد  اتشه ی تجاری، به اتاق ما تشریف آوردند.  /یوسف زیعردالمنیر 

لحظه نگذشته بود كه آقای ثناا  خان یوسف زی، رهرر جرگه ی پشتون هاا  
 نی  تشریف آورد.  در هند

كشامیر هندوساتان اسات.    خاان خیال   شاتون هاای   از پ یوسف زیا  خان ثنا
در دهلي  ر آن جا دارد، اما خوداكنون نی  زمین های فراوان و جایداد هایي د

ی دقیقاه   پانج  باه مساافت  زنده گي مي كند. هوتلي كه در آن اقامت داریم، 
 .، فاصله دارداز من ل او در كوچه ی دومپیاده رو، 

داشاته هاای زباان و ادبیاات پشاتو را       كار اا  خان، پشتوني ست كه نه تنها ثنا
شمرده مي شاود كاه   ي هایخانواده جمله ی ، بل در قلب دهلي، از داشتهنگه 

 پرورش یافته اند.  آنان خوب .یش پشتو مي دانندتمام فرزندان و نواسه ها
زدیم. ثنااا  خاان و اساتاد    سخن  ،تا ساعت هشت شب، روی مسایل مختلف

وقتاي هار دو یاک جاا باشاند، بار       . ر ن دیک اساتند خالق رشید، دوستان بسیا
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چنادی،  . ثناا  خان گفات:  حر  مي زنند، ظریفانه و مودبانه اخًص اساس
، ولي پایش از  سپری مي كنمده روز را استم. جنوب هند روانه ی  بسیار دور،

م این است تا د چاشتي را با من بگذرانید. هدفبای تانآن، شما و تمام دوستان 
 تماشا كنید.  من لم را
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 بيماران افغان در هند
  

بیماران زیادی باه آن   .پیشرفته به شمار مي رود كشور -در دنیای طرابت، هند
ایان باشاد كاه در طرابات      ،یکي از دلایلشاید . جا به خاطر تداوی مي روند

تاداوی نسارت باه    كه بهای دیگر این  .و ی پیشرفته به كار مي رودتکنالهند، 
همچنان مردم هنگام بازگشت، خااطرات خاوش   . است، اند  هاسایر كشور

 نی  تجربیات خوبي دارند. یوناني . هندیان در طب كهن مي داشته باشند
 سات كاه اكاار افغاناان باه خااطر       از كشور هاایي ، هندوستان بعد از پاكستان

كم همه ساله ، طرق معلومات سفارت هند در كابلآن جا مي روند.  تداوی به
 . مي دهند به بیش از سیصد تن از بیماران افغان، وی ااز كم 

هنادی   تقریرا  یک صد ه ار كلداربه شمول تکت هواپیما، ه ینه ی هر بیمار 
به پنجاه  آن ممکن استو بیست ه ار افغاني مي شود. میانگین  یکصد معادل
یر بهره هاای تجاارتي از   یعني هندوستان اف ون بر سا تقلیل بیآید.كلدار ه ار 

كاه معاادل یاک و نایم      ، روزانه تقریرا  چهار میلیون كلداری هنادی افغانستان
 ، بهره مي برد. میلیون دالر امریکایي مي شود

صاورت ماي گیارد.    بیمارساتان هاای زیاادی    هند در در تداوی بیماران افغان 
وقتي به بیمارستان . دیگر، بسیار مشهور مي باشندجا های و « مکس»، «آپولو»

كاه  به انادازه ای سات   بیماران افغان و همراهان شان  ازدحام، های هند بروید
اساتید. اكاار   امااالهم  ، جمهوریات یاا   كنید در شفاخانه ی وزیر اكررفکر مي 

شناسایي، ع اكار منابن دیک به شفاخانه نمي یابند.  محل استند.افغانان، نا آشنا 
اند و در بازگشت باه كشاور،   كه باری به هند رفته شمرده مي شوند بیماراني 
كساني كه تداوی داكتاران  به ویژه  كرده اند.را بیان  تداوی خودهای داستان 

اما شیوه ی سافارش شاان،    گذاشته استم هندی، تاثیر خوبي بالای شان برجا
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 ا باه شافاخانه و داكتاری   دیگاران ر  بیشتر بر اسااس بیمااری خودشاان اسات.    
 . خود مراجعه كرده بودندمي كنند كه  رهنمایي

 باا دشاواری   مکان مناسب  متاسفانه بیماراني كه با سفارش مي روند، در یافتن
نامناساب را  جا های زیادی رو به رو مي شوند. گاهي دور مي باشند و گاهي 

 ترجمه نی  وجود دارد.  ا كرایه ی بُلند مي گیرند. مشکلب
 یي ندارناد تاا  هندی و انگلیسي آشناهای زبان  هخوبي ب، به اكار بیماران افغان

مجرور استند مترجم بگیرناد. بعضاي   تفهیم كنند.  به درستي افهام و انبا داكتر
آنان بیشاترینه كسااني   خوب اند و احساس افغاني دارند.  ، مردماناز مترجمان

 یترار یا هم افغانان هندوو مقیم مدت زیادی  هند آموزش یافته، كه در استند
شمار زیاد حالا  ، اماگذشته در افغانستان زنده گي مي كردند كه درمي باشند 

باه  رع خوب درآمد من ،ترجمهحرفه ی در هندوستان زنده گي مي كنند. شان 
 شمار مي رود.

مفاد مشرو  مي گیرد  .تناسب بهره و عاطفه را نگه مي دارد، خوب مترجماما 
از هماه چناین نیساتند. بعضاي     متاسافانه   دهد.رن  تجارتي نمي  ،و به طرابت

 .مي كننداستفاده سوء مجروریت و درمانده گي بیماران، 
خاوب افغااني    حاس آن مترجماان افغاان اسات كاه     جمله ی آقای شمس از 

د. نا و هام دساتم د مشارو  ماي گیر    ماي باشاند   هم در خدمت افغانان  ند.دار
داساتان هاای غام انگیا      به دیدار ما آمد. تره ، چند مراهنگام اقامت ما در هند

 .مي كردتعریف نی  بیماران افغان را 
)كمیشن( مي از هر بیمار، پول ویژه .دارند ، ارتراطمترجمان با داكترانبعضي 

گیرند. داكتر را با شفاخانه و شفاخانه را با دواخانه بسته اند. اگر بیماری با این 
ماي شاوند.     شدامان گیار  نیا   ای دیگری سلسله مواجه و تداوی شود، رنج ه

بیماران رنجدیده و درد رسیده ی افغان كه از مناطق روستایي افغانساتان  اكار 
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از ترفند های شیادان  .آسیب مي بیندشان ، بسیار ساده دل اند. اقتصاد آیندمي 
 ند، دوشیده مي شوند.بیافت. اگر در دام مي باشندبي خرر  ،شهری

مترجم دیگر مي فروشد و كمیشان دریافات   یک ا به ر گاهي مترجمي، بیمار
كاه بسایار مصارو  اساتم! دوسات دیگارم        مي آورد برای او بهانه .مي كند
 ي تان مي كند. همراه

از همچناان  نیا  كمیشان ماي گیرناد.     رهنماا   یاا آدرس محل اقامت  از هوتل،
كمیشان دریافات ماي      مي خرناد، هدیه  كساني كه هنگام بازگشت به كشور،

  .دارند مي برند كه رابطهبه فروشگاهي  زیرا او را بهكنندم 
و در تراه  چنادین مر ، متارجم ساطه ی  اباه و زیاد اتفاق افتیده است كه بیماری 

د یا نخواهدیگر  مي سازند چونبهانه  .معاینه مي شودبیمارستان های مختلف، 
در ایان میاان، چناد     د!یا )چک ا ( كنخود را معاینه عمومي بهتر است ،آمد

ی باي ادویاه، ه یناه     .ساده، میانه و گولدن یا طًیاي  :اینه وجود داردنو  مع
در اكناون ایان تجاارت    دوازده ه ار كلدار هندی مي رساد.   بعضي آن ها تا

 جریان دارد.  ، به گرميهند
بیمااران باا آن مواجاه ماي     بعضاي  دیگری ست كه مشکل نامنویسي پولیس، 

، معاا   ز رفتن به قرارگااه پاولیس  بیماران افغان ااكار شوند. با وجود این كه 
 رو باه رو ماي شاوند.    مشکل، به ویژه همراهان شان با این  ،، ولي گاهياستند

 ،ثرات پاس از   .كنناد  به قرارگاه پولیس مراجعه انجام سفر بایدهم در آغاز و 
 . بپردازندمالیه باید 

  به قدری ست كه دو روز كامال در پولیس، های در قرار گاه ازدحام بیماران 
روز در تماام   ی مي شود. برای یک بیمار، ایستاد شادن سپررفت و برگشت، 

 نیست.  يآسان صف، كار
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ند، ویا ای  مي آی ، فرواز لحظه ای كه در میدان هوایي هند ،بیماران بي سواد
، باه افغانساتان  كه به هواپیماای برگشات   وقتي تا  ،و فورم پُر مي كنند ورودی
 مي باشند. مواجه  با مشکًتمي شوند، داخل 

به ویژه با بیماران، بسیار خوب  ،در كُل، برخورد مردم و پولیس هند با افغانان
 پانج روپیاه ی   نیست كه باه خااطر   پاكستانپولیس است. پولیس هند، همانند 

 .چای نی  چشم به راه مي باشد
افراد نادری پیدا مي در میان شان، افغاني به هند مي رود و برمي گردد، وقتي 
در یا رنجاش او شاده باشاد.    توقف ، باعث منظور خاص ه پولیس بيند كشو

باه   هرچناد  استمبرای تداوی بیماران افغان  ، محل مناسريهندوستان مجمو 
 یماردم باه انادازه    ، ولي صحت و عا ت  بالا داردتناسب پاكستان، ه ینه ی 

 د. نمحفو  مي باش زیادی
د رفته ام. ما دشواری ساواد  به هن ،تداوی معده ی او دو بار با همسرم به خاطر

بسایار دچاار   همچنان  یم.از رفتن به قرارگاه پولیس نی  برحذر .و زبان نداریم
دل م، یرا ماي شانید   انافغانا مشقات  وقتي داستان هایایم، ولي  تکلیف نشده

 . ندپرخون مي شد های ما
 تراه باه     او تاداوی شاد. مان ساه مر     .بار دوم نی  با همسرم بارای ده روز آمادم  

 شاماری را دیاده ام   باي شفاخانه ی آپولو آمده ام. در آن جا، افغانان بیمار و 
جداگاناه ی  های كدام داستان  كه با دشواری های زیادی رو به رو بودند. هر

هم به گوناه ی   بازاما ، با وجود تحمل زیان های مالي زیاد درد و غم داشتند.
 عام از تداوی، ابراز رضایت مي كردند. 

 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 :كنم مي فراموش را دهلي تخت

 33/ ترجمه ی مصطفي عمرزی 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 :كنم مي فراموش را دهلي تخت

 34/ ترجمه ی مصطفي عمرزی 

 

--- 

 باغ لودي
  

ارزش  باه لحاا    .باغ هاای زیراا و با رگ اسات    ی باغ لودی دهلي از جمله 
 در صف نخست قرار دارد.  ،تاریخي

هکتااار زمااین، در سااده هااای پااان دهم و  36.42باااغ لااودی در نااود ایکاار یااا 
بعادا  در   ه اسات. اعمار شد ،شان دهم میًدی از سوی پادشاهان پشتون لودی

 ماي شاوند.   بناا  ،آرامگاه های شاهان پشتون و شخصیت هاای مهام   ،ان آنمی
و « شااش گنرااد». همااین گونااه حمااد شاااه و سااکندر لااودیماننااد آرامگاااه م

   یا گرند با رگ نیا  در آن جاا اعماار شاده اسات. روزاناه ها اران         « براگنرد»
جهاانگردان خاارجي و هنادیان    شاان  در میاان   را جذب مي كنند.عًقه مند 

 ن نیست. ماندبرای پا  یيشامل اند. در روز های رخصتي، جانی  دهلي مقیم 
ن و همسرم به دهلي آمده بودیم، استاد ماا آقاای خاالق رشاید،     سال پار كه م

از تاریخ خاویش را  بخشي تا جا آورد و گفت: بیآیید  ایناز همه ما را به  قرل
 برای تان نشان دهم. 

ا كردیم، ولي پیااده رویاي در تماام    را تماشلودی ت مهم باغ ااز عمار بعضي
: اكاار بناا هاای تااریخي     ق رشید مي گفتآسان نرود. استاد خال ساحه ی آن

بیشاتر آن هاا از    .به دوره ی اسًمي تعلق دارناد  ،هند را كه مشاهده مي كنید
تعقیب ماي  مغولان همان سرک را  ا بعد شده اند.اعمار  ،سوی حاكمان پشتون

گیرد. در  كه دوره ی مغول در پسین قرار مي است ، ولي تفاوت در اینكنند
پایش از آن از سان     تراشیدن سن  مرمار روا  یافات.  مغول، صنعت زمان 

 آن ها نیا  تاراش و صایقل یافتاه اناد، اماا       .دوكار گرفته مي ش های دیگر نی 
ت اافا وده باود: اكاار عماار    « خالق»همانند مرمر، سپید و روشن نیستند. استاد 
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ماي  « تاان  اساتایل  پ»باه یکاي آن هاا     .به دو شکل بنا یافته اندا، این جتاریخي 
 «. مغول استایل» گویند و به دیگر آن

 دلتنا  رساید،   بالای آرامگاه های داخل عمارت ميهرازگاهي كه همسرم 
، پشاتون و مسالمان   او: همسارم ماي گفات    مي شدمم زیرا بسیار دعا مي كرد.

وقتاي   كارده اناد!  ه قدر كار و عمران را بیآمرزد. چ شانهمه ی  ا ) (است. 
دعای همسرم درازتر ماي شاد.   مي داد،  توضیحات بیشتر ،«رشید»استاد خالق 

چون هاوا گارم    ایي از باغ لودی را مشاهده كردیم، امادر آن نوبت، بخش ه
 را تماشا كنیم. ، نتوانستیم همهبود

سار   بار  .باود  هنیا  بارد   آرامگاه عیسي خاان نیاازی   استاد خالق رشید، ما را به
زگاار  آرامگاه نیازی، عمارت بسیار زیرایي قرار دارد كه از شااهکار هاای رو  

با رگ پشاتون    اندر هناد، از فرماناده   شیرشاهي مي باشد. عیسي خان نیازی
 . مي كندفتوحات زیادی  است. او در روزگار شیرشاه،

باار كاه   بسیار دعا كردیم. این بالای آرامگاه نیازی ایستادیم و  ،من و همسرم
حر  خوبي داریم. ثناا  خاان  ت)یون(، اجمل و ساحل، هوا خوب است، من

آماد.   او هام  .زن  زدیمبه محروب ا  خان محروب،  .همراه ماست تسل نی 
ماي توانیاد   بروید، آن جا اكار بخش های باغ لوی را مشاهده كردیم. اگر به 

  را تصور كنید.دورنمای عظمت شاهان پیشین 
، اعضا اخاانواده هاای هنادی باا      تعداد زیااد ن نرود. ماندجای پا  بود.رخصتي 

 ه نی خوراك بودند. بوریا پهن كرده، ب رگان، جوانان و كودكان خویش آمده
. در كردنااد ر جااالري از روز میلااه و تفااریح، ارائااه مااي آورده بودنااد. تصااوی

 كاه زناان و ماردان در فضاای     یيافغانستان، چنین میله گاه ها و تفریحگاه هاا 
 . آزاد بیآسایند، اند  اند
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ه را . درختان كهن، خااطرات زماناه هاای گذشات    در باغ لودی، خوب گشتیم
 بسیار خسته شدیم. تا  تداعي مي كردند. آن قدر گشتیم

از باغ لودی بیرون آمدیم. سااعت، دوازده ی چاشات باود. در دو ریکشاای     
 .  برگشتیم، لبه سوی هوتل راني كس ،جداگانه
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 قطب منار 
 

، در پس از چند روز درس، ماموران اداری كورس گفتند: در رخصتي آینده
 امااكن  ت و ااز عماار بعضاي   ،گاردش داریاد. در ایان سایاحت     ،شهر دهلاي 

قطب منار، مركا  بهاایي    ،میاناین تاریخي دهلي را مشاهده خواهید كرد. در 
را نیا    امااكن دیگار  ، باقي ماند. اگر وقت ندباش شامل مي ،گاندیو آبده ی 

 برمي گردانیم.دوباره شما را  ،عصر .مشاهده خواهید كرد
  ،322شاریه موتر هنادی  یک ساعت هشت از سوت ایست در  ،شنره بود. صرح

 كماي لرزیادم. وارد  نخست به قطب منار رفتیم. هوا تاا انادازه ای سارد باود.     
 بازرسي شدند.  ،شدیم. همه در دروازه ی دخولي محوطه ی قطب منار

. این های ب رگ و تاریخي جهان استكه از مناره  ،قطب منار، نه تنها در هند
هنگاام  ولاي   ،بنا نهااده شاده   آبده از سوی زمامدار افغان، قطب الدین ایرک،

 تکمیل مي كند. را آن بعدا  فرزندش  .پایان نیآفت ،ي اوزنده گ
متار ماي    72.1آن بُلنادای   اسات. م 1199سال  ،منارقطب  تاریخ آغاز ساخت

متار   14.3عرض یا قطار  متر بلندی دارد. دارای  2.7آخرین قله ی آن، . باشد
 سه گونه خشت در آن به كار رفته است.  است.
گوناه ی  نیساتند.  یناي  كاه ت ئ  ست شدهدرضخیمي منار از خشت های ستون 

آن، در بخاش فوقااني   نده است. را پوشاكه جلد منار  ست خشتي  ،دیگر آن
كه زیرایي زیادی به منار ماي بخشاد. در قطاب     سن  مرمر سفید به كار رفته

 كار شده است.  ،بیش از شش تن آهن ،منار
نیا   كتیراه ی سانساکریت    ي، قارار دارد. پایه ی آهنیک ، در جوار قطب منار

شاده  پاا  بر ،خدای ع ت و شرافت هنادوان ویشنو، به یاد گفته مي شود  دارد.
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ساال و   1622باه آن . عمر اوقات بوددانستن  بنا، روزگاری رهنموداین است. 
 د. یبه هفت متر مي رس ارتفاعش

هناوز هام   اطرا  آن، معمور باود.   قطب منار در مکاني اعمار شده كه چهار
فروریختاه اناد. در كناار    بعضاي  ، ولي اند سالم باقي ماندهاكار آن معموره ها 
قطاب الادین   از ساوی  نی  این مسجد  است. شدهایي بنا قطب منار، مسجد زیر

 یاد مي شود. « قوت الاسًم»به نام است. اعمار شده  ایرک،
  .باود  در میان امامان نامي قطب الادین آیراک، یکاي هام باوعلي شااه قلنادر       

، در یک محوطه ی دیگر .بسیار مشهور مي باشد .زیارت او در پاني پت است
 جا مانده اند. ون بر دیوار های مدرسه اش تاكن

منار ب رگ  -سه صد متر دورتر -محوطه ی ب رگ قطب منار در بخش دیگر
نسرت باه قطاب مناار، دو     .بودشده آغاز  ءالدین خلجي،دیگری از سوی عً

، آن بد كه هنگام اعماار بخت ، اما از ه استشد يحابرابر ب رگتر و بُلندتر طر
ماند. بخشي از این مناار  مي ناتمام  بنا بر این، .وفات یافتخلجي، الدین ءعً

 ییاد مي شود. گمان مي رود نقشاه  « عًیي منار»تاكنون وجود دارد و به نام 
 زیرا  تجربه ی ساخت منار قرلي را داشتند. بهتر و دقیق تری داشته باشدم 

در روزگار  را به گونه ای نقر كرده اند كهقطب منار، آیات قرآن كریم  روی
 برنمي آید. هنرمندان  ی اكار ما نی  از عهده

توان بر  بر اساس آن مي .غرور معماری اسًمي را تداعي مي كند ،منارقطب 
تمدن اسًمي افتخار كردم اما تصویری كه اكنون از اسًم باه ناام بربریات و    

تضاد كً  در ، گذشه ی آنبا  ،مردم جهان نقش بسته است وحشت در اذهان
 . مي باشد
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مناار را پنجاره ی آهناي    قطاب  دور حمًت انتحااری، دورا به خاطر ترس از 
كسي را نمي  .دروازه ی قطب منار، قفل های ب رگ آویخته اند برگرفته اند. 

 رود. بگذارند داخل 
از راه نردباان باه قلاه ی     .منار مي رفتندقطب داخل  -در گذشته، جهانگردان

از  خااطر تارس  حاالا باه   هفتاد و دو متر یا آخارین حاد آن باالا ماي شادند.      
بار ایان    بناا  ، گرفتاه شاده اسات.   امتیاز از جهانگردان روریستي، آنتحمًت 

 كارده اسات   ، پادشاهي به نام اسًم، خادمتي  ه ار سال پیشآشکار مي شود 
، حک ماي كناد، ولاي ها ار     كه آیات مرار  قرآن كریم را در ذهن خشت

 . آن وجود دارداني یرو هراس، م اسًم و با تهدید مدعیان اسًمبه نا سال بعد
. به راستي هم كه انساان را  دیدمتمام ساختار های گوشه و كنار قطب منار را 

 به دنیای دیگری مي برد. 
 ناد. در احاطه ی قطاب مناار، چشامان ماا بار شااگردان معصاوم مکتاب افتید        

كاه از     ششم تاا دهام. در حاالي   وشاگرداني از صن بودندم دختران و پسران
، سایر علماي ماي    آورده شده بودند شان به خاطر تماشاسوی اداره ی مکتب 

جهانگردان سایر كشور ها در باره ی قطاب   بهوظیفه داشتند همچنان  .كردند
 آگاهي دهند.، منار

اشي های رنگه ی قطب منار را كه كار خودشان باود، باه گوناه ی    نقتعدادی 
ردان بیشتر  جرات شاگبه این گونه، به جهانگردان مي دادند.  ،رایگان هدیه ی

محرت شاگردان هنادی   وقتي برخورد و. شددقیق تر مي  ،و آگاهي خارجیان
 ) (ا دستانم را بُلند بُردم تاا باه درباار      را مشاهده كردم،تاریخي ما اماكن با 

. باا  مرتره ای برساندآنان را نی  به چنین  كه كودكان كشورم نیایش كنم برای
 م و به سوی مرك  بهایي، راه افتادیم.از قطب منار بیرون شدیاین افکار 
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 مركز بهايي
  

نایم سااعت   . پس از ن دیک ، دور خوردیماز قطب منار به سوی مرك  بهایي
 . من ل، به مرك  بهایي رسدیم

 تاسات. ب رگتارین مركا  روحانیا     بناا شاده   ،ي در میان یاک بااغ  مرك  بهای
   ن دیاک باه پانج     ،از ساوی انجمان بهاییاان   آن . زماین  مي باشدجهان بهاییان 

بااغ و بناای با رگ ماذهري      اسات. ، از حکومت هناد خریاده شاده    قرل هده
 كرده اند. احداثدر آن بعدا  را خویش 

     در .شاادیم واردماانظم،  پااس از بازرسااي ،، در ماادخلوقتااي بااه باااغ رساادیم
اطرا   شده بود.خته پوشیده با خشت پُ .جلو رفتیم ،جاده ای به طول صد متر

و گال هاای    سار  باغ مي بخشید. سراسر بوته های زینتي، زیرایي خوبي آن با 
 . گون داشتگونا

ورودی های راه  .رار داردقپیاده رو دیگری  -دست چپ در -پس از صد متر
وجاود داشات   ، مکاني صد مترپس از باز هم . کس بودندآن، برعخروجي  و

كفش های خاود را   ،كه محل كشیدن كفش ها به شمار مي رفت. تمام مردم
تان یاک   اگر دو یا ساه   ن ها را در خریطه مي انداختند.آ و بیرون مي كردند

شماره مي دادند.  اختند ورا در یک خریطه مي اندشان باشند، كفش های جا 
پاا  را  مساافت عمارت مرك ی، ن دیک پنجاه متر جلاو رفتایم.    تامحل از این 

رده ای را اگار مُا  مصاداق  راه چنان پا  و صفا بود كه به  برهنه پیمودیم، اما
 وجود نداشت. و خا ، اثری از گرد هیچ  .نمي شد هد، آلودمي گذاشتن

، مردم را رهنمایي دروازه ی دخولي عمارت ن دیک شدیم، منتظمانبه وقتي 
و خاموشي اختیار كنند. همه دوشی ه گاان  صف ایستاد شوند به تا دند مي كر
ساتیوردس هاایي كاه در    ا شاریه  بودند. و بسیار زیرا ، گ یده شده، پا جوان
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داشاتند. ماا را رهنماایي    بار تان   . یونیفورم یکدسات و سار    هواپیما مي باشند
 ارتفا   یي شکل بود.تالار دایره  ب رگ مي نمود. ،داخل شدیموقتي كردند. 
 شااریه چتااری داشاات. تمااام  ن دیااک پنجاااه متاار و ساااختار ،آنوسااط سااقف 

 مانظم،  و در صف چوكي ها را .با مرمر پوشیده شده بود محوطه ی پایین آن
 را داشتم اما حاالا هنگاام  ه ار عرادت كننده تقریرا  گنجایش گذاشته بودند. 

مراسم ماذهري  عرادت نرود. آرامي و خموشي حکمفرما بود. آگاهي نداشتیم 
اخاًق  جا و  ، جاآشکار شد خاموشي در این برعکس چه گونه است؟  شان

 شمرده مي شود.  ،مذهري
ناد كاه در گلادان    افتیدای چشمان ما به گل های تاازه   آهسته آهسته گشتیم.
ماي بخشایدند. هنگاام    خاصاي  زیراایي   .گذاشاته بودناد   های چهاار اطارا ،  

 یم. نی  به دست آورد گاهي دیگرآكمي خرو ، 
*** 
چاه   چناان  .در ایران قرار داردی آن بهایي، جریان مذهري ای ست كه ریشه 

 ،جلاو تصاادم   تا فعالیت مي كند به منظور تفاهم، ات دارندمشتركاكار ادیان، 
 . گرفته شود

ناوری  ي علا  جریان مذهري بهایي، منتسب به فرقه ی بابیه است. میارزا حساین  
ایان   ،بار ایان   بناا  شمرده ماي شاود.  بهاییت  اربنیانگذ  ،كه به بهاا  مشهور بود
 گویند. جریان را بهایي مي

در تهاران باه دنیاا آماد. او از ساوی       م1817در ساال   نوری علي میرزا حسین
فلساطین ترعیاد ماي شاود.      حاكمان پیشین ایران به كاربً، روسایه ، قرارس و   

خر عمار  پان ده سال آ .تحت نظر بود ،ی فلسطین«عکا»در شهر ، نه سال میرزا
وفاات  ، ه گاي سال 71به عمر  م1892در سال  مي كند ورا در همان جا سپری 

 مي یآبد. 
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*** 
عمارت سیمای . در دو سوی عمارت عمومي، حوض های زیرا اعمارشده اند

 در آن ها نقش بسته است.
 جهات اخاذ  اجمال و سااحل گفاتم: بیآییاد      وقتي بیرون شدیم، من)یون( باه 

  .برویمشان به كتابخانه ی معلومات، 
مناتظم  یاک  كتابخانه در بخش پایین قرار داشت، ولي مسدود بود. باه ساوی   

نیااز  معلوماات  : باه  گفتایم  دوشای ه ی زیراایي باود.    .دروازه ی ورودی رفتیم
بروشاوری باه زباان     .صرر كنید! چند لحظه بعد برگشتكمي : گفتداریم؟! 

باه پشاتو یاا دری نیااز     ما : بود. ساحل گفتدستش  های هندی و انگلیسي در
سات متار   : با تاسف كه پشتو و دری وجود ندارند. برگشاتیم. بی گفتداریم؟! 

پیادا  : این است! دری اش را بگیارد، ولاي پشاتو    نرفته بودیم كه دوشی ه دوید
 نشد! 

از  متوجه بروشور شدم. معلوماات جاامعي در بااره ی جریاان بهاایي داشات.      
 ، معرفااي شااده بودنااد.بااا تاواتر  تماام رهرااران شااان، هب تااا مااذبنیانگاذار آن  

 مختصارا  معرفاي كارده بودناد.    نی  را در سایر كشور ها عرادتگاه های بهاییان 
، كشاور هاای ایاران، كاناادا     دیده مي شاد. آناان در   آن همپیروان ارقام كل 
جا های دیگر، زنده گي مي كردند، اما گمان مي رفات  مریکا و ، اهندوستان

 .رالغه كرده باشندكه م
كه بسیار خسته شدیم. ه اران نفار در  م به حدی گشتیم در مرك  بهایي، بسیار

آنان به این خاطر نمي آمدند كه گویا به بهاییت گرایش داشاته  . بسامد بودند
را  شان تماشای محل باود. بهاییاان، مركا  خاود    انگی ه ی بل بیشترین ، باشند
 كرده اند. اعمار زیرا 
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در معمااری  است. اعمار شده  ،لوتوس دسته ی گل یان جهان، شریهمرك  بهای
ان از بنا های مشهور هندوستان ، شاهکار شمرد مي شود. عرادتگاه بهاییجهاني

بااغ   .، شاناخته ماي شاود   «اباد ماادر مع »در نیم قاره ی هند به نام  نی  مي باشد.
 آن نی  خالي از دلچسپي نیست.احداث شده در 
  طریقه،بهره مي برند كه ضمن معرفي معرد به گونه ای زیرایي بهاییان از باغ و 

 كاه دیان و ماذهب    است آشکار ، قرار مي دهند.تحت تاثیر زیرایي بعضي را
دارناد. فقاط    تاداوم و گساترش   زمینه هاای خاوب   و تمدن،پیشرفت مایل به 

 تامین كند.نیاز های زنده گي را خشکه مذهري بودن، نمي تواند 
معلاوم ماي     اندازیم، در هند، نظر مي انی صد ها سال مسلمانبه زمامداروقتي 

تاوام باا مادنیت،     نها به حیث یک عقیاده مطارح نراوده، بال     ت ،اسًمشود كه 
مادت طاولاني بااقي    بر این،  بنا پیشرفت و سهولت های زنده گي بوده است.

 .مي ماند
دیان،  ، از اورنگ یب كه به خاطر بقای قدرت در هند، بیشتر پس از حاكمیت

عوامال  مي كناد،   گي را بر پیروان سایر ادیان تن  و زنده كرداستفاده سوء 
 . دنسقوط سیاسي مسلمانان، ایجاد مي شو

تمادن،  ، باید باشد، اگر كسي خواهان تطریق اسًم واقعي نيدر جامعه ی افغا
    ایحبااا نصاا سااازگار بسااازد.، باار اساااس ماهیاات آنزنااده گااي و پیشاارفت را 

 هام  نه اسًم جلو مي رود و نه  ،بي هوده ی مًیان روستایيه مذهري و خشک
 جامعه ی واقعي انساني و اسًمي ایجاد مي شود. 
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 چاشتي در شهر دهلي 
 

 اناده باه سااعت   مكمي . بودیم، بسیار خسته و گرسنه با خرو  از مرك  بهایي
باه   ناد. شاهر آورد مرك  در محلي سوار موتر مي شویم. ما را به  یک چاشت،
هنگاام   نامیاده ماي شاد.    « جان پات »خوراكه و نوشیدني داشت.  هر سلیقه ای
، یاک جاا ماي    صدا زد: یک ساعت بعد در هماین جاا   ،، منتظمفرود از موتر

هار چاه    شاود. نیا  یافات ماي    مکدونالاد   شویم. در این ن دیکي، رساتورانت 
 دوست دارید بخورید.

مکدونالاد شادیم. بسایار ما دحم باود.       ، وارد یاک ، اجمل و ساحلمن)یون(
اجمل گفت: شما بنشینید! من در صف مي ایستم. گفتایم: فایش برگار بگیار!      

یاک گایًس    چناین كارد.  . ندوجاود داشات   ،گونخوراكه های گوناویر اتص
یا این كه ما بسیار گرسانه باودیم.   غذا بسیار خوشم ه بود یا شیریخ نی  آورد. 

 كرده بودند. را یک جا كچالوی سرخ كرده و خوبي 
پیاده كمي  ،باقي مانده بود. این سو و آن سو ،وقت اما از هوتل خار  شدیم،

شاان باود،    انكه مُهره های زیاادی در دسات   يخورد و كوچکدختران رفتیم. 
بودناد.  افغانساتان   یجات هاا  ریه ش  این را بگیر! حتما  بگیر! :دور ما حلقه زدند

امیل كه از جوره  یکبسیار گران مي گویند. نخست مي چسپند. خسک  مال
باه   تربعد پنجاه و بعاد  ، درست شده بودند، به صد كلدار!هره های كوچکمُ

پانج   به صد كلادار گارفتیم. مان چهاار یاا     بیست جوره را بالاخره ده كلدار. 
. عقب سایر خارجیان نیا  ساماجت   گرفتندهم درجن گرفتم. اجمل و ساحل 

از بعضاي  با  دختراناین بعضي از ساختند.  مند ميزیانرا بعضي  مي ورزیدند.
تاا  . چند لحظاه  ندرو مي آوردند كه قابل نوشتن نیست يبه م اح های ،خارجیان
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 ،«هماایون  قرار »موتر به سوی  .با ما ایستادند. همه به ترتیب نشستیمموتر آمد، 
 حركت كرد. 
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 همايون  قبر
 

امااكن  هماایون از  در دهلاي، قرار   هماایون رفتایم.   قرار  به  ،غذاصر  پس از 
 .    تاریخي، بسیار ظریف و زیرا شمرده مي شود
*** 

مغول است كه در هفادهم مااه جناوری     همایون فرزند ظهیرالدین محمد بابر
 س از مارگ باابر باه   او پا  .به دنیا مي آیاد  ،میًدی در شهر كابل م1128سال 

و  م بر اورن  دهلي تکیه ماي زناد  1132سپتامرر سالتاریخ بیست و ششم ماه 
 حکومت مي كند.  ،ده سال تمام
توساط  وی خاورد.   م از دست شیرشاه پشتون، شکسات 1142در سالهمایون 

بیش چهارده ساال در  یک مًح نجات مي یآبد و به ایران، فرار مي كند. كما
او  ، به این شرط بهصفوی، پادشاه ایران است. طهماسبه ي كردایران زنده گ

 .توسعه دهدي كند تا مذهب شیعه را كمک م
ماي شاود   آمااده  ، مي و اقتصادی زمامدار شیعه ی ایرانكمک نظا همایون به

او به تاریخ بیست و دوم  سریر هند را دوباره اشغال كند. پس از چهارده سال،
پاس از   ، اماا اورن  دهلي مي شاود م دوباره صآحب 1111ی سال روماه فرر

م از 1116بیست و هفاتم مااه جناوری ساال      ن دیک یک سال و یک ماه، در
 پایین مي افتد و مي میرد.  بالای دیوار

حاكمیات   -پاس از وقفاه ی چهاارده سااله     -ایوندوم زمامداری هما دور در 
گیر، ، دوباره برقرار مي شود. پسان تر جًل الدین اكرر، نورالدین جهانمغولي

، ماي  هناد  غاول در مسایطره ی سیاساي   باه   شاه جهان و اورنگ یاب عاالمگیر  
 . اف ایند

*** 
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داری  خوبي نگهبه مکان این از همایون استند. قرر روزانه ه اران تن روانه ی 
آغاا  »بنیااد  از چند سال بدین ساو از ساوی   قرر همایون  كار بازسایمي شود. 

 جریان دارد. « انخ
هاای دیگار و معترار    قرور افراد و چهاره  ، او، اف ون بر قرر همایوندر عمارت 

 قرار دارند. نی  مغولي 
م. در باره ی افغانستان یرفت ميگشتیم. عقب رهنما كه آگاهي مي داد،  خوب

مان در بااره ی انتخاباات، رساانه هاا، طالراان،       نی  آگاهي زیاادی داشات. از   
كرد. به گونه ی ، پرسش های زیادی يامنیت حضور نیرو های خارجي و وضع

آگاهي دادم. آگااهي هاای    ،م پیشرفت های افغانستانارقابا آوردن و مختصر 
را  شمن برای او نو و تازه بودند. بسایار سپاساگ اری كارد كاه آگااهي هاای      

 م. اپدیت كرد
 ، آنهمایون خار  شدیم. ن دیاک محوطاه ی   قرر ، از بعد از گردش طولاني

 .اه های شخصیت های مهم قرار دارناد آرامگ عمارات تاریخي دیگر از جمله
 . ناآشکار مي باشند و بعضيآشکار بعضي 
هماین ن دیکاي    نیا  در  سپهسالار ب رگ پشتون، عیسي خاان نیاازی   آرامگاه

مانند اسات.   افغاني و بيبسیار كهن ی از معماری اگونه برپاست. آرامگاه او 
 شاهي بود. از رهرران نامور و اركان مهم دوره ی شیر عیسي خان نیازی
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 آبده ي گاندي 
 

حركات   ، باه ساوی آباده ی مهاتماا گانادی،     هماایون قرر پس از مشاهده ی 
 كردیم. 

شخصایت  قاره ی هند است، بل از شره شخصیت ب رگ یک گاندی، نه تنها 
جهان به شمار مي رود. او از اساسگذاران فلسفه ی منش های ب رگ و انسان 

، نقاش  ردن آزادی هناد از اساتعمار انگلایس   در به دسات آو  .دم تشدد بودع
 اساسي داشت. 

*** 
م در منطقه ی فوربانادر  1869در دوم اكتوبر سال  موهنداس كرمچند گاندی
 سااله گاي باه خااطر     زاده شاده اسات. در ناوزده    ،ایالت گجرات هندوساتان 

جا  گشته و از آنبعد به كشورش بر .به انگلستان مي رود ،آموزش های عالي
 رهسپار مي شود.  ،فریقای جنوبيبه ا

 اساتقًل  ، تحریاک اساترداد   او .دیان مي پرداختبه مطالعه ی  ر  اگاندی 
 وی .هند از انگلیس را بنیان گذاشت، ولي بر اساس عدم تشدد بناا شاده باود   

  استفاده از سًح را درست نمي دانست.برای به دست آوردن آزادی هند، 
*** 

. ایان پاار     ، به پاار  آباده ی گانادی رسایدیم    ز پیمودن نیم ساعتپس ا
محساوب ماي شاود. ماردم هماه روزه باه        ،دهلي از پار  های مهم تفریحي

و افا ون بار آن، آباده ی گانادی را مشااهده       .تماشا و تفریح مي آیند خاطر
 كنند. نیایش مي

وشاه اش را  در مکاني بنا یافته كاه چهاار گ   آبده ی گاندی در میانه ی پار 
چهار درب موازی دارد. دیوارها از بیرون مشااهده   كرده اند.دیوار ها احاطه 
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باشاند. نسارت باه ساایر      كماابیش مرتفاع  نظر مي آیند كه چنان به  .نمي شوند
سااحه ی مرباع   یاک  داخال برویاد،   وقتي ، بُلند است، ولي بخش های پار 

آبده ی گاندی قرار  ،به نظر مي آید. در میان آنگونه به وسعت چهار جریب 
هماوار  سیمای قراری را دارد كاه پاس از     .دارد. این آبده به شکل منار نیست

در بخش های آغاز و انجام  ، بُلند شده است.به اندازه ی نیم متر  زمین،كردن 
ساردی از  اسات.  هندی و انگلیسي نگارش یافتاه  های ، نام گاندی به زبان آن

باالای آن  نیا   روشن  یک چراغ اند. گذاشته شدهش سربر را گل های سفید 
 است. نصب 

مي شوند. جسد گاندی وجاود نادارد،    ندهسوزا -در مذهب هندو، مرده گان
د. محل آن، شریه گاور باه نظار ماي رسا     او نگه داری مي شود. ولي خاكستر 

نصب كرده اند كه همانند مشعل المپیک، همیشه روشان  به گونه ای چراغ را 
در درب ورودی، بایاد  ایان محوطاه ماي شاود،      كساي وارد وقتاي  . مي باشد
سان    .از گارد و خاشاا  پاا  اسات     محوطهرا بیرون كند.  یشكفش ها

سار    برپایند. چمن هاا ، درختان زینتي اطرا . در چهار دارد های سیاه زینتي
 .هستند

را داشت، ولي مرا باه یااد آن    از آبده ی گاندی، هر كس تعریر و تفسیر خود
 نداخت كه:شعر خوشحال بابا ا

 چې د عمر بنياد په هوا ايښى
 په دا هسې ژوندون څه دي اعتماد

 .گذاشتمي ، تاثیر انسان بالای .بسیار دل انگی  بودجای آبده ی گاندی، 
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 ميهجامعه ي مليه ي اسلا
 

مرك  ب رگ علاوم اساًمي، شاهرت زیااد دارد. پوهنتاون      یک هند به عنوان 
بسیار مشاهور ماي    ،جهان اسًمدر علیگر، مدرسه ی دیوبند و غیره در هند و 

 باشند.  
باه شامار ماي     از پوهنتون هاای با رگ  « ی اسًمیه جامعه ی ملیه»در دهلي، 

جامعاه ی  ی  ماي پاردازد.   تدریس سایر علوم نبه  ،در كنار علوم اسًمي .رود
دارد.  ځىپووهنبه صاد هاا    .ه استتاسیس شد م1922ملیه ی اسًمیه در سال

 997از ساوی  آناان   .محصال آماوزش ماي بینناد     11422،نهااد اكنون در این 
ًن افغاان نیا  مصارو     . در ایان پوهنتاون، محصا   ، تدریس ماي شاوند  استاد

 .آموزش استند
تعاداد   .افغانستان مي دهد ي، بهالصد بورس آموزش های عجنهند همه ساله پ

آن كشور، تحصیًت شهر های سایر ، علیگر و در زیاد افغانان در دهلي، پونه
 .عالي دریافت مي كنند

تادریس ماي شاود،    هام  در پوهنتون جامعه ی ملیه ی اسًمیه، مضمون پشتو 
ل كاه دوسات تواناا و    تسا جریان ندارد. ثناا  خان ولي مدت زیادی ست كه 

، محصاًن و مساوولان   با استادان ،علمي انشجهت ازدیاد د، ماست فرهنگي
  ،وقتي به هند رفتاي : ه بودچند بار گفتاو پیوند دارد. ملیه ی اسًمیه، پوهنتون 

رس! در از محصًن بخش زبان پشتو بپا  .حتما  به جامعه ی ملیه ی اسًمیه برو
 باه خااطر    ور ماموناد سل با آقای بشیر دودیال و سار تاین نوبت كه ثناا  خان 

 پوهنتون را برینیم. این مناسري بود كه فرصت ، علمي آمده بودندیک كارگاه 
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باه   ،پاس از نایم سااعت    .)یون(، ساحل و اجمل، در ریکشا نشساتیم صرح من
محاال كاردن  چااه پوهنتاون ساه درب داشاات، پیادا     پوهنتاون رسادیم. چناان   

 های زیاد، دریافتیم. آسان نرود، اما پس از پرسش ها و سرگرداني ،كارگاه
ما را با بعضي از  شدیم. ثناا  خان تسل،كارگاه هنورآغاز نیافته بود كه وارد  

آماده  هناد،  گون معرفاي كارد. از پوهنتاون هاای گوناا      ،اشترا  كننده گان
 بودند. 

نی  معرفي شدیم. خانم كمار، پاژوهش هاای    مجری كارگاه ،«كمارا هراد»به 
هاای سیاساي و   در بااره ی سااختار   كارده اسات.   ان زیادی در باره ی افغانست

دارد. از ما به گونه ی جدی خواست در آگاهي خوبي به ، ما اجتماعي كشور
ي را خراب نمي كنیم! كارگاه بمانیم و شركت كنیم، اما گفتیم: اجندای رسم

م. اگر باز هم زمینه میسر شد، باز هم خواهیم آمد. ثنااا   آمده ای به دیدار تان
روز : گفاتم ماي خواهناد شاما را برینناد.     باه مان گفات: محصاًن      تسلخان 

اگار زمیناه مسااعد     بعادا   رخصتي خویش را بگذرانناد. رخصتي ست! بگذار 
 شد، خواهیم آمد. 

پاس   .ویر یادگاری گارفتیم امحوطه ی پوهنتون، تص دربا اجازه ی رخصت، 
 به سوی اقامتگاه خویش روانه شدیم. از آن، 
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 كتاب  بين المللي نمايشگاه
 

دو یا سه هفته ی ما در هند سپری شده بود كه روزی محروب برایم گفت: در 
ممکان اسات در مااه     .برپا مي شاود  ،دهلي، همه ساله نمایشگاه جهاني كتاب

صاد هاا   ه اران عنوان كتاب به نمایش گذاشته مي شوند.  شود.فرروری دایر 
گوشه ی  هند و از چهارسراسر  ازنشراتي ب رگ و فروشنده گان كتاب  بنگاه
، اگر امکاان داشاته باشاد    !كنمشخص : زمان و مکان را گفتمآیند.  مي ،دنیا

. من كتاب هایم را بسیار زیرا چا  كرده ام. آن كنیمه كتاب های پشتو را ارائ
. هادفم ایان اسات كاه     مي دهیمرا نمایش پشتو ها و كتاب های زیرای دیگر 

و طریعي ست كاه در ایان جاا    مي دانم  هرچندپشتو مطرح شوندم  كتاب های
  .ارائه مي شوندهندی  زبان انگلیسي و زبان هایاكار كتاب ها به 

در  .اسات  مشاخص  ،: مکاان بنر ها را به انگلیسي مي نویسیم. محراوب گفات  
 ریخ و بقیاه ی شارایط را از ممتااز ولاي،    ولاي تاا    قارار دارد، « پراگتي میدان»

 ي رود. خواهم پرسید. او همه ساله م
 وقتاي  گذارم، ولاي  براستي هم نیت كرده بودم كتاب های پشتو را به نمایش 

هاا از كابال و ایان كاه     ، به انتقاال كتااب   های خویش نگریستمبه مصروفیت 
 حاق دارد كتااب   از قانوني یتست و هر ناشر فقط با امی قانونمند اهند، جامعه 
... از لیاه وضاع خواهاد شاد    ما يچه می انبه گذارد، همین گونه، برا به نمایش 

، تماشاای نمایشاگاه   به خااطر كه  ماندم برجا م منصر  شدم، اما عهدتصمیم
 خواهم رفت.  حتما 

جناوری تاا هفاتم فراروری، هفتاه ی       ومشمردم. از سی روزها و شب ها را مي
  ، اشترا  ماي ورزمم اماا  ، گفتم در روز نخستشدآغاز وقتي نمایشگاه بود. 

، چهارم و پنجم نی  مصارو   ذشت. روز های دوم، سوما اشتغال گباول روز 
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یابد و ماا از دیادار   ب: نشود كه نمایشگاه پایان بالاخره به محروب گفتمبودیم. 
 كردیم.آماده  ،را در روز آخر نصیب بمانیم. كوتاه این كه خودبي 

. آمادیم ، اجمل و ساحل، هر چهار تان باه پراگتاي میادان     من)یون(، محروب
، وقتاي باه درب ورودی رسایدیم   به ه اران تن روانه بودناد.   .هنگام ظهر بود
 ،اجمال  رود با تکت بود. في نفار ساي كلادار!   بودند. و بسته صد ها تن صف

 تکت ها را گرفت. 
ت شدیم. در آغاز مي پنداشتیم اداخل محوطه ی بسیار ب رگ یا مجتمع عمار

تااب هاا،   كن بار  اف و شاید تنها نمایشگاه كتاب باشد، ولي وقتي داخل رفتیم،
 . ی وجود داشتهندها مختلف فرهن   نمایش

برای هر بخش، عمارت جداگانه در نظر گرفته شده بود. با ورود باه مکااني،   
هاا، ساي   فلم بود. در محل دیگر،  / عتیقهمتوجه شدیم نمایشگاه اشیای انتیک

 جااایي. در بااه فااروش مااي رساایدند ،ماارترط مااذاهب هنااد ایمدی هااا و ضاام
. كوتااه ایان كاه باه صادها عماارت و       ، قارار داشات  هندی ایاینمایشگاه هد

تاا اشایای   : ما را به مکان مرك ی برر شگاه وجود داشتند. به محروب گفتمنمای
در دسات   درب دخاولي نمایشاگاه  . در جاوار  بنگاریم را  مورد سلیقه ی خود
شادیم. از دروازه ی دخاولي تاا پایاان،      يب رگا  وارد تاالار چپ قرار داشت. 

گون بودند، ولي رویه های گوناا از چوب همه بودند.  را گذاشتهه صدها غرف
 بُلناد، نصاب كارده باود. در هار      هر ناشری لوحه ی خود را كوتاه یاا  .داشتند

اكار كتاب ها، ساي دی  همراه غرفه به صد ها عنوان كتاب گذاشته شده بود. 
ا  باه لحا  ، هر كتابي را كاه مشااهده ماي كردیاد     .ندقرار داشتهای آن ها نی  

 . بخردرا  آنانسان را وامي داشت  ،چا  و صحافت، زیراتر از دیگر
و ساي دی هاای   كودكاناه  تقریرا  به همه غرفه ها سر زدیم. كتاب های مصور 

بودند. صدها خانواده ی هندی با كودكان خاویش رواناه    ، بیش از بقیهآن ها
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را ماي  خاود  هر یاک كتااب هاای ماورد پساند و سالیقه ی كودكاان         .بودند
كتاب های كودكان، در اكار غرفه ها، تمام اب ار خواندن و  اف ون برگرفتند. 

شاده بودناد    چنان بسته بندیفروخته مي شدند.  ،نوشتن مکتب در یک بکس
جلب مي كردند. پس از هم را  انو مادر ان، بل توجه پدرانكه نه تنها كودك

كتابي باه   .تمبرای كودكانم گرفرا  ي، نمونه هایتماشای وسایل رن  وارن 
باه دسات آوردم. یاک كتااب      ،كلدار 212را با بهای« You can Win»نام 

نویسنده ی هندی، نوشته است. استاد كاورس نیا    ، «شیوا خیرا»مهم است كه 
زناده گاي    رهنمودخوانند.  هند آن را ميبود. اكار مردم  كردهبسیار تعریف 

ر آن به میلیون ها جلاد  تاكنون چند بار چا  شده است. تیرا  هر با .مي باشد
همچناان   .اسات ، یک میلیون و هفتصد ه ار جلاد  آن مي رسد. تیرا  آخرین

 12122. بااه ارزشماي شااود باارگ  276، آن آخارین چااا  تعاداد صاافحات  
 . خریدند. اجمل و ساحل نی  كتاب هایي را ، خرید كردمكلدار

كتااب    هاایي كاه  غرفاه ی كمپناي   هر بسیار جالب بود. از  نمایشگاه كتاب ها
ر كاه د هساتند  ي كمپناي هاای  بعضي . دهندمي نی  ، بروشور خویش را بخرید
   هار   . رویدارناد با رگ هناد، چاپخاناه و نمایناده گاي      هاای خاورد و    شهر
بعضي باا كاغاذ   در میان آن ها  ه شده بودند.ه ین ،ه اران كلدار هندی غرفه،

چه قدر مالیه ین كه . ات ئین شده بودند، هاجاهای زیرا و رنگارن ، شریه میله 
ی نمایان بود كه پرداخات مالیاه   كار، ولي از سنگیني  ندانستم،، مي پرداختند

 از توان هر كسي برنمي آید. آن ها 
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  خارج از دهلي /سفر دوم
 

تماشاا و   هنگاام  دیگار باار  تا پس از ن دیک یک ماه درس، آرزوی همه بود 
وقت باه تاا  محال ماي     مي پرسیدیم: چه هرازگاهي فرا رسد.  ،سفر طولاني

آن  : برای تاان خاواهیم گفات. در پایاان،    رویم؟ مسوولان كورس مي گفتند
چکروتاي، درس را تاا میاناه     نهم فرروری بود. خاانم ساوگوتا   روز فرا رسید.

اكناون   باه سااعت نظار اناداخت و گفات:      اندكي آرام گرفات.   .ده بودرسان
    آگاااهي خواهااد داد.باااره ی ساافر،  در .كسااي از اداره ی كااورس مااي آیااد

. بوردمااركر را  لحظه ی بعد، كارمند اداری كورس، آقای هانیت داخال شاد  
و افا ود: در دهام    ه همه خوش آمدید گفتب سخن،به گرفت. پیش از آغاز 

ویم. رواناه ماي شا    ،سااعت پانج   صارح زود،   آگره سفر مي كنید. به ،فرروری
 مهم را روی تخته نوشت: اتنک ،هانیت
پیماییم. به نخستین مکاني كاه ماي    كیلومتر را در پنج یا شش ساعت مي 221
مي باشد. پاس از ناان    تاریخبا اهمیت  یاز شگفتي ها .، تا  محل استرویم

بارای  . ماي رویام  )آگره فاورت(  ، به قلعه ی آگرهچاشت، ساعت یک و نیم
، د دارند. ساعت پنج و نیم از آگره به گراند هوتال زیرایي وجواماكن  تماشا،

 هفت و نایم، بو  كرده ایم.  تاندر آن جا اتاق هایي را برای  خواهیم رفت.
زیرا و  هانیت، جوان. برنامه ی روز نخست شما چنین مي باشدنان شب است. 
 بود.« سمارت»به اصطًح 

كساي پرساید:   زیاده روی كردند: شب چه كنیم؟  كمي ،از همصنفیانبعضي 
نایت كلپ وجود دارد یا نه؟ ماسا  است یا نه؟ هانیات گفات: ماساا  اسات،     
ولي مذكر برای مذكر و مونث برای مونث. چی ی را كه شاما ماي خواهیاد،    

باه كاورس ماا     ،وجود ندارد. هانیت به خنده افتید و گفات: كساي از ساودان   
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و  يشاادمان  ،گاردش در آگاره   باه خااطر   .ناام داشات  « سافیان  ابو»آمده بود. 
ر كجاسات؟ باه   وبه آن جاا رفتایم، گفات: ماساا     وقتي روزشماری مي كرد. 

به سوداني  .خواستند كسي رار بخواهید. وپذیرایي هوتل گفتم: برای او ماسا 
و را دیاد، دلاش از   ابو سفیان اوقتي : این است! سیاه و ب رگ جاه بود. گفتند

كناد. ابوسافیان بسایار     گفت: این چیست؟ گفتم: ماساا  ماي   ماسا  سیاه شد.
ا  كسي باه  بعد .دیگر باشد. همه خندیدند شاید آن شي مي گفت .غمگین شد

  نیافتید. ماسا فکر 
.   اسات هفات و نایم    صارحانه،  -یازدهم فرروری -هانیت گفت: روز دوم سفر

مرباوط ایالات    ،روانه مي شویم. جیپاور  ،هشت و نیم از آگره به سوی جیپور
باه   ،پنج ساعتپس از كیلومتر فاصله دارد.  231 آگره،. از راجستان مي باشد

بعاد از آن باه    .ماي خاوریم   ا، نان چاشت رساعت یکآن جا خواهیم رسید. 
بیسات و هشات    مکان بسیار زیراست.فورت( خواهیم رفت.  )امررقلعه ی امرر
)لک پلس( یاا سااحل دریاا ماي     گستره دارد. پس از آن به كاخ لک كیلومتر
هفات و  )سیتي پلاس( ماي رویام.    به كاخ شهر بعدا  زیراست. جا نی آن رویم. 
 است. شام ، نیم

است. هشات  صرحانه ، صرح ساعت هفت -دوازدهم فرروری -روز سوم سفر
. یک و نیم به بازار مي رویم و نان مي خاوریم مي رویم. « منتر جنتر»و نیم به 

ي به شکل یاک مالاث، طا   واقع دو و نیم به سوی دهلي حركت مي كنیم. در 
 طریق مي كنیم. 

چیا  هاای زیاادی    : كارد بیاان  در بااره ی سافر،    نیا   ی، ج ئیات دیگرهانیت
در زماان  ي كا  را فراموش نکنید! هار  . بسیار گران هستند. دوستان خودنخرید
   دش مااي باشااد. ین نیآمااد و از مااوتر كنااار مانااد، مسااوولیت باار دوش خااومعاا

كارتیک  -9873676676هانیت »شماره ی خود و دوستش را بر تخته نوشته: 
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زنا  ب نیاد. پاس از     اف ود: اگر مشکلي به میان آمد، به ما .«99168644462
این توضیحات مهم، خانم چکروتي در باره ی تا  محل، شاه جهاان، ممتااز،   
 .زمامداری شاه جهان، مینا بازار، آگره و جیپاور، آگااهي هاای دلچساپي داد    

 روز آماده گي سفر، پایان یافت. 
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 در مسير آگره 
 

نج دقیقاه از چهاار   از پاذیرایي زنا  آماد. بیسات و پا      صرح، ساعت چهاار، 
یش از م، ولاي پا  . نخستین كسي بودم كه آمدگذشته بود كه به پذیرایي آمدم

چند لحظاه ای در   آماده ام!: ه بوداو گفت .آن به اسدا  ساحل زن  زده بودم
نایم ماي   ساعت چهاار و   طرق وعده باید همه به :با خود گفتم .ایي ماندمپذیر

 ماناده باه   آمده است؟ گفت: پان ده دقیقاه   ،: رانندهآمدند. از پذیرایي پرسیدم
بسیار دیر است. به پذیرایي گفتم: بار دیگر به فکر كردم ساعت پنج مي آید. 

پایین  ،یکبه رد. یک همه زن  ب ن تا آماده باشند. بار دیگر همه را آگاه ك
مي آمدند. كوتاه این كه ساعت پنج، همه آماده شدند. راننده همانند پودری 

ن كساي كاه هماه در انتظاار او     آخری شد.پیدا  هسته آهستهآ زمین خ یده، ها
 بود كه ابراهیم نامیده مي شد. ترار فلسطیني عرب یک ، بودند
ابر دفتار مركا ی كاورس    پنج و پان ده دقیقه در سوت اكستنشن در برساعت 

آپتیک رسیدیم. تصور مي كردیم موتر آماده است. چند لحظه انتظار ماندیم. 
 . شدیمآمد. سوار  مانده بود كه موتر سفرشش به ساعت پان ده دقیقه 

 طي سفر ما،  وند، امافرهن  به شمار مي ربه نوبه ی خود، هم سفر و گردش 
بار   بناا وشتن شان خوب نیسات.  گرفتند كه نصورت مي  يسخنان و م اح های

 شرح نمي دهم. این 
ده دقیقه از شش گذشته است كه این یادداشت را ماي نویسام. ماوتر، هماین     

هنگاام، ازدحاام    زود را بود. صرحبسیار زی ان،لحظه حركت كرد. دهلي چراغ
 آرام بودند.  جاده ها راحت و .موتر وجود نداشت
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. ادای نمااز  برخاستمبه نیت نماز  بیست دقیقه از شش گذشته بود كه در موتر
وجوه آن را بیاان  . ركت را از خرره گان دین پرسیده بودمدر موتر در حال ح

 .كرده بودند
روح واقعي اسًم را بر خود تطریق ، كسي ست كه استاد محمد آصف صمیم

تره در سفر دیده ام كه در موتر به ادای نماز پرداخته و كسي چند مركند.  مي
است كاه كساي    است. عادت خوب دیگر صمیم صآحب این ردهرا آگاه نک

باه تکلیاف    ،وضاو و نمااز  به خاطر را همانند مًی روستای ما، كاكا عردا ، 
 نمي كند. 
كرایاي   ،م. خاناه ییک جا در كابل زنده گي ماي كارد   كاكا عردا ،با زماني 

رد. صآحب خانه نی  با ما یک جا زنده گي مي ك .بود ی داخليبود. جن  ها
هاای خاود   خانواده همه ، به خاطر جن همانند مرغان زنده گي مي كردیم. 

 .ندانتقال داده بود ،را به جا های محفو 
 ،نماز ما را جهت ادای زنده گي مي كردیم. صرح زود،در سه اتاق جداگانه، 

كاكا مً باا صادای بُلناد     ، امابیدار مي كرد. پس از نماز، من خواب مي شدم
. نیا  مصارو  تاًوت جهار ماي شاد      پایش از نمااز   . گاهي مي كردتًوت 

صااآحب خانااه، بساایار عًقااه منااد نماااز نرااود. روزی جلسااه ی اضااطراری را 
... یم. صآحب خانه به مً گفت: همسرم سه نشست فراخواند. من، مً و او، هر

و  سار  رنمازت بمانند كاه بسایار پُا    وضو و .من خواب مي آید است. صرح بر
پرس. اگر این قدر بُلند تًوت ماي  نكه كرده ت ما را چنان وتصدایند، اما تً

: من كرایه ماي دهام،   ، خانه! مً گفتكني، برو به مسجد! این جا خانه است
نماي   ،خاواب تاو  باه خااطر   تًوت مي كنم و شما را هم به نماز مي خیا انم.  

توانم دین خدا را رها كنم... صآحب خانه گفت: این جا مسجد نیست! خاناه  
ان خانه! گفتم كه اگر بسیار شوقي تًوت استي، بارو باه مساجد! ساخن     ،ستا
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تاا فیصاله    در پایان، صًحیت را به من دادناد  مي شدند.به ن ا  ن دیک  شان
تًوت نکند، ولي صآحب خانه، صارح   ،مً با صدای بُلندچنین شد كه . كنم
  .شاوخ باود   . ماً بسایار  ز را یک جا و به جماعت ادا كنایم نمابرخی د تا زود 

به صاآحب خاناه   ش كند. ا ) ( فردوس را نصیرست.  اكنون در دنیای ابدی
       از اساًم ساخت   كماي  اكنون كاه از كفار برگشاتي، مان نیا        گفت: خوب،
 ادای تاًوت ماي كاردم كاه بارای     صدای بُلند  به این خاطر به مي گذرم، اما

میانه ندارد. صآحب خانه  ورنه دهان خریث تو كه با نماز، شانه بگذاری!  ،نماز
تمام وطن را با این اسًم ... به ... برابار كردیاد. در   گفت:  .نرود كم از مًنی  

گذاریاد یاا ناه؟ چاه طاور      مانده، ما را راحت مي  این یگانه خانه ای كه جور
ذان دهد، سارش  ویت خفه كردم. مرغي كه بي هنگام ات را در گلبود؟ آواز

 مً استي!  تو كه فقط ریدن است.از بُ
    آباادی هاای دیگار، چشامان ماا بار       افا ون بار    وقتي از شهر دهلي گذشاتیم، 

جاده ی هوایي خط آهن افتید كه نو اعمار مي شد. این راه با درازنای صد ها 
اه، تکمیل است. امکان دارد در جریان دو م ، واقع شدهكیلومتر در شهر دهلي

  اكناون دشاواری هاای قابال      .شاود  شود. تاوام باا آن، خاط متارو اعماار ماي      
را تماشاا كناد،   مسایر  . اگر كسي ایان  مًحظه ی شهر دهلي را حل كرده اند

آگااه شاود. هندوساتان،     ،از سارعت پیشارفت هندوساتان    يخاوب به مي تواند 
  كشور خودكفاست.

حركات   ،دهلي، اندكي ایستادیم. ده یا پان ده دقیقاه بعاد، ماوتر    محلي دردر 
دهلاي خاار    سر مالیاه باود. سااعت هفات از      ی بردشوار فکر مي كنمكرد. 

باود. بعاد    «فریاد آبااد  »ما آماد،   جلو رهنمودشای كه  شدیم. نخستین منطقه
نیا   جاا  بارایم آشاکار نشاد كاه ایان      «. فریدآباد كهناه » آمد:  منطقه ی دیگر

 مربوط شهر دهلي ست یا نه؟ 
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در  كارد. خواب بودند. كساي رهنماایي نماي    بعضي خاموش نشسته و بعضي 
)ملقب به شیرشااه  ام پادشاه پشتون، فرید خانن شاید این منطقه بادلم گذشت 

 سوری( نسرتي داشته باشد. 
های دلخراش، هیچ كساي را   چند لحظه بعد بر من نی  خواب آمد، ولي هارن

را چناان   محصال اهال چیلاي    ،«فرانسیسکو جاویر»آن ها . ندگذاشتمي آرام ن
نکان!   راننده كوبیاد و گفات: بسایار هاارن    كه به شیشه ی خسته كرده بودند 

 راننده گفت: نیاز است. 
 ،آقای كارتیاک ئله را به وقتي راننده، سخن محصل چیلي را نپذیرفت، او مس

 نیا  پاساخ رانناده را   آقای كارتیاک   گفت، اما از مسوولان  كورس، یک تن
خطر  بامي تواند زنده گي ما را هم : نیاز است. یک اشتراه معمولي تکرار كرد

بیماار  كماي  ها را تحمل كني! محصل چیلي كه  مواجه كند. بهتر است هارن
گفتم: چاه  بود، دوباره به سوی چوكي اش برگشت. وقتي ن دیک من رسید، 

ت را نپذیرفت؟ با تکان دادن سر گفت: ناه! ماوتر هماان گوناه باه      طور! سخن
 داد. مي حركت ادامه 

  شپیاده شدیم. تشناب هاای  هاراجه،بیست دقیقه در برابر هوتل م راه، در مسیر
بهای كاالا هاا بسایار گاران     ، لیکن بودهایي هم فروشگاه دارای  .پا  بودند

جوره باتری قلمي را كاه در كابال، بیسات افغااني      ، یک. اجمل و ساحلبود
 .خریدندهندی  كلدار 122بهای  بهارزش دارد، 

، بسایار باد نراود   . دیمشا مسیر آگاره   پان ده دقیقه از هوتل مهاراجه، واردنه و 
مانند بقیه ی هندوستان، گردآلود به نظر مي آماد.   شهوایدو طرفه نرود. ولي 

در امتداد هم اعمار ، فروشگاه ها و بازار هایي سوی راه، شهر  هادر هر دو 
های دیده مي شد. گندم سرسر ی در اطرا  آن اندكي  شده بودند. همچنان

، اماا محایط   ریه ننگرهار در فصال بهاار  ش خوشه ها تکان مي خوردند.سر  در 
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در وجود نداشت. در این جا  لمس مي كنید، پا  و سر ی را كه در ننگرهار
همه جا، سارگین  . در مسیر راه در محل، كاافت و آلوده گي بسیار هستنداین 
به هر اندازه ای  اند. در بعض جاها بسیار زیاد بودند، اماچهارپایان افتیده  های

بیشاتر ماي    ،، محیط و زمین سر شویدمي ن دیک ه سوی آگره كه از دهلي ب
 یاا تااكنون كاوه، تپاه     .شوند. تمام این منطقه همانند كف دست، هموار است

 م نیامده اند.به چشمحفره ای 
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 آگره تماشاي نخستين 
 

، كمتار از دهلاي   در ازدحاام ، به شهر آگاره رسایدیم.   مانده به یازدهده دقیقه 
 ،نیست. شهری ب رگ با نفاوس رو باه افا ایش. ن دیاک یاک و نایم میلیاون       

 نفوس دارد. 
)آگره فورت( رسیدیم.  ده دقیقه از بخش ورودی شهر به قلعه ی آگرهدر پان

باا مشاقت سااخته اناد.      است.از زمان مغول بنایي رفتیم. قلعه نخست به همین 
، یافات ماي شاوند    ر هندوستان به كارتاز سن  های سرخ كه درا تمام آن 

 -روزاناه  قرار دارد. در موسم كناوني، . روی یک تپه ی بُلند، اعمار كرده اند
  هنگام زمامداری جًل الدین اكرر در ،مي آیند. این قلعه ه اران تن به تماشا

 اعمار مي شود.  ،هشت سال
تااریخ پاان دهم    همایون و پدر جهانگیر است. او در ، فرزندجًل الدین اكرر

تاریخ هفده یا بیسات و هفاتم اكتاوبر ساال      ه و بهم زاده شد1142ر سال اكتوب
، پادشاه تاثیرگذار و در تاریخ هند، اف ون بر آشوكام وفات یافته است. 1621

 ب رگ شمرده مي شود. 
اسات.  كارده  اعماار   ،آگره را با استحکامات بسیارقلعه ی  جًل الدین اكرر،

مي، اداری و سیاسي بود. بریتانویان ب رگ نظاساختمان ، مکان روزگاریاین 
اكناون   .ماورد اساتفاده قارار داده اناد     ،نظاميگاه را به حیث قرارقلعه نی  این 

 . مستقر اندجا قوای نظامي هند در آن 
 اكاار آن هاا را    .وجاود دارناد  هام   ساختمان هاای مشاابه دیگار   ، در این قلعه

کار باود. در داخال،   كدام آش محل هر .زمامداران مغول، پشت هم ساخته اند
، قارار داشاتند كاه از معمااری خاوب آن زماان       چمن ها و صافه هاای ویاژه   

 . حکایت مي كردند
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بناا هاای   در ایان جریاان،    به ده ها سال در هند حکومات كارده اناد.    مغولان
یي وجاود  ، مسجد و مدرساه ی زیراا  قلعه ی آگرهمي كنند. در زیادی اعمار 

، از جهت مدافعاه به گمان  .شده بود حفر يب رگ آن، خندقدورادور  داشت.
 آشکار بود.  تا  محل از این محل،. شده است. خوب گشتیمآب پر مي 

گفت: اكنون برای نان و بعد رهنما دوباره در موتر نشستیم.  ،یک و سي دقیقه
باه تاا  محال    تاان  از آن به تا  محل مي رویم. مي توانید كمره و تیلیفون را 

دارد. اشیای خورد و  بیست و پنج روپیه ه ینه ،یيبررید، ولي كمره ی ویدیو
، لایتر و سایر چی  ها را نمي توانید بررید. در آن جا كودكااني  نوش، سگرت

،  گاوش دهیاد  صحرت خواهند كرد، ولاي اگار    خوبوجود دارند كه با شما 
تا از ن دتان پول نگیرند. هرگ  با آنان تماس نگیرید.  ی تان نخواهند كردرها
 . قلعه ی آگره بر ما گذشتبود كه پیش از این در  عیتي، واقاین

پساربچه هاای كوچاک و جاوان      ،آگره بیرون شدیم، در راهقلعه ی از وقتي 
همراه شاان باود. بعضاي را از مرمار تهیاه       امیل های گوناگون، .ایستاده بودند

بسیار  بها راكرده بودند. به یکي ن دیک شدم. دلم مي خواست چی ی بخرم. 
ت: دو ه ار كلدار! گفتم: نمي گیرم. آهسته آهسته تعاداد امیال هاا را    بلندگف

تعاداد را  : سه صد. الاخره گفتمگفتم: صد كلدار. گفت: ه ار. ب اف ایش داد.
ماي  مایاان  كه با سنجش نرخ های افغانستان، بسایار ارزان ن  چنان زیاد ساخت

پًساتیک   د. آخرین بها را چهار صد گفتم. درشد. شمارش را به بیست رسان
: ناه!  گفاتم  گفتم: نمي گیرم. تعداد دیگری را اف ود و گفت: هفتصاد.  افگند.

پانصد! در آخر تمام دوصد گونه ی مختلف امیل ها را به هماین بهاا گارفتم.    
در كنار وی، دیگری آگاه شد. چناان از دساتم گرفات كاه هایچ راه رهاایي       

او گرفتاي! از مان نیا     . برایم گفت: از م. اشیای خود را اف ایش مي دادنداشت
. در باود همراهش ایستاده بود، زیارا او را تحریاک كارده    قرلي بگیر. شخص 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 :كنم مي فراموش را دهلي تخت

 82/ ترجمه ی مصطفي عمرزی 

 

--- 

گفت: رایگان مي دهم! ولاي   تمام اشیایت را صد روپیه مي خرم. :ر گفتمآخ
آورد و تمام امیل ها را افگند. ن دیک به بیست و پنج یا دربگیر. پًستیک را 

گفتم. گفت: هایچ پاولي ناده! ولاي      سي عدد بودند. رهایم نمي كرد. دوصد
 خًصاز ن دش به زور لاخره اجمل وساحل مرا ابگیر. بسیار به تن  شدم. ب

. زود باه  دادمرا ی صاد نجبه چهارصد كلادار شاد. پ   ، قرار ماكردند. در پایان
ساه داناه ی    -دیگری صدا زد: صد روپیه را هم بدهم؟ گفتم: نماي خارم. دو  

دروپیه را به زور از نا دش گرفات. از آساتینم    ولي اجمل، ص  دیگر را اف ود،
به صاد روپیاه بگیار!     گرفت و حتي تا موتر با من یک جا  آمد كه اشیای مرا 

تر حركت كرد، گفت: پاول را بیاناداز!   گفتم: پنجاه! وقتي مو سوار موتر شد.
آن را مي بارد. در ایان اثناا،      را مي انداختم، یاگر صد .م نرودپنجاهي همراه

 سرعت گرفت و من بي غم شدم.  ي، كمموتر
نا د كودكاان   را از  ، یادآوری كرد تاا خاود  در باره ی تا  محلوقتي رهنما 

 بر من گذشته بود.     نگه دارید! واقعه ای
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 ر آگره چاشتي د
 

در ماا  ، ماوتر  وقتي از قلعه ی آگره بیرون آمدیم، پس از پیمودن چناد دقیقاه  
: در ایان جاا هرگوناه غاذا     یک رستورانت ب رگ ایستاد. رهنماا گفات  برابر 

نالد كه غذای جهاني شمرده ماي  مکدونالد نی  است. با مکدو .یافت مي شود
ر غاذای هنادی ماي    ، به خوبي آشنا بودیم، زیرا بسیار خوشم ه باود. اگا  شود

 ، موافق مي بود!بود، خدا مي داند چه قدر با طریعت ما افغانان
، به خاوردن غاذا   مانده به ساعت دواجمل و ساحل، غذا را آوردند. ده دقیقه 

بعاد باه    .آیساکریم را خاوردیم   آغاز كردیم. در پان ده یا بیست دقیقه، غذا و
برآمادیم. كماره ی   جو و خریاد كماره   و  برای جست محلبازاری در همین 

عکس اگر كمره ی دیگر خواهیم گرفت.  خوب،: گفتساحل از كار افتید. 
وقتي پرسیدیم، خواهد بود. ناراحت كننده دهیم، بهای تا  محل را از دست 

، باازار دیگاری قاارار دارد كاه بااازار    ایان جااا نیسات! آن جاا جلااوتر   گفتناد:  
ماا   باه رهنماا از آغااز    هرچندب رگ)بی  بازار( مي گویند. به آن جا بروید! 

شاد، ولاي ناچاار    هام محصاور خواهیاد     گفته بود به آن بازار نروید، زیرا باز
آن باازار رفتایم.   بر ایان باه    بنا بودیم. در تا  محل بدون كمره، ناممکن بود.

نداشت. جواني نشاني  در آن جا وجود .، وارد من ل سوم شدیمپس از رسیدن
پاس از جنجاال بسایار،    انتخاب كاردیم.  را  كمره ای داد. به زیرزمیني رفتیم.

كمره را گارفتیم.   .پول را داد ،. ساحل، فیصله كردیمكلدار 4499قیمت را به 
از ه ار شاود، روپیاه ای را ماي     اكار اجناسي كه بهای آن ها بیش در هند، از

جمل باا هانیات، تمااس    كاهند تا با رقم ه ار روپیه ی مالیه، رو به رو نشوند. ا
ر انتظار شماست. باه فروشانده گفاتم:    : زود بیآیید كه موتر دگفت گرفت. او
یاک   ،: یک دقیقاه مي گفتصورت حساب را بیآور كه مي رویم!  زود باش
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اجمال زنا  آماد:     ر دیگار باه  دقیقه! این گونه پان ده دقیقه را سپری كرد. با
شاش   -پانج فروشنده، مي رسیم. بعد : بلي! دو یا سه دقیقه گفتكجا استید؟! 

نااس  آن جا فروشگاهي بود كاه اج یقه ی دیگر را نی  بالای ما سپری كرد. دق
حساب، هیچ  . بدون صورتندگذشت مپوتر ميفروخته شده باید از بازرسي ك

 چی ی نمي توانست از فروشگاه خار  شود.
حركات  ، به دوش و با عجله باه ساوی ماوتر    حساب را گرفتیم صورتوقتي 
ش را ي، هانیت از صاد متار دور تار، دسات    . با رسیدن به جاده ی عمومكردیم

عجله رفتیم. با سوار شدن ما، هر  تکان مي داد: این جا استیم! این جا استیم! با
 دو موتر به حركت شدند. 
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 تاج محل
 

 ار گارفتیم. در آغااز باار دیگار معلوماات     قار  ،ساعت سه در مسیر تاا  محال  
، اجاازه داده  ، گفتند باه قلام و كتابچاه   اف ون بر یادآوری موارد پیشین .دادند
از   داشتي نیااز باود،  در موتر بگذارید! اگر به یادآن ها را شود. باید تمام  نمي

 حافظه ی خود استفاده كنید! 
: تا  محل، سمرول محرت زن و شوهر ماي باشاد. ها اران تان از     رهنما گفت

 .دكننتداعي ، مهر خود را آنتا با چهارگوشه ی جهان  مي آیند 
*** 

باه   مي گویناد در روزگاار مغاولي، شااه جهاان پاس از نورالادین جهاانگیر،        
ممتااز   همسرش ممتاز، محرت باي پایاان داشات، اماا    د. او به مي رسپادشاهي 

ماي   پادشاه، طریران بسیار دانای جهان را بر بالین او فرا .دچار بیماری مي شود
 . به تشخیص بیماری ممتاز نمي شوند آنان قادر  .خواند

 خواهم رفت. باقي نماي ماانم.  مي گوید:  ،ش شاه جهانروزی ممتاز به شوهر
شااه جهاان   اظهاار محرات تاو باشاد؟     جااودان   مي دهي تا نشانبر این چه  بنا

  بي ماال باشد.خواهم ساخت كه در دنیا  يعمارت: گفت
معماران و مهندساان را  . را صادر كرد« ممتاز محل»شاه جهان، دستور ساخت 

سان  هاای سافید مرمار را صایقل زدناد و       آناان  فراخواناد.   ر جهاناز سراس
 آغاز كردند كاه مااال   ساخت ممتاز محل را با چنان ت ئینات ظریف و شفا 

 نداشت. 
ممتااز  »دفان اسات،   ممتاز، وفات مي یآبد و دفن مي شود. محلي كه  اكناون  

به جاای  كه  چنان زیرا مي نماید بنا، این نامیده مي شود. پس از تکمیل« محل
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اند كه در  يتاگیرد. این ها روای قرر در قلب شاه، جا ميمحرت همسر، محرت 
 .به دهان نقل مي شونددهان  ،بارهاین 
م آغاز 1632، یک سال پس از مرگ ممتاز در سال «تا  محل»كار اعمار  اما

د. در كُال، بیسات ها ار كاارگر، معماار و      مي رسبه انجام  م1647و در سال 
كار  ،فراخوانده شده بودند، روی این تعمیردنیا هار گوشه ی مهندس كه از چ

 مي گوید: اه جهان، خود در باره ی این بناكرده اند. ش
بخشوده   یک انسانو به عنوان بررد آیا ممکن است گنهکاری به این جا پناه »

با رگ ره یاباد و   بناای  ؟ آیا خوب است مجرمي در ایان  شوداز گناه، پا  
 ؟ ه شوندشست شتمام گناهان
خورشاید و مهتااب    خواهد یافت.ب رگ، سیما های غم انگی  دیگر  این بنای
،  باه وسایله ی آن   نیا  برپاسات تاا   خااطر   باه ایان   خواهند گریست، امابر آن 

 .«آشکار بماند ب رگي و هیرت معمار
از كاود ،  م در زمان تولاد  1631روایت دیگر چنین است كه ممتاز در سال

 شدند.  يشاه و همسرش، جهانمهر ورت، به هر ص جهان مي رود.
*** 

    چهااار  پااس از یااازده یااا دوازده دقیقااه، بااه محوطااه ی تااا  محاال رساایدیم. 
دروازه ی ورودی دارد. در دروازه ی جنوبي ایستادیم. موتر، ن دیک دو صد 

یاا دچاار مشاکل    كه كهنساال  بعضي متر دورتر از محوطه ی عمومي ایستاد. 
ویاژه كاه   وساایط  بایساکل هاا و     ،دی هاای دساتي  گاا   بودند، در گاادی هاا،  

 تندرسات گنجایش شش تن را داشتند، انتقال ماي یافتناد، ولاي كسااني كاه      
  بودند، پیاده مي رفتند.
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طارح  طراق  . تقریراا  هماه جاوان بودناد     گروه ما، ن دیک به چهل تان بودناد.  
پوشاش كفاش    ، پیاده راه افتدیم. به هركس یک بوتل آب و به خااطر پیشین
 شد. مي داده خریطه ی ویژه  ،ها
بودند. از  هبه صف ایستادصدها تن دروازه ی ورودی محوطه ی عمومي،  در

: روز گفات است یا تنهاا اماروز؟   چنین  هر روز :یک دوست ن دیکم پرسیدم
 : برناماه را اماروز   نیست. هانیات افا ود   ي، جای پا ماندرسمي ست. در رخصت

، دیگر این كه در روزهای رخصاتي  .، زیرا اندكي سهولت استترتیب دادیم
باه مشاکل ماي تاوان محلاي یافات.        .بو  مي شوندقرل هوتل های آگره از 

كساني كاه وارد محوطاه و از   اكار گذشتند. مي ه اران تن از مقابل چشمانم 
خار  ماي شادند، خارجیاان بودناد. جاواز ورود باه محال، دوازده دالار         آن 
كشاور هاای ساار ، ده دالار     ا  اترا مریکایي برای هر خاارجي باود. بارای    ا

ازدحام مردم بنگریاد،   ندیان، بیست كلدار هندی. وقتي بهو برای هامریکایي 
را به دست آورده است. الرته ارزش خود تا  محل، ه ار بار ه ینه ی ساخت 

 . قابل مقایسه نیستبا بهای مادی، آن تاریخي و هنری 
ماي  ا و چمن های زیرایي تا  محل مي شوید، بنا هاول وارد محوطه ی وقتي 
، قلعاه ی آگاره  ولي نسارت باه     سن  سرخ در همه جا به كار رفته بود، آیند.

اثرات ویراناي، بسایار    .م یین و زیرا به نظر مي آمد. اكار بخش ها سالم بودند
 اند  نمایان مي شدند. 

بار زیراایي اش     ،، ن دیاک ماي شادیم   هر اندازه ای كه به تعمیر تا  محال  به
ه ی مرمرین و داخلاي شادیم، باه فاصاله ی     مي شد. وقتي وارد محوطاف وده 

. در هر دو ساو،  ، نقش بسته بودمقابل آن، تصویر تعمیر در حوض دوصد متر
آن بعضي بوته های م ین و چمن های سر  قرار داشتند. درختان زیرا كه عمر 
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افا وده   ،ها بسیار زیاد بود، بر زیرایي هرچه بیشتر فضا و چهار گوشه ی تعمیر
 بودند.

كسي عکاس   رفتند. در جلو بنای مرمرین تا  محل، ه اران نفر، ته و بالا مي
 مي گرفت، كسي داخل تعمیر مي شد و كسي بیرون مي آمد. 

، در كناار  اطارا  نخسات در چمان هاای     من)یون(، اجمل و اسدا  ساحل،
، عکاس هاای یادگااری    و در هر كجا گشتیمحوض و بر روی صفه ها بسیار 

 دور خوردیم. ،مرك ی به سوی محل بعدا  رفتیم.گ
كفاش  داشات. كسااني كاه     وجود، محل ویژه آوردن كفش هابیرون جهت 

را  كفاش هاای خاود    نیااز نداشاتند    های شان در خریطاه هاای ویاژه بودناد،    
 درآورند. 

شاماره ی   را در محل ویژه ی كفش ها گذاشتیم.، كفش های خود تن ما سه
و در صااف  از زینااه ی ورودی بااالا شاادیم ت كااردم.را در تیلیفااونم ثراا 286

كاه  مي ایستادیم در نوبت . آن قدر باید بودایستادیم. بسیار طولاني و مارپیچ 
ن دیک باه   .خروجي تا درب ورودی مي شد معادل رفت و برگشت از درب

  یاف ایش مي یآفت. با وجاود  گاهي ازدحام قرار داشتند.ما در جلو تن ه ار 
بعضاي  مانظم ماي كردناد،    هرازگاهي آن را مسوولان صف،  كه پولیس ها و

 مي شدند.وارد و از سوی دیگر، كرده بي نوبتي   خارجیان و هندیان،
گال هاا     را خوب تماشا كردیم. به شمول لاله ها،همه جا  دو بار در صف نی 

  منمچیا كرده بودند كه  مي گفتي با دسات ب را چنان بر روی خشت ها ترسیم 
 ریعي به نظر مي آمدند. زیرا بسیار ط

، كار شاده بودناد،   خشت های باریک و سیاهي كه در میان سن  های سفید
، همانند بیضاه ی پرناده، بسایار روشان و     بناتمام  مي پنداشتید رن  شده اند.
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شفا  است. سن  های خورد و كوچک، كوتااه و بُلناد، هماه باه گوناه ی      
 . ، كار شده بودندمناسب

كه در روزگار كنوني سهل نیست.  ست هنر دیگریخشتي،  ساخت پنجره ی
اطرا  آن، چهار دروازه دارند. در چهار خاصي ، زیرایي تا  محلبر  های 

  طور هم سان قرار گرفته اند. به
به كار . ظرافتي كه در داخل شدیمنوبت ما رسید. داخل   پس از انتظار بسیار،

ممتااز  »تالاری كه به نام در ه به ویژ .، نمای بیروني را از یاد مي بردرفته است
او را قرر  )ممتاز( در آن مدفون است.نامیده مي شود و همسر شاه جهان« محل

قرار   هر انسان زنده، آرزوی مرگ مي بخشد. دو  كرده اند كه بهچنان زیرا بنا 
 شاان  دور خست از ممتاز و بعد از شااه جهاان. دورا  ن در كنار هم قرار داشتند.

    پااس از آن،  فراگرفتااه بااود. ،بااا ساان  هااای مرماارینپنجااره ی حکاااكي را 
نصب كرده بودند كه باه گماان، پساان هاا      پنجره ی حفاظتي وآهني دیگری

 . كشیده اند
مقدس را   برای بعضي حیایت مکان، دروازه ای وجود دارد. اكنون قررداخل 

و  مي كشیدندداراست. در میان بازدیدكننده گان، تعدادی روی پنجره دست 
مالیدند. به هر اندازه ای كه مي ماندید،  ر چشمان و روی خود ميرا بآن  ا دبع

 . اشتیاق تان كم نمي شد
در مسیر رو به رو،  .را گرفتیم دكفش های خو از راه خروجي، بیرون آمدیم.

مساجدی  قرار داشت كه در میانش  یزیرای دیگربنای جلو رفتیم. در آن جا 
خواهیاد وضاو    ساجد معرفاي كارد: اگار ماي     امام مرا  بود. فردی آمد و خود

 بگیرد، به آن جا بروید! رو به رو، حوضي قرار داشت كه مکان وضو بود. 
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كارده اناد.   بسایار خاوب اعماار     رسااني را از گذشاته  در تا  محل، سیستم آب
تخلیاه ی   فاوران آب تاازه و   جهت اكنون نی  به همان شکل باقي مانده است. 

 . اند، مسیر ویژه كشیده آب باران
سارک  آن ها باه  ، ولي در بقیه ی مي باشندناوه های خشتي  ،این بنا ایایم از 

در نظر گرفته برای بیرون رفت آب باران روی بام ها را مغولي، تنها حفره ای 
 اند.

كاه  ، در ایان اسات   اف ون بر ظرافت مرمرین و زیرایي ،كمال دیگر تا  محل
وجود دارند و باعث ویراناي آن  سرک مغول بنا های كه در سایر  نقیصه هایي

از ساخته ها، به ویژه بعضي به  ندم هرچندها شده اند، در این نمونه وجود ندار
رفات و   آن هاا باه اثار    .در سن  های كار شده در زمین، گ ند رسیده اسات 

 دسته ای زردهمچنان  و تعدادی تغییر رن  داده اند.آمد بسیار مردم، ساییده 
ي آشاکار  ، رفته گي هاای سن  هاه اند. در بعضي رن  شده و پوست انداخت

   .حکم به چشم مي آیدستبسیار م، مي شوند، ولي در كُل
: گفتناد : پسندیدید یا نه؟ پس از خرو  از تا  محل، به ساحل و اجمل گفتم

 .بالکل! بسیار زیراست. گفتم: شخصیت های ب رگ دنیا به این جاا ماي آیناد   
ریایس   ،كلناتن بال  حال را پذیرفتاه اسات.    ، تاثیر جادویي تا  مكي آمده هر

نی  به ایان جاا آماده باود. پاس از مشااهده ی تاا  محال، در          جمهور امریکا
دو طیاف ماردم    ،در دنیاا ». كلنتن ماي گویاد:   مي كندسخنراني  ،پارلمان هند

 « زنده گي مي كنند.
دو طیف مردم، چه معني  .در فکر فرو رفتند اعضای پارلمان هند با این سخن

 طرقاتي وجود نادارد. ی مرارزه  .د؟ اكنون كمونیسم از میان رفته استمي ده
ه گاي  زناد  ،گروه مردمفقط سه در هند نی   .باور نداردآن بر هم مریکا نظام ا

هام در گاروه   تا هناوز  اكارا  ، میانه و بسیار غریب. ما مي كنند: بسیار ثروتمند
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  ماي خواهناد   ،هماه شامول حکومات هناد    هاای  الرته سیاسات  اول مانده ایم. 
 د.نبه گروه میانه بیاف ایسعي مي كنند  .دنبکاه ها را و نادارها دارا  فاصله ی
اعضای پارلمان هند، همچنان را تکرار مي كند.  خود ، بار دیگر، سخنكلنتن

یاک  »در پایاان ماي گویاد:    رییس جمهور امریکاا  ولي  در شگفت مي مانند،
كاه از   كساني استندگروه دیگر  .اند كه  تا  محل را دیده اند گروه، كساني

 «دیدار تا  محل بازمانده اند.
كلنتن را با كف  .این سخنان باعث مسرت زیاد اعضای پارلمان هند مي شوند

 1زدن های زیاد، همراهي مي كنند. 
پانج دقیقاه بعاد، حركات كارد. سااعت،        دقیقه، در موتر نشستیم. شش و سي

 و آمدیم.فر ،«گراند هوتل»هفت بود كه در برابر 
 
 
 
 
 
 

                                                           

نویسنده ی سفرنامه، ظاهرا  تحت تاثیر تلقینات، ترلیغات و سوء برداشت های عاام تاا     -1
در تنقید چند دهه ی پسین، فهم ایان نکتاه ی مادنیت هناد، كاامً  قابال        محل، قرار دارد.

در  است كه میراث مغول، از جمله تا  محل در برابر اصالت های ساخت و ساز تاریخ 
هندی، اگر كمیت داشته باشد، بي نهایت بي كیفیت و حقیر است. به تعریری، تاا  محال،   

کوه معابد، كاخ ها و پیچیاده گاي هاای    است كه در برابر ش« صا  كش دراز انداز»یک 
اروتیک، ارمنوتیک و آركاییک تصویری و مجسمه سازی هندوستان، حتي قابل وصاف  

 م.  .نیست
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 شبي در گراند هوتل
 

گا  خاالي از مهماان    هربه شامار ماي رود كاه    محًتي گراند هوتل آگره از 
، ولي به سطح این رسندهرچند خدمات آن چندان خوب به نظر نمي  نیستندم

 قرار مي گیرد.  ،جا در میان هوتل های درجه دوم
را مشخص ساختند. اتااق   كس وقتي به پذیرایي هوتل رسیدیم، اتاق های هر

)افغااان دیگااری كااه كااورس  و از آقااای فرهاد 221و اجماال اساادا  ساااحل
 .بود 222  مي خواند( گرافی

: تاا  به فرهاد گفتم .خسته بودمبسیار ، توان وجود ما رفت. پس از رود به اتاق
 : مهرباني!گفتخوابم.  هنگام نان مي
چه اتاق های  بود. چنان شده جدا وجود داشت كه به دو حصه، تخت ب رگي

، یک اتاق را بارای دو  یا هم ممکن است بهای گ ا  داشتندانفرادی اند  
 گرفته بودند.  ،نفر

هناوز خاوابم كامال     فرازم آماد، اماا   زود بر ،، مو  خوابمن كه خسته بودم
هوتلدار را آورده ام تلوی یون تک تک زد و داخل شد: نشده بود كه اجمل، 

خاوردیم،   نان مي رویم. وقتاي ناان را    ، به خاطررا درست كند. ساعت هشت
مپیاوتر  پنجشیر است. در ایان جاا ك   غان و اهلآمد. او نی  اف انجنیر ناار بخشي

 مي خواند. 
ب! در فاجه های خواب به نظر مي آمد. گفتم: انجنیر صااح  تقریرا  بخشي ناار

باه   ی؟ا، آمااده كارده   چه ترفندی ست؟ مال این كه خود را برای آن كاار... 
در بر ایان چناد روز    بنا در كابل كه چی ی كرده نمي توانیم.خنده افتید: وا  

  رنا  نماي  هم بروت هایم را  ،در آن جا از شرم آزادانه مي گردیم. ،این جا
؟ برین! چه طاور جاوان شاده ام   تواستم، ولي در این جا ریشم را رن  كردم. 
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چاه   ،ریاش كاردن  : بدون آن نی  جوان به نظر مي آیي! به رن  رایش گفتمب
گفت: فکر مي كردم رن  طریعي ریش اوست، ولي  ، اولداری؟ راستي نیاز
برایت یک فکاهي مي گویم. تمام گفتم: پروا ندارد.  رن  كرده ام.  استاد! هن

: در یک خاناه، ماردی ساالخورده زناده گاي ماي       اف ودم شدند.شان مراقب 
را رن  ماي كارد تاا     شهرازگاهي ریش اوكرد، ولي همسری جوان داشت. 

خود را جوان و نیرومند نشان دهد. روزی همسرش مصرو  كاار خاناه ماي    
آماده كند. مارد  را ریش شوهرش كردن و فراموش مي كند اب ار رن  شود 

سارت خاورده    او زن! كجا گم استي؟ چه بًیي بر مي شود:بسیار خشمگین 
ماي كناد و ماي    جساارت  كماي   ،ی؟ زنرن  را آماده نکارد است كه اب ار 
بر این، چه كسي  بنا  .من معلوم است و عمرت به خدای پا گوید: قوتت به

 به این جا رسید، ناار بخشاي  مسخنوقتي دهي؟ بت را نشان ه تا زورباقي ماند
ماي  متوجاه   هام  اهل مدغاساکر  ،از خنده سرخ شد. در این اثنا، خانم میریال

گفاتم:   كنار ما آمد و گفت: پروفیسور صاآحب! چارا ماي خنادی؟     در د.وش
گفاتم:  مي كردم. گفت: به من هم ماي گاویي؟   همین طور! با ناار جان م اح 

باه سااحل    هام ماي گاویي.   برای او بود. دوباره گفت: نخیر! برای من خاص 
راین!  ، او نی  از خنده سرخ شاد. گفاتم: ب  عریف كردترجمه كن! وقتي ت :گفتم

: پس نیاروی تاو باه همسارت معلاوم      گفت؟ چرا من ریشم را رن  نمي زنم
ساور  : الرته و عمرم به خدای پاا . بیشاتر خندیاد و گفات: پروفی    گفتم است.

  یاک فکااهي جدیاد    همراهات  داری؟ هار روز   چه قدر فکاهي یاد  صآحب!
ک فروشگاه ن دیک رفتیم. من به ی .این صحرت ها خار  شدیمتوام با است. 

دوبااره باه    تم.، برس دندان و ماشین تراش یک بار مصار  گارف  اندكي آب
نخست چادر را پهن و نماز را ادا كرد، بعد من باه ادای  فرهاد، اتاق برگشتیم. 

 ماز پرداختم. ن
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ساده باه نظار   رفتیم.  ، جهت صر  صرحانهساعت هفت و پان ده دقیقه ،صرح
ه باه ساوی اتااق    وقتاي دوباار   ، ساپری شاد.  آمد. پاان ده یاا بیسات دقیقاه     مي

 : هااای!از دور صاادا زد در دهلیاا  محصاال نیپااالي ،پراسااادلااو   برگشااتیم،
سااو نظاار )تماشااا كاان تماشاااكن!( وقتااي بااه آن پرفیسااور یااون. لااو  لو !

آنان شریه اتان   انداختم، محصًن روسي، تاتیانا و مارینا در حال رقص بودند.
 افغاني مي رقصیدند و ترانه ای را زم مه مي كردند. 

به اتاق ساحل و اجمل كاه در  بعد  مع كردم.لراس هایم را ج به اقاق برگشتم.
انده به ساعت پان ده دقیقه م .جوار اتاق ما قرار داشت، رفتم. خودم را آراستم

 گردآماده بودناد. هشات و پانج     ،هشت، به پذیرایي رفتیم. اكار دوستان سافر 
 و در موتر نشستیم.  دقیقه بود كه از هوتل بیرون رفتیم
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 جيپور به سوي از آگره 
 

و گردآمدند. هشت و بیسات و   نظم یافتندبیست دقیقه در موتر ماندیم تا همه 
 حركت كردیم.  ،مسیر جیپور پنج دقیقه بود كه در

، انراوه زبالاه هاا و كاافاات از دور آشاکار بودناد.       وجود زیرایي شهر آگره با
سااعت یاازده در   آگااهي كوتااهي در بااره ی سافر داد و گفات:       ،كارتیک
باه جیپاور    ،، امکان دارد ساعت یکي ایستیم. اگر جاده ها باز بودندم محلي
 برسیم. 
اساتیم. تماام ایان بخاش هندوساتان، حیایات        در حال خرو  از آگرهاكنون 

، مالاداری و اشاتغال زیاادی     سر  و آباد است. گرچاه نفاوس   چمن ار را دارد.
كیلومتر  237جود دارند، ولي زباله ها نی  ف ون مي باشند. از آگره تا جیپور، و

 است.  مسافت
« ساکندری »گذاشته است. عمارت زیرای  لودی، سکندررا اساس شهر آگره 

 شمرده مي شود. آن نا های مهم و تاریخي از ب
*** 

یکم ماه  در بیست واو  شده است.م زاده 1489در جولای سال  سکندر لودی
 یاک   در ساحه ی با رگ آرامگاه این شاه  وفات مي یابد. م1117نوامرر سال 
 ، قرار دارد. باغ دهلي

   ترقي و تمدن به شمار مي رود.مهم ، عصر روزگار سکندر لودی در هند
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*** 
آن هاا در افغانساتان، بیشاتر فلا ی یاا      شاریه  كه  غرفه های ترافیک شهر آگره

شاده اناد.   ساخته با ظرافت زیادی  ،سمنتي هستند، از سن  های سرخ كوهي
، ادیاان  این شاهر   كًلي نی  به فراواني ساخته مي شوند. در ودر آگره، ظر

، ، كلیساا . مسجد، درمسال، گوردوارهر كنار هم زنده گي مي كننددمختلفي 
 كوچه به كوچه قرار دارند.  و مندر، كنیسه
از آگره بیرون شدیم، ساحه ی بیروني شهر، بسیار پاا  باود. در میاان    وقتي 
رنا  هاای   نقش بسته بودند كه آن قدر شعار و پوستر،  ،روی دیوار ها راه و

تجاارتي   -سیاسي اصلي، معلوم نمي شدند. این، بخشي از فرهن  روزمره ی
 آورده است.رو اكنون به سوی افغانستان نی   .هند مي باشد

 .، ساحه ی سر  بیشتر و گسترده تر ماي شاد  قدر كه از شهر دور مي شدیم هر
در  .. اكناون موسام گنادم باود    ندسر  و هموار به چشم مي آمد هاتمام زمین 
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 ي، زیرایپرست یستاده بودند. گل های آفتابا ،، گندم های سر اكار زمین ها
باازار هاای خاورد و    باا  توام بودند، ولي در مسیر راه  دو چند ساختهمنطقه را 
 . بودند، زباله ها از دور آشکار كوچک

 را روی دست دارند، ولي در شاهر هاا،   پرو ه های عمومي ،مناطقبعضي  در
باه گوناه ی    توساعه نیساتند،  حکومت همکار  ،مردمدور افتاده، چون به ویژه 
 .مي گیردصورت  ،نامنظم

دو طرفه مي باشد. در هار  است. اعمار شده  خوب ،جیپور -راه عمومي آگره
 -، گلادان مي كنناد. در وساط جااده   حركت  ، دو موترآن هم ماندو جانب 
 نیستند.  يهایقسمت قسمت های آن سر ، ولي  .قرار دارد

، ده دهه به نه و پان ده دقیقه بود كه موجي از خواب بالایم آمد. ده دقیقه ماند
دوبااره   ،دشاواری داشاتند. ماوتر   بعضاي كماي   دقیقه ماوتر را ایسات دادناد.    
داخل ساحه ی راجستان شدیم. ماوتر ایساتاد تاا     ،حركت كرد. پنج دقیقه بعد

 مالیه بپردازد. 
شود، ایالت دیگر یک در این جا قانون است كه اگر موتر یک ایالت، داخل 

گااهي ماوجي از خاواب     مالیاه بپاردازد.  ، بایاد  به ویژه موتر های جهانگردان
تماشا مي كنایم كاه   بالایم مي آمد. اكنون كه ساعت یازده است، ساحاتي را 

  .، آباد و پوشایده از درختاان و گنادم زارهاا ماي باشاند      به تمامي هموار، سر 
جاده در قسمت هایي، برابر با معیاار هاای جهااني سات. ایان سااحه و جااده        

در سر  باودن   .است تر و پا  تر، زیراآگره -هليسرت به ساحه و جاده ی دن
 مي تواند با اروپا رقابت كند، ولي در پاكي نه. 

در هندوستان، كه است از معادن سن  سرخ  در مسیر راه، تپه ای آشکار شد.
بود كه در اقامتگاه مانده استفاده ی زیادی دارند. پان ده دقیقه به ساعت یازده 

. مکان پاا  و  ، توقف كردیمت كوتاه مدتاستراح ، جهت«رومس میدوی»
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زیرا و دارای فروشگاه هایي برای خارجیان بود. رستورانت و تشاناب هاا نیا     
 رودند. ارزان نپا  بودند، ولي كالا ها 

. چاوكي  ر  قرار دارد، چمني سیک و نیم جریبجلو رستورانت در ساحه ی 
بیسات دقیقاه   گرفتند. ن دیک  مردم، عکس مي .گذاشته بودندهای متحر  

 . ندآباد و سر  به نظر مي آمد هر سو، ساحات. ماندیم
ا معرفاي كارد. ماا    ر خود .. از موتر پایین آمدبا یک كانادایي رو به رو شدیم

در افغانساتان، ساربازان ماا اقامات دارناد!      گفات:  را معرفي كاردیم.   نی  خود
پاان ده   فتیم.شان رحم كند. تصاویر یادگااری گار    خداوند بر سر : بلي،گفتم

 ،راهمسایر  حركت كرد. تماام   ،موتر .، سوار موتر شدیمدقیقه مانده به دوازده
   ، در محلااي بااه مساافت پاانج كیلااو متار در دو طاار  جاااده   و زیرااا باود.  آبااد 

 كرد.  تهیه مياشیای بسیار زیرا  .قرار داشت تراشي فابریکه ی سن 
زیراایي   .بودناد نصاب شاده   ، ظریف سن  سرخگلدان های در وسط جاده، 

 زیادی مي بخشیدند. 
، ارمنساتان و منگولیاا   تان از محصاًن مدغاساکر    ، من و ساحل با چندراهدر 

روی خانواده ی زبان هاا و مشاتركات    تمرك  مابیشترینه  .گو كردیمو  گفت
 مي چرخید. 

ماي شادند. بسایار بُلناد       آشاکار  كاوه هاایي   ، وقتي به جیپاور ن دیاک شادیم   
 -. جااده ی آگاره  باود كوه آسامایي كابال    به اندازه یارتفا  آن ها  نرودند.
تازه اعمار شده یا از نو بازسازی شده استم زیارا   چنان مي نمود كه یاجیپور 

  نداشت. كامً  معیاری بود.هیچ نقیصه ای 
داشاتند. از هرماوتری    وجاود  ،مالیاه اخاذ   در سه محل، دروازه هایي به خاطر

، جاده به صورت مستقیم واقع باود، اماا   محًتمالیه گرفته مي شد. در بیشتر 
 عاری از چاله ها بودند.  .قسمت هایي میًن داشتند
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، یک و بیست و پنج دقیقه بود كه به شهر جیپور رسیدیم. نسرت به شهر آگره
 . بودندهم  ، شریهاجت كنار دیوار هار و رفع حولي ادرا  ،پا  مي نمود

، ولاي باه نظار ماي     داشات تاریخي د بنا های زیادر راه از بازاری گذشتیم كه 
صورت نمي گیرد. در یک بخش شهر، آواز زیادی بر آن ها كه توجهي  آمد

محساوس  حضاور   ،شد مسلمانان شاهر جیپاور  معلوم  .نماز ظهر به گوشم آمد
 دارند. 

 ،تااریخي  حاول بناا هاای   ردم جیپاور،  ماست. بعضي مانده پان ده دقیقه به دو 
   كارده اناد. شاریه   را متصال آن هاا آبااد     خاود  اند. آنان خانه هاای آمده  گرد

 باشد. مي  كاسه بر  و اماالهم ،ساحات بالاحصار كابل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 :كنم مي فراموش را دهلي تخت

 111/ ترجمه ی مصطفي عمرزی 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 :كنم مي فراموش را دهلي تخت

 112/ ترجمه ی مصطفي عمرزی 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 :كنم مي فراموش را دهلي تخت

 113/ ترجمه ی مصطفي عمرزی 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 :كنم مي فراموش را دهلي تخت

 114/ ترجمه ی مصطفي عمرزی 

 

--- 

 امبر قلعه ي 
 

 به ساوی قلعاه ی  مستقیما  ما  .شدیمموتر مانع توقف   با رسیدن به شهر جیپور،
ماي  حركت كردیم. در میان شاهر، كاارواني از فایًن باا دهال و سارنا        ،امرر

باه گوناه ای    .در میان دولاي نشاانده بودناد    روی فیلي عروسي را بر .گذشت
عقاب كااروان رواناه     ،. زناان و ماردان  كارد مي تداعي كهن را عروسي های 

 شاریه یاک  هناد  اساتفاده ماي شاود. هار شاهر      هام  بودند. در جیپور از گادی 
بسایار پیچیاده احاداث شاده      ا پایتخت نفوس دارد و گسترده است، ولي اكار

 اند. 
، زیااد  میلیون نفوس دارد، ولي مسااحت آن باه تناساب جمعیات     3.1جیپور، 

 . مي باشدنیست. جیپور، مرك  ایالت راجستان 
هنوز هم به مکان مورد نظر خاویش نرسایده ایام. در     .اكنون ساعت دو است

بندی رسیدیم كه پنج برابر ب رگتار از بناد قرغاه ی كابال     مدخل به راه  مسیر
تپه ی یک ، آنتفریحي خوبي اعمار كرده بودند. پس از عرور از بود. اماكن 

، دیوار ب رگي نمایان شد كه از سن  روی تپه .ُبلند و پوشیده از درختان آمد
، چناد  به رو روی تپه رودیوار چین به نظر مي آمد. شریه  ،از دور .بودشده بنا 

 امرار »باه ایان جاا     نمایاان شادند.   ،بنای تاریخي دیگر همانند بالاحصار كابال 
در یاک  تان  كردناد. هار شاش     پیااده گویند. ما را  ی امرر مي یا قلعه« فورت

ما گفتند: شماره ی موتر را فراموش نکنیاد! شاماره ی    به .موتر جیب نشستیم
را معرفاي كارد:    خاود  .دند. پشتون بودرا معرفي كر راننده .بود 2221موتر ما

در واقاع،  خان كوچاک ماي باشام.     .ع ی  خان استم، ولي خان ب رگ نیستم
  از كابل اند.خانان ب رگ 
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یک  جاده ی كهناه، باالا بردناد. ایان     در مسیر ده ها جیب روانه بودند. ما را 
 جاده، چهار صد سال پیش اعمار شده و پوشیده از خشت بود. 

 .بودشدیم. دیوار امتداد یافته بر تپه، یازده كیلومتر بسیار تاریخي  وارد قلعه ی
شاخص قراایلي و    یباود. و  شاده ، بناا  از سوی یک حاكم محلي پیشاین هناد  

 بود.  معاصر جًل الدین اكرر .مهاراجا سنگها نامیده مي شد
بار   بنا متاثر مي شود.بسیار در دهلي،  ا از سرک معماری مغوليمهاراجه سنگه

 از آن ترعیت مي كند. این 
، دوازده است. مهاراجه سنگهاا مغولي  -فرهنگي هندی این محل، شاهد خلط

ماي شاود.   تکمیال   ،بنا در بیست و پنج ساال كل مقیم این جا بود، ولي  ،سال
 است.  م از سوی من سنگها آغاز شده1192داخلي در سال قلعه ی 

صاد ساال پایش،     چهاار  را متقرل شاده بودناد.  راستي هم كه زحمات زیادی 
كاه در تماام ایان بناا هاا،       سهل نیست. شگفت این باود  ،اعمار چنین بنا هایي
 جهات  ، ولاي  ت آب، هر دو در نظر گرفتاه شاده بودناد   سیستم رفت و برگش

نداشاتند. در   ، وجاود تا  محل ، شریه، ناوه های سنگيآب بارانبیرون كردن 
هوا و روشانایي نفاوذ     .در نظر گرفته شده بودند يدهلی  ها، كلکین های سنگ

تواند راه یابد. در جا هاایي جهات    نمي ،آفتابمستقیم مي كردند، ولي پرتو 
كاه در آن   معلاوم ماي شاود   شده بودناد.   ضرورت، پنجره های آهني، نصب

سای  هاا را چناان در    مواضاعي  روا  تمام داشات. در   ،روزگار، صنعت آهن
وصال ماي    ،نجره ی دیگار ره را با پیک پنجداده بودند كه جا خشت ها میان 
 . ندكرد

ن دیاک  بنا هاست. تاا  مجموعه ی دارای  قلعه ی امرر، بسیار ب رگ مي باشد.
كاار   ،آن هاا كال  تماشای  را مشاهده كردیم، اما اكار بخش ها، ساعت چهار

هماه را مشااهده كارد.    تاا  اسات   به هفتاه ای نیااز  كم از كم  .یک روز نیست
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موتر حركت كرد. ساعت چهار و نیم باه  بیست دقیقه از چهار گذشته بود كه 
سیساتم بوفاه    اعًم كردند كه در ایان محال،  رسیدیم. « ری یل تریت»هوتل 

ه یناه ی بوفاه    ،كلادار  212ماي توانیاد فرماایش دهیاد.    همچنان  .وجود دارد
 شاید كم و زیاد شود.فرمایشي ، اما است

ول آب، پاول  ، بهره بردیم. باه شام  از سیستم بوفه .، نان خوردیمتا ساعت پنج
پسي پكدام  هر ،كلدار شد. پس از آن 822، كمتر ازمن)یون(، ساحل و اجمل

، چهاار یاا پانج    پیش از سوار شادن  موتر شدیم. ، داخلگرفتند. لحظه ی بعد
 ما را بي نوا نگذاشتند.  ،كود ، یک یا دو زن فقیر

اكار خارجیاان وجاود   میان ما، همه خارجي بودند، ولي فرهن  صدقه، میان 
 هام باه فقارا   داده اسات. چیا ی    ، قلاب ب رگاي  افغاناان  دارد. خداوند) ( بهن

 ،لندنمقیم یک افغان  یادم آمد كه به يدادیم. در این اثنا، سخن یک انگلیس
ماي  بسیار ثروتمند اكارا   افغانان نسرت به انگلیس ها، پولدارتر اند.»گفته بود: 
 دوبااره  ،فقیر اند. انگلایس  مردمان ته بود: ني بابا! افغانانگفما افغان  باشند، اما
دارا یا ناادار، كساي   ، از ر معموليمامویک وزیر تا از در لندن  آیا مي گوید:

فتاه  گ ،ای كه در راه بایستد و به كود  یا فقیری پاول دهاد؟ افغاان   دیده را 
، بودم. در آن جا پیر یا جاوان : نه! انگلیس مي گوید: من به افغانستان رفته بود

و پاول ماي دهناد. مان     د نا ماي كن ، دست در جیاب  دنبرینرا زمند اگر یک نیا
 چنین رویدادی را در انگلستان ندیده ام.  نی  تاكنون

بي نوایان، بخشي از فرهن  ماست. خوشاحال   مِهر بر كوچکان و مهرباني بر
 بابا:

 چې ګټل خووړل بښل کا ځوان هغه
 چې تووره لري د توري خان هغه
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به جاای   :رهنما گفتحركت كرد.  -عت شش، موترپان ده دقیقه مانده به سا
اگار كساي چیا ی ماي خارد، بقیاه ی        به بازار شهر ماي رویام.   !دیگر نروید

ولي  ،نرخ ها بُلند اند یک بازار دولتي ست.محًت را فردا مشاهده مي كنیم. 
 .  مناسب
نرخ  .شد یافت ميهر چی ی  نام داشت.« كیتراجستان مار»بازار دولتي، این 
  ایایي، هاد بعضي همصانفي هاا  برای  .كردیم خرید يكم مناسب بودند. ها نی 

 گرفتیم. 
به سوی هوتلي راه افتااد كاه    .، در موتر نشستیمده دقیقه مانده به ساعت هفت

 ری ر  كرده بودند.  ،هنگام شب
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 شبي در هوتل كاخ جيپور 
 

یسات  ب .)جیپور پلس هوتال( رسایدیم  عت، به هوتل كاخ جیپورنیم سااز پس 
 در . ن دیک بیسات دقیقاه در پاذیرایي هوتال    دقیقه به ساعت هفت مانده بود

: زماان  كارتیک، یک تن از مسوولان كورس، اعًم كرد .چوكي ها نشستیم
نفاس  خاوب اسات. كماي    : گفاتم . هشت و سي تا نه و سي مي باشد ، بیننان

 تازه كنیم.
 .نظار گرفتاه بودناد    را بارای دو نفار در   یک اتاقباز هم همانند شب گذشته، 

، اجمل و ساحل . من و فرهاد در  یک اتاقشب گذشته بودشریه تقسیم بندی 
 بود.  121و اتاق اجمل و ساحل  127اتاق ما  .در اتاق دیگر

دارای چهاار   ، بسیار مفشان ماي باشاد.   رهاین هوتل نسرت به گراند هوتل آگ
  كند.رقابت  ، مي توانددوبيهای با بعضي هوتل است. طرقه 

، ماوجي از خاواب باالایم آماد. چناد لحظاه        وقتي من و فرهاد به اتاق رفتایم 
گفتناد: باه    شدند. سااعت ناه باود.    ، وارداجمل و ساحل ،بعدكمي . یدمخواب
ذای هوتل ری یل تریت، عالي نرود  همانند غ ،رفتیم. غذا .نان مي رویم خاطر
گرسنه نرودیم كه نچسپید. ناان ظهار را دیرهنگاام خاورده باودیم.      ما بسیار یا 

ی ایان  . غاذا ناد لذیاذ بود  یشین بسیار مفشن نرود، ولي خورا  هایشهوتل پ
 بود.  جابرعکس آن  جا،
بالای بعضي نیرنا  ماي كانم.    ، اجمل گفت: شدن به خاطر نانپایین از پس 

بود نان چاشت بار دوش  ، آمده ر این بود كه در قرارداد ما با كورسدحر  
 )كورس آپتیک( ماي باشاد. اجمال   د شماست، ولي نان شب و صرح بر ماخو

هماه   باه تاا  زن  آمده باود  برایم : از آپتیک رو به سوی بعضي كرد و گفت
حار ،  ایان   از خاود بپاردازد.  ي كا  هر .صد كلدار استنجبگویم بهای نان پ
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بعضاي   از همدیگر ماي پرسایدند: حقیقات دارد؟     .ضي تاثیر گذاشتبع بالای
    ، دروغ ماي گویاد. اجمال باا ما اح      .درماي آورد  ، حار  : اجمال مي گفتند
. حر  باي جاا ماي ساازد    همه آگاه شدند كه  ساخت. بعدا را پریشان  بعضي

، اما ماسا  رایگان. : آپتیک مي گوید نان در برابر پول استهمچنان گفته بود
هیچ ماسا ی واقع در  .پرسیده بودندموضو  ماسا  را  هي از همان آغاز،گرو

 وجود نداشت. 
، اجمال و سااحل از هوتال خاار      و گو خوردیم. من)یاون(  نان را در گفت

گردش كردیم. در جوار هوتال، میاوه هاای     ،چند گام این سو آن سو .شدیم
ل داریاد؟ بًفاصاله   : ناریاسه جوان نشسته بودند. پرسیدیم آورده بودند. ،تازه
 دفعه بود كه ناریال مي گرفتیم. توصایف دوكان آوردند. این نخستین یک از 

فارود آورد.  میوه ی بسیار انر ی زاسات. چااقو را ساریع     .زیادی كرده بودند
  .: از افغانساتان گفتند: از كجاا اساتید؟ گفتایم     بها را بگو.: نخیر! نخست گفتیم

كردناد و  ناریاال را پارچاه    گذاشاتند.  یزیااد احتارام  « خان هاا! »افغان استیم. 
: ناد : زود بها را بگوییاد! گفت تاكید كردیم: هیچ پولي نخواهیم گرفت. گفتند

. پرداخات كلادار  پنجااه   ،اجمال باود.  تربوز شریه ده كلدار. سه عدد آوردند. 
« جنات »ش را از شما باشد. یکي نام: نه! گفتیم مسترد كردند.را  بیست كلدار

هار ساه مسالمان     .داشات  سومي هم یک ناام دیگار  و « شاكر»دیگری  گفت.
ع یا ان  شاریه   ی گرفتیم. محرات زیاادی نشاان دادناد.    ویر یادگارابودند. تص

 گمشده ای كه همدیگر را بازیافته باشند.
دختاار یااک چنااد لحظااه در پااذیرایي نشسااتیم.  .دوباااره بااه هوتاال برگشااتیم

پس از آن  .آگاهي دادیم پرسش هایي كرد. ،اندون یایي در باره ی افغانستان
 رفتیم. های خود به اتاق 
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 جنتر منتر 
 

  .، پادشاه را مي گویندراجه :را معني كرد« راجستان» -، راهنماموتردر راه در 
 مي باشد.ست. راجستان/ سرزمین راجه گان به معني مکان ا« ستان»

غانساتان،  مانناد اف  ناام هاای كشاور هاای زیاادی ماي آیناد.        در« ستان»پسوند 
کستان، اوزبیکستان، تركمنساتان، ق اقساتان و غیاره.    هندوستان، پاكستان، تاج

اناد  ، ولاي پوه سات منوط زباان دری   ،«ستان»پندارند پسوند  بعضي مردم مي
پایش از پشاتو و دری در    ،«ساتان »كاه  نظر مي باشد این  مجاور احمد زیار به

و در « ساتان »شاکل  به دری زبان در  ا بعداست. آمده « سانسکریت»و « وستاا»
 .مي كندرا اختیار « ستون»شکل  ،پشتوزبان 
اكنون نیا   و سانسکریت بسیار ن دیک است.  یيل اوستااشکابا « ستون»شکل 

همچناان   مي گویند. یعناي جاای مهماان.   « میلمستون» در پشتو به اتاق مهمان/
بر این، زبان پشتو،  بنا .اب ار گرفتن است ،«بړستن» ستان وبرای گور« مړستون»

دیرینه ی آن ماي  ن دیک  وا ه را خوب نگه داشته استم زیراریشه ی اصلي 
  باشد. 

 شاهر یاا  « Pink City»، به لحا  رنا  جیپور از شهر های بسیار كهن است. 
ماا را  پس از روم قرار مي گیارد.   ي آنتاریخعمق  نامیده مي شود.گًبي نی  

از ارزش تااریخي   .داشاتند وجاود  كاان  صادها د  .شهر بردند ه یكهن بازاربه 
 باازار، دارای پنجاره هاای كوچاک     بعضي بناا هاای  زیادی برخوردار بودند. 

انااث  . گفته مي شود در زمامداری مغول كه محدودیت ساختي باالای   بودند
ماي   پنجره هاای كوچاک  ، روانه ی بازار شوندو حق نداشتند  وضع شده بود

اجاازه ی  همچناان   طریق آن ها بازار را تماشاا كنناد.  بتوانند از آنان تا سازند 
 فرو آمدن و گردش را نداشتند. 
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، بریناد پنجره ها به شکلي درست شده بودند كه كسي نمي توانست داخال را  
 نمایان بودند.  ،ولي مردمان بیرون

ستي پلس( بردناد.  )پیش این كه به جنتر منتر برویم، نخست ما را به كاخ شهر
  مي رود.منتر  راهي به سوی جنتر ،جاآن از 

 وجاود  چند بناای تااریخي   محل، مهم است. در این ج و ساحات ، كاخ شهر
تعمیر ب رگي كردند كه به مساحت وارد ، ما را گذشتیمدارند. پس از آن كه 
عجیاب نمایاان   جنتر منتر مي گفتند. بارای ماا بسایار    آن بیست جریب بود. به 

معلوم شد یک مرك  قادیمي تحقیقاات نجاومي ماي     ، وقتي داخل شدیم .شد
اسات. بارای    سوی مهاراجاه جاایي سنگهاا بناا شاده     از  م1728در سال باشد. 

 جهانگردان، بسیار جالب نیست. 
به موزیم مهاراجه لیوی من سنگها كاه در كااخ سایتي     ،با خرو  از جنتر منتر
 واقع مي باشد، رفتیم. 

در مراار   نامیاده ماي شاود.    « مراار  محال  » كهشدیم جایي وارد  ،نخست
گذاشته را خانه  جامه های زنان و مردان و اب ار، پادشاهشخصي وسایل محل، 
 بودند.

اعمار شده اسات.   ،مرار  محل از سوی مهاراجه مدهوسنگها  برای مهمانان
در ایان   .نامیده مي شاد « وركشا » شدیم كه یدیگرمکان  ، واردپس از آن

باه  همچناان  . ، فروخته مي شاوند شي ها، صنایع دستي، جامه ها و غیره، نقاجا
كیلاو باا    341یکاي آن هاا   . وزن باود دو دی  ب رگ دارای رفتیم كه جایي 
دو دولاي   ،در كناار آن  لیتر آب را داشت. 4291گنجایش بود.متر  1.3یبُلند

ه . با ه دولي های عروسي ما پشتون هاا داشاتند  ب يشراهت كامل .بودند گذاشته
 گویند.  مي« دیوان خاص»، این جا
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او هام  « دیاوان عاام  »ویر شاه را آویخته بودند. ارفتیم. تصنی  « سرها نیواس»به 
كاه  شادیم   یتعمیار در ایان میاان، وارد   . مي خواستمردم را به حضور بود. 

كااخ دارالاماان   شاریه   .تحت بازسازی قرار داشت. محال اقامات پادشااه باود    
  .. روی دیوار های عمارت، كروتر ها نشساته بودناد  ولي با آذین هندی  است،

كه كراوتر  نقشي شریه  ، ایفا مي كردندم، نقش قابل مًحظهبرای كایف كردن
. ایان عماارت نیا     كنناد بازی ماي   ،)رح( در كابلها در مسجد شاه دوشمیره

 بسیار زیرا بود.
، گااوان  گشات و گاذار آزاد  افا ون بار   ، عام مي نماود  ،جیپورچی ی كه در 

گاردش ماي   هار دیاواری   روی كه آن قدر زیاد استند . حضور میمون ها بود
 كردند. 

  گادی های مختلف روزگار راجاه گاان جیپاور و   رفتیم. هم نظامي موزیم  به
این بیرون آمدیم. ، دوازده. بیست و پنج دقیقه مانده به را چیده بودندتو  ها 

  تر نشستیم.سر ساعت دوازده در مو .گردش كردیم ، كميسو و آن سو
زنده گي  ،صد خانوار پشتون در جیپورجست كه در مجمو  پن قابل یادآوری
كساني تنها به شمار انگشتان،  كرده اند.پشتو را فراموش  ا اكارمي كنند، ولي 

 .ب نندوجود دارند كه مي توانند به پشتو سخن 
، بارای وارثاان   ملکیت شخصي راجه گان راجساتان ماي باشاد    كاخ سیتي كه

زنده گاي  وسایل تمام مي توانند با دارایي نیاكان، آنان باقي مانده است. ن شا
 :پشاتو  به مصداق یک مالو حیات مرفه داشته باشند.  فراهم آورندراحت را 

 !« آسان استپدر، مصر  مال »
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 دهلي به سوي از جيپور 
 

را ، هاوای پاا  و فضاای سار      ، قارار گرفات  موتر در جاده ی عموميوقتي 
احاداث شاده    ،نی  به گوناه ی خاوب و اساساي    راه این ب رگ حس كردیم.

عرور دو موتر مي توانستند  ،در یک زمان .در میانش گلدان قرار داشت .است
  بلندی ها رونماا ماي شادند.   لي در جا هایي هرچند زمین هموار بود، و كنندم

گال هاای    همچناان بااغ هاا و   كام نرودناد.    ،بازار ها و فروشگاه های سار راه 
بسایار كایاف بودناد. فکار ماي      ها سر راه  مختلف، خودنمایي مي كردندم اما

 یا مردم به خااطر فاقد شاروالي اند  ی این منطقه، مطلقا شود بازار ها و شهر ها
 مل نمي گیرند. سهم كا ،صفایي

خوشارختانه   .ده بودناد پوشاان  ،كوه ها و تپه ها را به گوناه ی طریعاي  درختان، 
 رودند. نچوب غیر قانوني جن  و تجارت  ایبمصدچار ، همانند كوه های ما

راه كه  یمالیه ایستاد. با وجوداخذ  دروازه ی ، موتر در برابر یکساعت یک
دحم نیآماد. پاس از عرااور از       ر ما  نظار مان بسایا    بسایار خاوب باود، ولاي باه     

باود.   شاده آغاز  ،، كار جاده سازیدیدیم در هر دو سو، دروازه ی اخذ مالیه
 جاده های ب رگ جهان شود.شاید همسطح  آن،با تکمیل 
شادند. در مسایری كاه ماوتر     ماي  نمایان  ،سن  سرخ ، كوه های زیاددر راه

باه   ، ولاي كساي تاوجهي   كماي احسااس گرماي ماي شاد      حركت مي كارد، 
سردكننده نداشت. اجمل رفت و به راننده گفت سرد كننده را روشن كند. او 

 احسااس راحتاي كردناد. پاس از     هماه  ، كرد. توام با آنسردكننده را روشن 
 رسیدیم. « جانپتي»، به اقامتگاه مسافت طولاني
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 در اقامتگاه جانپتي 
 

در راه قارار دارد. در   باه شامار ماي رود.    احات راقامتگاه جانپتي، محل بسیار 
داشات.   ار هاای بسایار خاوب    دست و رویم را شستم. چمنا  ، نخستتشناب

 تاي . محً ، وجاود داشاتند  طر آبرو های كوچک و ساحه ی سر  در چهار
می باان  نشساتیم.   كرده بودند. ماا در اتااق هاای ویاژه    برای نشستن نی  درست 

ناو را آورد. مارغ بریاان، یاک دال و دو كرااب      : مینو را بیاآور! می آمد. گفتیم
كلدار نوشته بودند. بهای دال را هایچ   262فرمایش دادیم. كراب مرغ را ،مرغ
 نان چپاتي نی  بیآورد. اف ودم . ندیدم

، گمانم پول های شان تمام شده بودناد  دو محصل سریًنکا و مالدیف كه به
 نخاورد. لاي اهال مالادیف    . آنان را دعوت كردیم، ودر آن ن دیکي ایستادند

شده  كلدار 1172ب را آوردند، به شمول سه بوتل آب،كه صورت حسا ا بعد
كرااب   ساه : شاما  گفتندچنین نرخ هایي وجود نداشتند؟ در مینو،  :بود. گفتیم

ام خاورا  فرمایشاي ماا، دو تاا     فرمایش داده بودید! در حاالي كاه تما    ،مرغ
آن قدر  بود كه نی   چندا  دو كرده بودند. این خورحساب  دو چند،. بودند

. یاک چپااتي را   دان ما را پُر كنزفقط مي توانست دو روده ی ب رگ كشاور
جنجاال  فقط یک لقمه مي شاد. باه هار صاورت      شمرده بودند. ،پنجاه كلدار

پنجااه  كلاداری را  پاان ده   یک بوتال آب همچنان پول را پرداختیم.  .نکردیم
 . كلدار، حساب كرده بودند

كیلاومتر    112سوار موتر شدیم. تا دهلاي،    ،یقه مانده به ساعت چهاردق پان ده
شته باود كاه   . ده یا پان ده دقیقه گذبرسیمن دیک سه ساعت شاید  .باقي ست

لوحاه   .، منطقه ی صنعتي ب رگي باه چشام آماد   در سمت های راست و چپ
 . نصب بودند ی ب رگ،های كار خانه ها
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ي كرد كاه دل را از جاا ماي    عذاب آور مهارن های به قدری راننده در راه، 
 له ی معمولي ست. ئ، مسهند، شریه ادرار كنار دیوارهارن در كندند. 

پاس از راه  ماوتر، كماي توقاف كارد.     مالیه رسایدیم.  اخذ به دروازه ی دوم 
قارار   ،مالیاه اخاذ  ، در برابار دروازه ی ساوم   هم دحم، طولاني و خساته كنناد  

 گرفتیم. 
 مکاان شادیم.  « گورگااوون »شاهر   وارد  .ذشته باود پان ده دقیقه از شش گ

قیقه بعد در دروازه ی ورودی دهلاي،  . چند ددهلي بود زیرایبسیار قشن  و 
 ایستگاه سوت ایکستینشنمالیه ایستادیم. پان ده دقیقه بعد به ی  به خاطر تادیه

 ، رسیدیم. در روز نخست سفر، سوار موتر شده بودیمكه 
ت و هف ،آمدیم. ساعت راني كسل بهکسي ما در ت اماموتر هوتل ایستاده بود، 

وقت : نان را چه ، گفتندپس از خوش آمدید نیم شب بود. در پذیرایي هوتل،
 : ساعت هشت و نیم! گفتیم آماده كنیم؟
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 حاصل سفر 
 
ماي  را چاه   ترسایم كارده ام، ولاي آن    د،، تاا انادازه ی زیاا   دیده ام چه را آن

 . مندتر استارزشهرچه كم باشد،  بیشتر بررسي كنم:خواهم 
، عطاش آب   زش را بُلند مي برند. تشانگي فا ون  ار ،محرومیت و محکومیت

در  ارزش آن را بیشاتر ماي ساازد.   ، میسر مي شاود در عطش وقتي آب دارد. 
باه هماین    .بسیار دشوار اسات  ،زن و مردنامشرو   ی افغاني ما، ارتراطجامعه 
 حتي ع ی تر از جان: مدندارزیاد ، بهای زن و محرت اودلیل، 

 ديدن د سر په بدله دى
 که سر ساتې

 خاورې به وکړې ديدنونه 
نیا  باه   زن یاک  نگااه  یاا  ترسم حتي  ، باعث شده اندمختلفمحدودیت های 
 آتش بیافگند.، جان مرد محروم

 ستا د يوې ورځې خندا وه
 ړا درپسې ټول عمر کومهزه په ژ

دهلاي كاه اكاار پُال هاای      شهری  اتبه ویژه اجتماع ،در جامعه ی هندوستان
جذبه ای را از دست داده اند كاه در   -وا گون شده اند، زنان روابط مشرو ،
 ند. ارجوامع محروم د

ماا،   در سافر  حاكم ماي شاود.   -توحش، و موازین اخًقي نراشنداگر قوانین 
 شاان در كشاور هاای خاود،    اكاار  وجاود داشاتند.   كشور  32 محصًن تقریرا 

جایگاه و پایگاه داشتند. به این دلیل، موفق به كساب امتیااز تحصایل در هناد     
، هر دو در میان شاان  كوراناث و ذ سال سن داشتند. 12الي 21از  شده بودند.
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 ان، اسار اسایر شاهوت شادند. در هار چمان     ، در جریاان سافر   ، اما قرار داشتند
 . ندتازی مي كردهوس، تک 
هر  و مر   در  كردم زایشگر شور بي مهار است.  قید و شرط، آزادی بي

 نیاز باه تضامین  اناث،  در قسمت اعطای آزادی بهبار مي آورد. فکر مي كنم 
كاار   ، سد و ساطح باه  روابط زنان و مردان حد مورددر همچنان . وجود دارد
  ا از دست دهند.شوند و اختیار رهوس آما  دچار نراید  .مي باشد

مان در   همه دچار خسته گي ذهني و جسمي بودناد. ، هنگام بازگشت از سفر
چی  هاای  ثراتم در حال ت ل ل بود. كه  گناه بركنار مانده بودم  امواحالي از 

دست نرردم. بناا بار   ، اما زیادی دیدم. تجربیات جدید و ف ون به دست آوردم
 . ندادم دستاز این، 
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 خرسندي كركت شام
 

رخصات  وعده گذاشته باودیم:   ،فرروری بود. از قرل با محروب یازدهم شنره،
، دوسات  ل و ساحل گردش كنیم! محراوب ا  محراوب  گیر و بیآ كه با اجمب

از ده ماه بادین ساو در هناد زناده گاي ماي كناد. از         .فرهنگي و فعال ماست
 مي گوییم.« محروبي»محرت زیاد به او 

خواب شدم. ساعت دوازده باه اجمال و   كمي دوباره   ،صر  صرحانهپس از 
 بارویم. پاس از آمادن    بعد .چای بنوشیماول ساحل زن  زدم و گفتم بیآیید 

ویر سافر  اآنان، چند لحظه روی كتاب ها بحث كردیم. در كمپیوتر من، تصا 
ماي  محراوب  تاي  وق: صرر كنید! تاا  كاپي كردند. در این میان، اجمل گفترا 
 باه   .كركات در هماان لحظاه آغااز شاد      تصاادفا  كنیم. تماشا ، كركت را آید

نراود، ولاي نتیجاه را     ی، پخش مي شاد. الرتاه تصاویر   گونه ی زنده از انترنت
 لحظه به لحظه بیان مي كردند.

ماي  آزماون را رهاا   به خااطر آن،  عًقه مند كركت است كه آن قدر  ،اجمل
  ، بارایم اجمال تشاریح كارد   وقتاي   كركت ندارم. زیادی ازآگاهي  ،. منكند

تماشاای كركات    او هام باه خااطر    .محروب آماد  مي شد. در این اثنا،جالب 
 نشست. 
صاد   ...،میان افغانستان و امارات متحده ی عربي بود. در پایان، اماراتمسابقه 

 یاک افغاان باه ناام جاویاد ناوراني، باه       بعاد،   تال دوش انجام داد. چند لحظه
 درست كناد. « Think Tank»  مي خواست در افغانستان گروهآمد.  مدیدار

 مفصل سخن راندم. ،. در این بارهاتبه ویژه در بخش دینی
  ،، در نخسات وقتاي نوبات افغانساتان رساید    هماان گوناه روان باود.     ،كركت

ي از اتااق خاار  و   گااه  پریشان مي شاد.  -چنداني نداشت. اجملدرخشش 
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قتي یک توپ ن بهتر شد. و ،تیم افغانستان وضعمي گشت. در اخیر،  گاهي باز
، اجماال بساایار ناراحاات بااود. بااالاخره نوشااته شااد   و یااک رماا  باااقي مانااد 

«Afghanistan Won/» ُخاوب،  : فاتم رد. همه خرسند شدند. گافغانستان ب
غاذا را باا    .مهمان من اساتید. رفتایم   ،دهلي -كه برویم! در هوتل كابل یدبرو

، دار پرداختم. در حال خارو ، دو همصانفي ماا   كل 712.لذت بسیار خوردیم
جینت پراساپر كاه اهال كشاور مدغاساکر      و آقای محفینو  خانم میریال بوتوو

دوی شان گفاتم:   خرید كرده بودند. به هر كمي، رو به روی ما آمدند. استند
فروشگاه كفش مقابل در  مخالفت نکردند.مي گیرم! چی ی برای تان هم من 

: تاو  باه پراساپر گفاتم    ید. یک جوره كفش را گُ -خانمها ایستادند. نخست، 
 ین! گفت: درست است. كفش هاا را تاه و باالا و بهاا را     گُبهم جوره ای را 
! كفش برویم گفتم: بیآیید به جای دیگرپشیمان شد.  ، ولي بعدا مشخص كرد

ها را چه مي كنید! جامه مي گیریم. گفتند: بالکل درسات اسات. كوتااه ایان     
پراساپر  و دیگاری را بارای همسار     برای خانم بوتوولراس، یکي  كه دو جوره

ت دعاوت  شرب اجمل، ما را به .گرفتم. بسیار خرسند شدند. هفتصد كلدار شد
اخت كرایاه،  پس از پرد .. ما را در ریکشا نشاندكرد. جوس كینو را نوشیدیم

  .رفتند و ما به سوی هوتل خود آنان به سوی هوتل خود
است، ایان یادداشات را   ی شب ست دقیقه مانده به یازده بی ،اكنون كه ساعت

 در انترنت، بازی افغانستان و ایرلند را تماشا مي كانم. تاا  مي نویسم. در ضمن 
 وناد) ( خدا انجاام داده اسات.   ،دوش 134، هاور 18.3این هنگام، ایرلند در 

 د،وطان خاو  تا بارای تایم   ایستم مي به نماز خیر تیم افغانستان را پیش بیآورد. 
درسات   ،دوش 142 ،نشساتم. ایرلناد  باه تماشاا   دوباره  ،كنم. پس از نمازدعا 
نیااز دارد    ،خاار  شاده اناد. افغانساتان     ،شهشت تن از بازیکناان  ه است.كرد
ماا   آسان نیست. خدا فضل كند! ،درست كند. برای تیم افغانستان ،دوش 143
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ایستاده  ) (دین خدا طرنان در تمام عمر به خا) ( بسیار باور داریم. افغاا بر 
یم پیروزی و ي نیست، ولي ما باورمندله ی دینئمس ،كه كركت یاند. با وجود
 . ندست) ( هید ا ناكامي در 

یااری   ده به ساعت یاک شاب اسات. افغاناان باا     اكنون بیست و پنج دقیقه مان
باه باازی هاای جهااني بیسات      آناان   .خداوند ب رگ، ایرلند را شکست دادند

پاي ماي گارفتیم. بارای افغانساتان،      لحظاه باه لحظاه     . بازی رایافتندراه  ،هاور
دیگری  یون( به اجمل و ساحل گفتم: مهماني)ع ت بود. منافتخار ب رگ و 

بسایار   بازی را افغانان بُردناد!  .را بر من تحمیل كردید! به محروبي زن  زدیم
 شدیم. مصرو  طرح   ،به خاطر برنامه ی فردا .شادمان شد
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 اجمل ختكيادبود  در محفل
 

برایم زن  زد: فردا عصر در خانه ی  استاد خالق رشید، .سی دهم فرروری بود
فراموشات   .یادبود اسات محفل  ، به یاد شادروان اجمل ختک،ثناا  خان لالا

 گفتم: درست است. با دوستانت بیآ!  .نشود
زان سیاسي و . در باره ی مرارپیش از این نی  ما را مهمان كرده بود ،ا  خانثنا

تاااریخ زنااده اساات.  ،خااود .، آگاااهي زیااادی داردقااومي شااره قاااره ی هنااد
، ساعت دوازده ی روز، من)یاون(، محراوب ا  محراوب    ،چهاردهم فررروی

 ملهاوترا بتارا،  به منا ل ثنااا  خاان لالا رفتایم.      اسدا  ساحل و اجمل فدایي،
ریایس كناوني آن،    ،ولي ممتازو  «دیوآل اندیا را»یشین بخش پشتوی رییس پ

تشاریف   پوهنتون جواهر لعال نیارو،  استاد  ،مظهر صآحب استاد خالق رشید و
هنادو و مظهار صاآحب     -بتارا صاآحب سکهاا    ،میاان آناان   آورده بودند. در

 د. مي باشمسلمان 
كارد.  چند آیه ی مرار  كًم ا  مجید را تاًوت   ،در آغاز، مظهر صآحب

مي ، سخنان همه جانره ایراد در باره ی شخصیت اجمل ختک بعد مهلوترا بترا
شره قاره ی هند  را شخصیت عظیم سیاسي و فرهنگي ی، اجمل ختکو كند.

وفاادار   ،به فلسفه ی عدم تشادد عمر تا پایان  تکخدانست. بترا گفت: اجمل 
یاد كرد و بر مارگ   ز خاطرات شخصي اش با مرحوم اجمل ختک نی ماند. ا

كاه   ی: باا وجاود  اف ودش بترا در پایان سخنان دی اظهار داشت.زیاتاسف  ،او
    مان باا پشاتو     .پشتو، زبان ماادری ام نیسات، ولاي در حافظاه ام نشساته اسات      

 .  استم زنده
: گاهي قضاوت زمانه بسیار عادلانه )یون( سخن راندمز بترا صآحب، منپس ا

شخصایت   گااهي  .، ناكام به نظر ماي آیناد  ي شخصیت های موفقنیست. گاه
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رده ماي شاوند. در   در یک مقطع مشاخص تااریخ، پیاروز شام     ، اماهای ناكام
 محایط  یک نرود كه در . امر سهلزیاد استنقش پیرامون ، پیروزی و ناكامي

ناده گاي   رهرران پشتون هاا ز  تن  و خفقان آور، اجمل ختک و شمار دیگر
مچناان  ه .ماي كردناد  ، مراارزه  دشاواری  ناو  با چناد   كرده اند. آنان هم مان

 .مي ساختندطرح مرا  افکار خودرا قوام بخشیده و  شخصیت خود
اجمال صاآحب در كابال باود، هرازگااهي باه دیادارش ماي شاتافتیم.          وقتي 

آقاای ختاک در   از مشاکًت   بودناد. نمایاان   ،دشواری های آن زمان كابال 
 مرارزه كرد: ایب،در برابر تمام مص پشتونخوای پایین نی  آگاه بودیم، ولي او

 خوشال له خواورې پورته يوووه لمبه شومد 
 بل مشال په اباسوين او تاتره شوم

را پاي   راه او، وقتاي قاوم پشاتون حیاات دارد    تاا   .روشن ماي ماناد   این مشعل
  افکاار و آثاار  هرچاه بیشاتر   جهات تعمایم   خواهند گرفت. اكنون نیاز داریام  

ختاک   اجمال  فاردوس را نصایب  ا ) ( . منتشاره اش كاار كنایم   ان منتشره و
صآحب نی  سپاساگ ارم كاه در    صآحب كند. از آقای ثناا  خان یوسف زی

 را میسر كرد. این محفل زمینه ی  ،این جا
  ماا  صآحب بار  اجمل ختک :شرو  به سخن كرد ،ثناا  خان لالا ،پس از من
برپاایي  كاه   طاوری سات  یان جاا   ولي شارایط ا  بنشینیم،به یاد او  حق دارد تا

از شما دعوت  بنا بر این فقط .آسان نمي باشد  ،اند در مدت  ب رگ محافل
 كردم.

  اش باا اجمال ختاک، یاادآوری كارد:     از چند خاطره  ثناا  خان یوسف زی
« قمرگل»و « زاخیل»من، با دیدار  در آن جا به خاطر .زماني به كابل رفته بودم

ن باا آناا   همدیدار اجمل صآحب برویم! من  به آمده بودند. زاخیل گفت:نی  
كاه   آغاا كارد   ،اجمال صاآحب باه توصایف زاخیال      رفتم. با ورود به خاناه، 
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دیگر نمي تواند چنین هارمونیاه   هیچ كس .هارمونیه را بسیار خوب مي نوازد
را  رهرری كه هنرمندان خاود  مانند زد. توصیف قمرگل را هم بسیار كردمبنوا

ن، در پایاا مي ستایند، آنان را نوازش مي كرد، ولي در مورد من هیچ نگفت. 
از  ثنااا  خاان نامیاده ماي شاود.      :گفات او  زاخیل صآحب در باره ی من، به

ره باا مان   دوباا  است. اجمل ختک،ه ، آمدكابل مي باشد.پشتون های كشمیر 
با زاخیل آمده است. شاید عضو گاروه آناان   گفتم   :مانده نراشید كرد و اف ود

استي!  یدم كه پشتون كشمیریا رباب مي نوازد. آگاه نرونواز است ترله  باشد.
ر از ش بار حاال آناان پُا    چشامان  .بعد از تمام پشتون های هند و كشمیر پرسید

 اشک شدند. حکومت داوود خان بود. 
از كشور های اساًمي باه توافاق ماي     بعضي با پاكستان و بالاخره داوود خان 

ام تاو را باه كاد   گفته باود   به اجمل ختک، .رسد تا جلو نفوذ روسیه را بگیرد
. اجمال صاآحب بسایار    كشور دیگر، یوگوسًویا یا جای دیگار ماي فرساتم   

 پریشان به نظر مي آمد. 
 .دانسات ماي  را شخصیت بسایار با رگ پشاتون هاا      ثناا  خان، اجمل ختک

، ي مانیم. بعد از او، محروب ا  محراوب تا آخر، پیرو راه پادشاه خان م :اف ود
اساتاد خاالق   عر با رگ نامیاد.   را شاا  مختصرا  صحرت كرد. او اجمال ختاک  

در : سخنان هماه جانراه ای ایاراد ماي كناد     ، در باره ی اجمل ختک رشید نی 
نا د ماردم بسایار ع یا  باود. در       داشت.خاصي  و شخصیتاحترام ، افغانستان

، فرزندان مردم این كه تعداد زیاد .جشن ها به تمام سخنان او گوش مي دادند
اشااره   ،اجمال  ،به دوساتم  مدر كنار .نیست ، تصادفينامیده اندرا اجمل  خود
 داریم. یکي را این جا كرد: 
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اجمال  نقل كرد كه را  شاعر ب رگ هند احمد فراز،تذكار استاد خالق رشید، 
 يشااعران  و مي گفت اجمل ختک، نسال : اختک را شاعر ب رگ مي دانست

 . ستكمال ب رگ او ،این .رهرو اویند حالارا آموزش داد كه 
زیاادی  هادایای   شره قاره ی هند نی  تون ها، بل بهپش بهفقط نه ، اجمل ختک
رود. اساتاد  از شااعران مهام باه شامار ماي       پس از خوشال ختک .داده است

 . گفت در مورد اجمل ختک سخنان جالب دیگر هم ،رشید
نیاایش   و به خاطر اجمل ختاک، ا .سخنان پایاني را بیان داشت -، بترادر آخر
 رسید.  به پایان وبا نیایش امحفل كرد. 
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 دهلي كهنه  مسجد جامع
 

ایان  پایان مي یآبد.  م1616این مسجد به امر شاه جهان آغاز و در سال اعمار 
موقعیت دارد. مرك  مهم مسلمانان  ،لالبه روی قلعه ی  رو ،در دهلي كهنه بنا

، گنجاایش باایش از بیسات و پانج هاا ار    آنهناد اسات. محوطااه ی خاارجي    
 ازگذار را دارد. نم

پانج ها ار   شاده اسات.   اعماار   ،در جریان شش سالدهلي كهنه مسجد جامع 
 ،ر كهناي كاه در ایان مساجد    اثجمله ی آروی آن كار كرده اند. از  ،كارگر

روی را پوستي از آهوست كه كاًم ا  مجیاد   یکي هم نگه داری مي شود، 
 اند.آن نوشته 

باه گوناه ی خاوب    سفید و سرخ  مرمرسن  های  .این مسجد، سه گنرد دارد
چهال متار ارتفاا      هر كادام  .دارای دو منار بُلند است .در آن به كار رفته اند

ی تپاه  یک امر كرده بود این مسجد را روی  ،دارند. گفته مي شود شاه جهان
اعمار كنند. در واقع مي توان تمام مناطق دهلي كهنه را از این جا تماشا  ،بُلند
 كرد.  

 ،و باه ساوی مساجد جاامع     یم، ریکشاا گارفت  س رخصت یاافتیم وقتي از كور
پایین  ،مسجد جامعمقابل در چهل و پنج دقیقه رسیدیم. ما را  .حركت كردیم

 كرد.  
زه ای به نام شااه جهاان   دارد. دروا  )باب(جامع دهلي كهنه، سه دروازه مسجد

منااطق   شریه باازار هاای بعضاي    آن، بازار قرار دارد. در پایین .شود نامیده مي
 شاوند. اكاار كاالا،   ماي  ، برپا جمعه یا یکشنرههای كه در روز است افغانستان 

 در هیچ جا، كاافات كم نرودند. روی زمین قرار دارند.
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مان و   ،مادتي قرال  بسایار ناازل اسات.    منطقه  این یگفته بود بهای اشیاسي ك
ه این كا  ي، بدیدیمكاافات را وقتي آمده بودیم، ولي نی  )آرین یون( همسرم

 بعادا  باه    بهای اشیا را بپرسیم، دماغ های خویش را گرفتیم و پا به فرار نهادیم.
هام كاردیم،   خرید  سرت به این محل، بسیار مفش بود.نرفتیم. آیینه ماركیت 

 تماشای مسجد آمده ایم. ولي در این نوبت، خاص به خاطر
از  كًُ  ،تاریخياماكن سایر  شریهمسجد شدیم. وارد شاه جهان،  از دروازه ی

، چناد  دخاولي  با ن دیاک شادن باه بااب     است. اعمار شده ،سن  های سرخ
را داخال مساجد    گفت: كمره ی خاود  آمد وكسي  گرفتیم، اماقطعه عکس 

گفتناد: روز   ،اجمل و ساحل ،دهید. دوستانمبكلدار  222نررید! اگر مي برید،
؟ بسایار  تخرار اسا  چاه   ،هیچ سخني نرود. اماروز  .بودیمآورده نی  كمره قرل 

صاد كلادار    .: بگیر! دست به جیب بردمآورد و گفتتکت را بیرون  .پافشرد
، ردن كمره آزاد است: در تا  محل، بُگفتم. كلدار 222!گفت: نه. را كشیدم

اف ود: درست است. مي رویم! گیرید؟ اجمل  در این جا این قدر پول مي  اما
از آن و مان   دروازهاز ایان  )یون( و سااحل گفات: برویاد! شاما     اجمل به من

 مي روم.  دروازه
دیگار داخال شاد.     ، از دروازه ی، اجمال كماره در جیاب   وقتي خار  شدیم

. گارفتیم  یویراعکس برمي دارند. ما نی  تصا  .كه ن د همه كمره است دیدیم
. احاطاه ی بیروناي   ، اعماار شاده اسات   سرخ تمام دیوار های مسجد از سن 

، مرمار  ولاي در محوطاه ی داخلاي   باشد، فرش مي  ،با سن  سرخنی  مسجد 
 سفید و سیاه به كار رفته است. 

یعناي جانمااز   اشکال جا نماز، نقر شاده اناد.   ، زمینه ی عرادت)محل نماز(در 
رفتاه،  . سن  هاای باه كاار    استي، بسیار زیرا بودهای سنگي فرش شده اند. ر
جاا  جا باه   یي، دیوهای افسانه پنداشته مي شودچنان ب رگ و طولاني اند كه 
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ي نمي برد كه چهار صد ه به جایاندیشه هم به درستي ر. در واقع، باشندكرده 
ارتفاا   باه  آن سقف  باشد! ، بنا شدهسال قرل، عمارتي با چنان هیرت و شکوه

 ، ارتفااا  دارنااد. باايپااان ده متاار اساات. دیااوار هااای مسااجد، باایش از ده متاار
 .شده اندآذین  -زیراتمام خشت ها،  ،سنگفرش ها

رقابات و هنار     افکاار،  تاریخ هند، برتری پشتون ها به لحا كه در  یبا وجود
روزگاار  از باه ویاژه    ،بنا های مغاولي بعضي ، ولي نسرت به مغول، ف ون است

 د.نحس نفرت به آنان مي كاهاز كمي  ،شاه جهان
استفاده ماي   ،وضو به خاطر .، حوض آب قرار دارددر احاطه ی بیرون مسجد

  يسنگی جویچه در پایین، ان و آب های كایف، بارجهت خرو  آب  شود.
 از آنان نیا   قرل و بعددر تمام عمارات مغول، ساخت این  .احداث شده است

 به مشاهده مي رسد. 
و باه  شادیم  بیارون   «عردا »بعد از دروازه ی هم ماندیم. چند لحظه ی دیگر 
  رفتیم.سوی هوتل كریم 
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 سرخ  /لالقلعه ي 
 

: مان  از دهلي كهنه تا قلعه ی لال، مسافت زیادی نرود، ولاي محراوب گفات   
، مان و محراوب در   گاادی  -ساحل و اجمل در یک بایساکل  پیاده نمي روم!

 دیگری روانه شدیم.
، پس از مشااهده ی وضاع   مبا همسرم به هندوستان آمده بوددو سال پیش كه 
شدیم. سوار  ناچاریاز دل زده شدم، اما  اول، همان روز  ،امردم در بایسکل ه

زاغ  پاا هاای  شاریه   .خشک و سیاه باه نظار ماي آمدناد     پا های بایسکل دار ها
 بودند.

 یيباا بایساکل ساواری آشانا     .ماي آیام  هندوستان اكنون بار سوم است كه به 
لال باارد. محرااوب  بااه درب ورودی قلعااه ی رامااا  .دادم دارم. بیساات كلاادار

 مي شود، ولاي اگار در  كلدار  222تانخارجي بروید، تکت نام گفت: اگر به 
 آورم. ماي  . مان ماي روم تکات    ماي شاود  هندوان بروید، پان ده كلادار  قطار 
با یک تکت، ملیت و هویات ماا را   فقط اگر مي خواهي   : محروب جي!گفتم

  كلادار،  222در برابار پردازم. نیازی نیسات   يرا م مخودتغییر دهي، من بهای 
این هویت مویت، سخنان كهنه گفت: شوم. و هندو دهم را تغییر  هویت خود

سااحل و اجمال را    روز قرل نیا    ، عیار سازید!اند. باید خود را با زنده گي نو
 شانهیچ خرری نشد. آیا ملیت  .داخل برده بودمكلداری، با تکت های پان ده 

ریان اساتیم. محراوب   مانند كشمی را نمي شناسند.ت؟ هندو شدند؟ ما تغییر یاف
در تهکاااوی اتاااقي بااود. چهااار تکاات گرفاات. خارجیااان و  رفاات. در پااایین

 هندوان، دسته دسته روانه بودند. 
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لال  داخل قلعاه ی  .را چک كردند بازرسي معمول گذشتیم. تکت های مااز 
ه امار امپراطاور مغاول، شااه     با ماي باشاد.   بسیار تااریخي  این محل هم شدیم. 
 اعمار شده است.  ،جهان
قلعاه را  ، امار اعماار ایان    ، پایتخت را از آگره به دهلاي آورد شاه جهانوقتي 

م اتماام  1648در ساال   .، نه سال را دربر گرفات آن. كار اعمار صادر مي كند
 . ه استیافت

، داخال در خط مساتقیم  به  .، بازار سربسته نمایان مي شوددر نخستین ورودی
 نشست و عوام به فروش مي پرداختند.  واقع است. پادشاه ميدربار 

، ارتفاا  ن دیک پان ده متر و دوازده متر عرض  بازار سربسته به طول صد متر،
ر  اثا آویر اتصا فروشااتي خاوبي جریاان داشاتند.     اعمار شده است. اكنون نیا   

ر چی ، سر باه  فروخته مي شدند، ولي بهای ه نمونه های آن هاتاریخي هند و 
  از باود. صاید آهاو    شریه ،خارجيفروشنده گان، مشتری  آسمان مي زد. برای
 فروشانده،  ، كاار روزاناه ی   مي آمدبه دام هم یکي  ، اگرمیان هر ده خارجي

، دسات  سامان مي یآفت. ما كه پس از چند بار زیاده روی، به تجربه ی پخُتاه 
 زیادی روی ما نمي گذاشت.  تاثیری یافته بودیم، جنتر منتر فروشنده گان،

دارای آثاار  شادیم. دو طرقاه دارد.   آثار تاریخي وارد موزیم   ،با عرور از بازار
میدان جنا    مي باشد. یک سمپلبریتانویان زمان از آن و  بعد ،مغولاز قرل 

اورن   .به دربار شاه جهان رفتیم ا پاني پت نی  قرار داشت. پس از آن مستقیم
طول  به ی سربسته و ب رگفه صُآن، یک  در پایین .ردیمرا مشاهده ك انشاه

 .پنجاه متر وجود دارد
. در ضامن،  گذاشته شاده باود   ،صفهوسط در  اورن  شاه به اندازه ی دو متر

از  شاد. اورنا  و زمیناه    ماي وارد  كه شااه مي گرفت قرار  عقب دروازه ای
سن  ، ادیوار ها و سقف هسن  های سپیدمانند درست شده بودند، ولي در 
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 .قارار داشات   یاک ماوزیم دیگار،   ، سامت راسات  . در باود سرخ كار به رفته 
دوران مغول را تاریخي آثار خطي و  لراس ها، نسخ  وسایل زنده گي،بیشترینه 

، نموناه هاای    م1644گذاشته بودند. نمونه ی یک فرمان شااه جهاان در ساال    
   طاااتمخطوبلخااي و محمااد جااًل الاادین  ، دیااوان مااًامین اورنگ یاابفاار

قرآن كریم نی  ی قلمي نسخه یک . ندشاهنامه ی فردوسي در معرض دید بود
شاان، شاناخته   همساران   وگروهي شاهان رسامي های  همچنان. وجود داشت
 همه گذشته را تداعي مي كردند.  مي شدند.
ختاان و سار ه هاایش دل انگیا      در .داردوجاود  ، چمناي  یک مسجددر كنار 

كاه   آن، تعمیری قارار دارد در میان  كرده اند.هستند. حوض آب نی  احداث 
، مسجد دیگری برپاست. غرب آندر ساخته شده است.  ،از سن  های سرخ

، ولاي  منتقل مي كردند ،آب را توسط واترپمپ مبه گمان ض خشک بود.حو
 در گذشته از طریق سیستم خودش آب مي گرفت. 

دور آشاکار باود كاه باا     از  نی  به چشم مي آمدند.چند تعمیر زمان بریتانویان 
خ نمي زنند. تعدادی دوباره ترمیم و بقیه تحات  ، رُقلعهسایر عمارات تاریخي 
 ترمیم قرار داشتند. 

مركا  مهام   یاک  به حیث  قلعه ی لالهنگام زمامداری خویش از  ،بریتانویان
ویر  ااز تصا بعضاي   این محل، بهره مي بردند. در موزیم اول ،سیاسي و نظامي
 مي آمدند. هم به چشم انوی زمامداری بریت

از آن را  .به این دلیل، سرخ نامیده ماي شاود  است. بسیار ب رگ  ،لالقلعه ی 
ارتفااعش  . مي باشاد دو و نیم كیلومتر  طول آن، ساخته اند. سن  های سرخ

 مي رسد.متر  33الي  16بین  .نوسان دارد
  ساختمان های لال قلعه:
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 دروازه ی لاهور  -

 دروازه ی دهلي  -

 زه ی فیل دروا -

 چو  چاتا -

 خانه اره خانه یا نوبتنق -

 دیوان عام  -

 شاهي  كرسي یا اورن  -

 لال پرده  -

 باغ حیات بخش  -

 دیوان خاص   -

 خاص محل   -

 بر  موسامان  -

 نهر بهشت -

 می ان عدالت  -

 ساوان و بادان -

 ظفر محل  -

 حمام  -

 زنانه  -

 ممتاز محل  -

 رن  محل  -

 دعوتخانه  -

      مسجد موتي و غیره. -
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 چند لحظه در گوردواره 
 

، تعمیاری  آن، در برابار دروازه ی عماومي   قلعه ی لال، بیرون آمدیموقتي از 
به این جا نی   معرد هندوان یا مندر است.: یه گنرد قرار دارد. محروب گفتشر
: محروب! از هندوان پول نگرفته ای گفتیمچه خررهاست. زنیم. برینیم مي سر 

در قصه ی دین نیستي!  همین گونه همم. تو آوردكه بفرمایید این چند نفر را 
هاا  عقاب ایان خرار      ا!گفات: بیآییاد بابا   نشود كه ما را بر سر آن خراب كني. 

 را آشانا ماي ساازی؟     خاود توسط ماا  كه  : آشنا استي یا نه؟ یاگفتیمنگردید! 
 : چه طور آشنا نیستم؟ گفت

 وقتاي  محروب به راستي آشانا نراود.    معلوم شد  پس از چند دقیقه پیاده رویي،
حکمفرما بود. محراوب گفات: در    -، سکوتا مندر رسیدیمهندوان یمعرد به 

محراوب مشاهور اسات.    « باریکي»قصه ی وجود دارد. « باریکي»یک این جا 
سات.   یكنادز  ،محروب .، روانه ی ولایت كندز بودیمنویسندهزماني با چند 

یرا بار نخست بود كه ، زنشان دهدراه را  تارا باخود در موتر نشانده بودیم او 
 رفتیم.  به آن ولایت مي

باه ساوی ما ار شاریف و      جااده ای  .، دو راهي آماد پس از عرور از پلخمری
باه   :دیگری به سوی كندز مي رفت. شب و تاریکي بود. باه محراوب گفتایم   

برویم؟ چپ یا راست؟ گفت: صرر كنیاد! ایان جاا بااریکي وجاود       سوكدام 
در یک سوی آن كنادز و   .دارد. در همین اثنا متوجه راهنمای ترافیک شدیم

    ،كااه محرااوبم یدانسااتماا ار شااریف نوشااته شااده بااود.  شدر جانااب دیگاار
 . كندز را ندیده بودست، ولي  یكندز
: برین محروب! آزمایش كندز را بالای ما انجام ندهي! گفت: تو باز این گفتم

: ني! آیا دیان  گفتمبیآیید كه برویم! هیچ خرری نیست.  قصه را یاد مي كني؟
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بروناد؟ گفات:   معرد هنادوان  ؟ مسلمانان مي توانند به شان برایت معلوم است
 قصه ی مفت كردی!  باز هم... گفتم: برین كه ، وليه مي توانندرفت

، گرانویر برهناه ی عراادت  اروی دیاوار هاا، تصا   دیدیم ، سوی معردبا رفتن به 
، اماا  است. آلات تناسلي شان را با پیچاندن پاها پنهان كرده بودناد شده  رسم

ب! باه محراوب گفاتم: محراو     همه ذكور بودند.متراقي هر چی ی آشکار بود. 
ران ، حیا دیاده باشاد  این چه حال است؟ محروب نی  مال این كه باار نخسات   

. باه درب ن دیاک شاد.    همچنان بسیار آگاه نشاان ماي داد  را  ماند، ولي خود
فکر  چه مي كني؟ بعد كي تو را رها كند؟: بیا كه برهنه ات نکنند! صدا زدیم

. تنها یک بود مسدودنی  آرامش برقرار بود. درب  .مي كنم وقت عرادت نرود
 نفر مشاهده مي شد كه صفایي مي كرد.تن 

باه  ان شادیم.  هسکمعرد ، روانه ی چو  چاندنين دیک  .صد متر جلو رفتیم
و داخال شاد.   ساخت را میر  هم خود مي گویند. محروب باز« گوردواره»آن 
كاه داخال گاوردواره     اكاارا  پایش از آن  ، پنجره كشیده شده باود.  معرددور 
 درسات   ،. پاا  و صفاسات. از مرمار ساپید    ه را ماي بوساند  ند، سن  زینشو

تا  دقیقه به دقیقه روی آن تکه مي كشند آب جاری ست.آن  بالای كرده اند.
   پا  بماند.
.  آوردن كفش هاا، مکااني در نظار گرفتاه شاده باود      بیرون به خاطر در پایین 

دهند. به و شماره مي زنان و مردان ایستاده اند. كفش های مردم را مي گیرند 
جازه است یا نه؟ فساد دیگاری  : چه حال است؟ از زنان بپرس امحروب گفتم

به ما اشاره كارد: بیآییاد! ماا نیا       محروب، آهسته آهسته ن دیک رفت.  نکني!
ی ه و زناي در غرفاه ایساتاده    رفتیم. گفت: كفش های تان را درآوریاد! دوشا  

خص، محراوب نامیاده   ش : اینگفتمزن با اردوی دست و پا شکسته بودند. به 
او را حاالا  اسات.   شاده و داخال دیان شاما    « سکهاا ». در جًل آباد مي شود
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كادام مشاکلي وجاود    و خود بارویم.  كنیم تسلیم  تانآورده ایم تا به رهرران 
و ماا  نک نی  مسلمان باود. او از  نا : ني! باباخندیدند وگفتندبالا برویم؟ ندارد 

 خاود  پارچه داد تا بر سرتا ما چهار به  روزانه مي آیند.هم شماست. مسلمانان 
 . برندیم

در آن بالا رفتیم. در من ل نخسات، تاالاری قارار دارد كاه      ،آهسته روی زینه
آرام  ،تره سجدهپس از چند مرمردم فضا، خوش بوست.  كرده اند.قالین پهن 
چهار یا پانج تان نشساته     .، وجود داردمقابل شان مکاني شریه ستیژمي نشینند. 

هاای ماذهري ماي    تراناه   .اناد هارمونیه، ترلاه و مایاک گذاشاته    شان جلو  اند.
 خوانند. 

هماه جاا را    ، حركات ماي كاردیم.   به ساوی دیگار   سوآهسته آهسته از یک 
كمره نصب اسات.   ،در چهار گوشهشو! : زود بیرون گشتیم. به محروبي گفتم

كادام شارکه ی   فکار ماي كانم    . ناد شاده بود نی  نصب  يتلوی یونهای كمره 
 .داشتندزنده  اتنشر ،انهتلوی یوني سک

باه  هماه   .یاک گاور   شاریه  بود فرو آمدیم، مکاني ترین محل، در پایین وقتي
 ي، راها كارد ساجده ماي   كساي  ازدحاام بسایار باود. وقتاي      .سجده مي رفتند

زود عرور مي كردیم. بالاخره با عافیت بیرون آمدیم. شاماره   .شوده مي شدگ
 را گرفتیم. ی خود و كفش ها ا سپردیمر ها

گاردش كاردیم.    ،، چند لحظه در چو  چاندنيهپس از خرو  از گوردوار
بیشاترینه باا       .آمدناد  ، رو باه روی ماا  گروهي از نوازنده گاان موسایقي سایار   

و پاول جماع    مي نواختندموسیقي  ،«هولي»جشن به خاطر  .رقاصه گان بودند
نذرانه داد. لدار را كمي پرداختند. محروب، پنجاه  كمي پولمي كردند. شمار 

ساتاره ی مشاهور   اكشي كماار،   است. كار و بارچاندني، محل خوب چو  
از »فلمي به نام كار مي كرد.  روزگاری در همین محل،، / بالیوودسینمای هند
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را  این فلام، بخشاي از زناده گاي او     نی  ساخته است.« چاندني چو  تا چینه
 د. تصویر مي كن

 شی. محروب را به ساوی رادیاو  شدیمخسته پس از گردش در چو ، بسیار 
 نشسته و به هوتل برگشتیم.  یيدر ریکشانی  ما هر سه  .فرستادیم
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 كشور ها معرفي 
 
كشاورش،  ي بایاد در بااره ی   كا  ، هار ، طرق تقسیم اوقاتهژدهم فرروریدر 

شاد. نخسات   آغااز   ،جمعاه روناد معرفاي در روز   . ماي كارد  ه ارائا  معلومات
یي ها در باره ی كشور های خاود  پس كیوباسو  روس ها ، بعدن نیپالمحصً

 معلومات دادند.
)ساکرین( نشاان داده ماي    تصویرنماآگاهي ها باه گوناه ی تصاویری در    كل 
ه ماي  ارائا قع، آگاهي های مهماي  ا. در چنین موندجالب بودهمه  برای ند.شد
 .د داردوجوزمان تنگنای ، زیرا كننداز ج ییات حذر مي  ، اماشوند

كشاور،  بیسات الاي ساي دقیقاه در نظار گرفتاه شاده باود.         توضایح،   برای هر
هاا، پاول،   ، زباان  مساحت، نفوس، تاریخ مختصر، گونه ی ر یم، دین، اقاوام 

  امااكن تااریخي و تفریحاي،   ، رقاص ملاي  ، حمل و نقل، سارود ملاي،   اقتصاد
  .شاامل معلوماات بودناد   ، دیگر خاورد و با رگ   مسایل، فرهن  و تولیدات

كشاور   بیان كنناده گاان آن هاا باه    ، نمایانگر محرت  ر  ارائه ی آگاهي ها
 های شان بود. 

*** 
 ،. جمهاوری هناد در جناوب قااره ی آسایا     ، یاک كشاور با رگ اسات    هند

درصد را احتوا ماي   9.16كیلومتر مربع كه  3166144با داشتن  .موقعیت دارد
نفاوس،  باه لحاا     ، از نظر مساحت، هفتمین كشور جهان ماي باشادم اماا   كند

 .دنیاستدومین كشور 
در  در جنوب، دریای هناد و دریاای عارب.    عرارت اند از:هند، گان  همسایه
، نیپال، چیندر شمال شرق  .دریای بنگال و جمهوری اسًمي پاكستان ،غرب

از راه  .دیاش و میانماار دارد   هاای مشاتركي باا بنگلاه     بوتان و در شرق، مارز 
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روپا و اندون یا نی  همسایه به شمار ماي رود. وا ه ی  ، ادریای هند با سریًنکا
، ناام  شده اسات. قاانون اساساي جمهاوری هناد     گرفته  ،اندیا از وا ه ی اندوز

 را نی  به رسمیت مي شناسد.  یا بهارتاین كشور بومي 
 جمهوری  ،قانون اساسي این كشور .فدرالي ست جمهوری هند، سیاسينظام 
و دیموكراتیک معرفي ماي كناد. ر یام هناد،     یکولار سوسیالیست، س هند را

 تنظیم یافته است.  ،سیستم غربيشریه  .شکل پارلماني دارد
و  ی قانونگذار، اجرائیهدارای سه نیرو ،، این كشورهند بر اساس قانون اساسي

یایس دولات و   مستقل اند. رییس جمهاور، ر آن ها كدام  هر مي باشد. ائیهقض
  مدت پنج سال، موظف مي شوند. ، بهنتخاباتاطریق از فرمانده ی اعلي اردو 

اكاریات   آرایاز سوی ح بي كاه   قوه ی اجرائیه،صدراعظم به عنوان رییس 
 ، گ یده مي شود.ولسي جرگه را به دست آورده باشد

، نمایناده دارد   141ولساي جرگاه كاه     باه  اجرائیهرییس  از طر  صدراعظم
 مي شود. معرفي 
 بخاش اول، تشکیل شده اسات.   ،ن از دو بخشیا پارلما هندقانونگذار  مرجع

عضو  241مي شود. یا شورای دولت نامیده « راجیا سرها» .ستاپارلمان سفلي 
 یاده ماي   گُ ،از سوی پارلمان های ایالتي بر اساس تناساب نفاوس  آنان  .دارد
مشارانو جرگاه ی    ، شاریه شش سال است. ایان بخاش  شان،  مدت كار .شوند

 . مي باشدپارلمان افغانستان 
یاا خاناه ی ماردم    « و  سارها لا » هند، ولسي جرگه است. پارلماندوم بخش 
پانج  باه مادت   از ساوی ماردم    ا مستقیمآنان  .عضو دارد 141مي شود. نامیده 
كاه هاژده ساال عمار را      ترعه ی آنهر  ،در هندوستان  یده مي شوند.گُ ،سال

 سپری كرده باشد، حق رای دارد.
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اساس قانون اساسي، آزاد شاناخته ماي    بر .سومین نیروی دولت، قضایي ست
رهراری   ،از سوی قاضاي القضاات   .در راس آن ستره محکمه قرار دارد .شود

 مي شود. 
نظاارت از   هند، تطریق سراسری قوانین وی وظیفه ی اساسي ستره ی محکمه 

تنااقص   ،اگر میان قوانین فدرالي و ایالتيطور، همین مي باشد. ایالتي  اكممح
 شود، به حل آن ها مي پردازد.  رونما یا تضادی
در  معاون ریایس جمهاور و شاورای كابیناه    اجرایي، رییس جمهور، به لحا  

اتحادیاه ی فادرال    7ایالات و   28. جمهوریات هناد،   ، قرار دارندراس دولت
 دارد كه عرارت اند از:

 آندرا پردیش -1

 ارانچال پردیش -2

 آسام -3

 بیهار  -4

 چهات سیگرا -1

 گوا -6

 گجرات  -7

 هریانا -8

 چل پردیشیماه -9

 جامو و كشمیر  -12

 جهارخاند -11

 كمانکا -12

 كیرالا -13

(c) ketabton.com: The Digital Library



 :كنم مي فراموش را دهلي تخت

 172/ ترجمه ی مصطفي عمرزی 

 

--- 

 مدیا پردیش  -14

 مهاراشترا -11

 منیپور  -16

 میغالیا -17

 می ورم -18

 نگالند -19

 اوریسا  -22

 پنجاب  -21

 راجستان  -22

 سیکیم  -23

 تامیل نادو -24

 تریپیورا -21

 اوترانچل  -26

 اوتراپردیش -27

 بنگال غربي  -28

 :هفت اتحادیه ی فدرالي

 آندامن و نیکوبارا آیلند -1

 گرچندی -2

 ددرا و نگرهیولي -3

 دامن و دیوو -4

 لاك شادو  -1

 پادوچری -6
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 پایتخت یا دهلي  -7

  ،چیناي   شهر های با رگ آن ممراي، كلکتاه،    است. ، شهر دهليهندپایتخت 
 و انگلیساي، هنادی   ، اف ون بررسميهای . زبان مي باشندبنگلور و حیدرآباد 

 . زبان دیگر هستند 27
اتراا    درصاد   82.1. زنندی سخن مي به زبان هندهندوستان، درصد مردم  74

 ،درصاد مسایحي   2.3 (،اكاریت دوم)درصد مسلمان 13.4 ،این كشور، هندو
درصد جیاو و   2.4صد جیسي و در 2.8، درصد بودایي 1.9درصد سکها، 1.9 
 .استند بهایي

*** 
نیا    پیروان صد ها دین .صدها زبان وجود دارند ،استاد كورس گفت: در هند

. در دیگاری تاوهین كناد   ، ولي كسي اجازه ندارد به دیان  زنده گي مي كنند
سلساله ی   و در اسي از پدر معنوی هند یا مهاتما گانادی سلسله ی رهرران سی
هاای  باه فرهنا    ضامنا   از من موهن سنگها یادآوری كرد.  رهرران حکومت

مي كند. در سلسله ی ستاره گاان  مناطق مختلف و هنر سینمای هند نی  اشاره 
در و گفات: افتخاار هناد اسات.     ساخت ویر شاهرخ خان را نمایان تص  ،سینما
 هم صحرت شد.پیداوار مهم هند  مورد

دو روزه و ویاژه ی  وركشاا   ، بهتار آگااهي هاا   باه هاد  ترتیاب    استاد ماا  
        سامان داده بود.كامپیوتر را 
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 اديان نمايش ديگر
 

را مشااهده   شرکه ها .، رو به روی تلوی یون نشسته بودمشش عصر روز جمعه
     در شاارکه ای  آن هااا مراساام دینااي جریااان داشاات.   اكااار مااي كااردم. در  

در شرکه ی دیگر،  ، به صورت زنده نمایش داده مي شد.سکانردواره ی گو
كسي زمین را. گروه ده  ،مي بوسید جریان داشت. كسي دیوار ها را موسیقي

باه آناان   ماردم   .خواندناد  كه ترانه مينی  دیده مي شدند ده گاني نفری نوازن
ناام   ي شاد. در شارکه ای باه   نامیاده ما  « جااب پن»گوش مي دادند. این شرکه، 

تن داشت، ولي نیمه ی  جامه ی سرخ برپندت، كار مي كرد. ، یک «سینکرا»
چند خط سفید كشایده و سارش را تراشایده     شاني،ش نمایان بود. روی پیبدن
بعد  پخش مي كرد.ده و گل های تازه را گل پیچان امیل معرود خود را بابود. 

در برابارش تاه و   كرده، قاشق به او ن دیک  از انوا  غذا، لقمه ای را با قاب و
این عمل را تا زماني ادامه داد كه كل غذا ها تماام  بالا و دوباره مي گذاشت. 

روی برهنه، دوازده یا سی ده ساله نشسته بود.  شدند. در كنارش، یک كود 
 ند. سپید كشیده بود پیشاني او نی  خطوط
زیار  زیناه ای   نشساته باود.  همان پندت در ساحل دریاا،   در یک شات دیگر،
 او روی زنگولاه هاای  بعضي . ایستاده بودندمردم در پایین پایش قرار داشت. 
و مي گذاشاتند  را  دهان خود مي شد،جاری  پس از آن كه آب مي پاشیدند.

شاریه   هام ماي كشایدند. عیناا     چهاره  سار و  با دو دسات باه    ا بعد مي نوشیدند.
مي نوشاند. وقتاي   آب  ،پیرانت بعضي دسافغانستان از مردماني بودند كه در 

كاه چاه قادر وجاوه     ساده گااني شادم   تعابیر دیني متوجه را دیدم،  این وضع
 مشتر  دارند. 
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چی  های زیادی گفت،  ده دقیقه با معرود خود راز و نیاز كرد.ن دیک پندت، 
  .را آورد همچنان یک گااو نمي گفت.  او چی یولي هرچه بیشتر مي گفت، 

گماان  سپید كشیده بودناد.   وطبدن یک فیل نی  خط د. بالایل پاشیگُ شروی
 شاخه ی دین هندو بودند.یک مي كنم پیروان 
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 در مسير پاني پت
 
در « پااني »برای هر افغان آموزش دیاده و اهال قلام آشناسات.     « پاني پت»نام 

ماي  مشاتر    ،میاان پشاتو و هنادی   « پات » .زبان هندی به آب گفته مي شود
 . باشد

ع ت و آبرو را افاده مي كند. احمد شاه بابای ب رگ، تناز  ، جن  پاني پت
 قهرمان پاني پت شمرده مي شود. 

اني پت بروم. در این نوبات  نمي گنجید روزی به پ در زنده گي در خیالم هم
تن به جا های زیاادی در دلام   ، امید رفه امتر به هندوستان آمدمدت بیش كه به
 .افتید

باه   ،: اگر فُرصت میسار شاد  ، استاد خالق رشید، برایم گفته بودپیش چند روز
 م رفت. یخواه : هنگام رخصتي حتما گفتم. رویم پاني پت مي
ه او، زنا  زده  با قرال  . شاب  ما رخصت بودیمو  ، استاد خالق رشیدروز شنره

: گفتم: درست است. گفت، به پاني پت برویم. اگر فردا اشتغالي نداری :بودم
باز گفاتم: نخیار!   . چنین خواهم كرد: نه! من گفتمن آماده مي كنم.  موتر را

 ش استم. من در فکر
گاردش ماي   به دوست اجمل كه صآحب موتر است و گاهي ما را شمس، به 
بیماران افغاني كه به تازه گي از كابل آمده بودند،  دم، اما با، یادآوری كربرد

م سااعت بعاد برایات احاوال     ، گفتند: نیمصرو  بود. به پذیرایي هوتل گفتم
، راننده ای را خواسته بودند. سکها باود.  خواهیم داد. نیم ساعت بعد كه رفتم

فردا ساعت هشت و نایم بیاآ!    :پایان دادیمبه كلدار  ، بلله را بر كلیومتر نهئمس
از نویسانده گاان   بعضاي  . به پاني پت، خاص به خاطر احمد شاه بابا ماي روم 

 بعضاي  بر ضد احمدشاه بابا كرده اند. حتي سوئي  داخلي و خارجي، ترلیغات
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دكتااور . مااي كننااد عقااب او حوالااهاز پشااتون هااا نیاا  سااخنان محیًنااه ی   
قارار گرفتاه    يترلیغاات  چناننویسنده ی هندی، زماني تحت تاثیر  ،گنداسنگها
در  و جو ها را به خاطر نوشتن تی س دوكتاورای خاود   جستوقتي بود، ولي 

 بناا بار ایان،     .مي یابد يب رگ مي كند، او را انسانآغاز  ،اباره ی احمد شاه باب
صفحه، تاالیف ماي كناد.    در هفتصد  را تقریرا « احمد شاه دراني»به نام كتابي 

، بسیار ع ی  استم زیرا صآحب نروغ ب رگ احمد شاه بابا برای من و اماال ما
 ه بود. باه  منظم آراست یمي بود. او از پشتون های پراگنده، لشکرسیاسي و نظا
درسات   از شکسته چوب هایي كاه هرگا  سادی   »خوشال بابا:  مصداق سخن

 «نمي شد.
افا ون   ی شعوری از درد پشتون ها دردمندم.بیست سال بدین سو به گونه از 

 . خوشحال بابا مين نی  رنج برده امهمان اندازه از تن  نظران پشتوبر آن، به 
 گوید:

 پښتانه د بدنيتۍ د خصومت دي
 ا په شجاعت يې و کره شاشپه حي

، شخصیت های با رگ را  یک انسان معمولي ام چنان در عذاب استممن كه 
از فرط تشنه گي جل زد. خوشاال   چه سان، عذاب داده باشند؟ بای ید روشان

پُرآرماان  « !پشتون ها باز به دنرال»ردند كه در پایان گفت: خسته كآن قدر را 
 ت نرست:این آرزویش هرگ  صور و به گور رفت

 که توفيق د اتفاق پښتانه مومي
 زوړ خوشال به دوباره شي په دا ځوان

و امپراطاوری  نفااق را برچیاد. ا  بسات كاه    كاار  تدبیری باه بابا ولي احمد شاه 
 ب رگي را بنیان گذاشت. 
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است. میان گفتار و كردار، آنان مفهوم برای  اهل كاردشواری های رویاروی 
 د الفت مي گوید:تفاوت زیادی وجود دارد. استا

 د عمل د خواوندانو په حضور کې
 د وينا خاوند ولاړ لاس په سولام دى

، ، احماد شااه باباا   خیال، جاان گرفتاه باود   ال بابا را كه در حی خوشوزآن آر
   .پوشاندجامه 

شنره بود. صرح، چای نوشیدم و پاول سافر را كناار گذاشاتم.       بیستم فرروری،
شادم،  پاایین  در پاذیرایي  وقتاي  ون آمادم.  سر ساعت هشت و نیم از اتاق بیر

 کسي نیامده بود. صآحب تهم بودند، ولي هنوز منتظر اجمل و ساحل آماده و 
  موظف بود. باا مساوول دیاروزی تمااس گارفتیم.      ، كس دیگریدر پذیرایي

کسي مي آید! انتظار بکشید. با او تماس مي گیارم. ماال ایان كاه در     : تگفت
 شد.  حس ميخواب بود. خواب زده 

كاه   ی، بسیار در فکر زمان نیستند. باا وجاود  ز مسلمانانبعضي اشریه  ،هندوان
 نفع، نیاز زیادی به زمان دارد.  کسي به خاطرصآحب ت

 ، صورت نماي ، قرار گذاشتن بر اساس ساعت و دقیقهدر اكار جوامع اسًمي
چهار  ن دیکكه فاصله ای  «!بیآ پیش یا بعد از نماز یا »مي گویند ماً  . گیرد

 مي گیرد.  یا پنج ساعت را در بر
صاآحب   رانناده باود.  نیا  هماراه    کسي آمد. سکها دیگاری ، تچند دقیقه بعد
 :را قیاد كارد  نخسات كیلاومتر   ش باا ماا ماي رود.    فرد هماراه  :تاكسي گفت

حركات كاردیم. در    خاالق رشاید،   به سوی من ل اساتاد  پس از آن .166232
  نو  سوزوكي، شریهكوچک  . موترموقعیت دارد« 62گرین پار  ماین ا  »

 جاا ماي گرفتناد. در راه باه رانناده باا      قطي گوگرد بود. چهار تن به دشواری 
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خاوب اسات یاا ناه؟ گفات:        پاني پت، محل :اردوی دست و پا شکسته گفتم
 مي باشد. « هریانا»مربوط  .استوسیع 

 .جلو آمدناد  ،، چند عمارت كوچک تاریخيمن ل استاد خالق رشیددر مسیر 
در   :ه باود كشیده شده بود. استاد خالق رشید گفتا دور اكار آن ها، پنجره دورا
شاده اناد.   تخریاب   ا اكنون اكاار  م امامي شوندتا از ه ار  بیش .زیاد انددهلي 

 توجه مي كناد كاه  نمونه هایي تنها به  .حکومت هند نی  بسیار مصرو  است
   مفاد مستمر داشته باشند.

به ویاژه از ساوی    ،در جریان حکومت های اسًميد هنتاریخي اكار بنا های 
به آن ها داده نمي زیادی ارزش  ،بر این بنا عمار شده اند.ا نو مغولاها پشتون 

بار  نیا   . ماردم  مي یابدگسترش ، نقشه ی شهراست. شود. نفوس رو به ازدیاد 
دست انداخته اند. حکومت هناد، تاوان رویاارویي باا زورمنادان را      بنا ها این 
از  شماری آن ها را ویران كرده اند.از بعضي  ،روزگارهمچنان آسیب رد. ندا

 میان رفته و بقیه در حال محو مي باشند.
رسیدیم. آماده و در انتظار ما باود.   ، به خانه ی استاد خالق رشیدسر ساعت نه

 حركت كردیم.  ،ساعت نه و پان ده دقیقه به سوی پاني پت
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 پاني پت از دهلي به سوي
 

كهناه باه   یک قلعه ی ، آنجوار  گذشتیم. در« جن  صفدر»از میدان هوایي 
آن قلعاه،  وزیر باود. در   ،قرار دارد. صفدر جن  در دربار گورگاني ،ناماین 
، بنا شده است. تااریخ سااخت   با آخرین سرک معماری مغول .برپاست قررش

 . م( مي باشد1714 -م17132گورگاني) آن، هنگام زمامداری محمد شاه
نوشاته  آن گفات: روی   گذشتیم. استاد خالق رشاید « اندیاگیت» از دروازه ی

. بریتانویاان  ه اسات بنا شاد  ،این دروازه به مناسرت جن  افغان و انگلیس اند:
برای  ،در افغانستان پس از شکست های پي هم. ه اندساخترا بسیار شاندار آن 

: در روساتای  افا ود . استاد مي گذارنداد عررت به یادگار آینده گان خود، نم
 بود: ، فرزند مً را زدهما، یکي از خویشان

 این كار از كردن است؟ 
 :اما خویش ما مي گفت ،فرزند مً نی  مشت مي زد

تاو   توقع داری بگویند .نوشته شده است ،نام پدر من در دروازه ی اندیاگیت
 زده است!مً فرزند  را

 زنده است.  ان،در ذهن افغانآن تاریخ، هنوز هم ی  خاطره
دهلاي  »، ن دیاک  محال . ایان  هم در برابر ماا آماد  « فیروزشاه قلعه ی»در راه، 
 ارتفاا   . در سده ی چهاردهم از سوی فیروزشاه بنا مي شود .قرار دارد« گیت

مي شوند. ویران  ،از سوی تیمور لن  بعدا  .، چهارده متر بودندآندیوار های 
. ناتمام و نیمه رن  به نظار ماي آمدناد    قلعه ی فیروزشاه،كهنه ی یوار های د

      ،آن راستسمت در  .، جاده ی عمومي قرار دارداین قلعه و قلعه ی لالمیان 
تمام این منطقه نامیده مي شود، اما به « راجگات. »واقع است ،آبده ی گاندی

 مي گویند. « شاه جهان آباد»  ،به شمول شهر دهلي
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   « وزیر محمد»معطو  به شخص . قرار داشت« وزیرآباد»در راه، محلي به نام 
پت از احمد شاه بابا حمایت مي و در جن  پاني ا .از پشتون های روهیله بود

  باعث تشهیر نامش مي شود.بر این  بنا كند.
، قرار گرفت. استاد خاالق  بودیم كه موتر در مسیر مورد نظر گوو  گفتحین 
تنها یک ماوتر عراور ماي     .: این جاده پیش از این بسیار تن  بودگفت رشید

اكناون چهاار خاط در    كًنش سااختند.   ،سه یا چهار سال طي، ولي توانست
 یعني چهار بار ب رگتر شده است.  خط در سوی دیگر  دارد.یک سو و چهار 

كنارش ماي گذشات. اساتاد    از باید آمد كه موتر همچنان تپه ی ب رگي جلو 
كاافات شهر را به این  .گفت: تپه ی طریعي نیست. زباله داني ست شیدخالق ر

خا  ریخته  ی آنبالا وجود دارد.كنار آن، تپه ی دیگری  در .جا مي آورند
 اند تا سر  شود.

*** 
ته اسات. جنا  نخسات، میاان     در پاني پت، سه جن  ب رگ به وقو  پیوسا 

ین اكراار و هیمااو   دوم، میااان جااًل الااد جناا بااود. و بااابر ابااراهیم لااودی
م به وقو  مي پیوندد. هیماو، وزیار اول   1116هیموچندرا در ماه جنوری سال 

. جن  سوم، میان احمد شاه بابا محمد عادل شاه سوری، استپادشاه پشتون، 
قاادیمي وجااود دارد كااه   آن جااا یااک محاال و مرهتااه رخ مااي دهااد. در  

خ داده جا رُاین ر د« مهاباراتا»نامیده مي شود. حماسه ی تاریخي « كوركشنر»
 است. 

داشات كاه   وجاود  میاان دهلاي و پااني پات،      ،یک نوابي پشاتون در گذشته، 
نوابیاان زیاادی گذشاته اناد.      ،نامیده مي شد. در هند از پشتون ها« جپوریگن»

نوشته و « هندبهوپال پشتون های »نویسنده ی پشتون، اثری به نام صفیه حلیم، 
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د ها سال ادامه رده است. این نوابیان به صپژوهش ك ،در باره ی نوابیان پشتون
 مي نویسد: یافته اند. صفیه حلیم

 در میاان شاان   .م، ششصد راجه و نوابي وجاود داشاتند  1922سالدر در هند »
نیاای آناان     دوسات محماد خاان اوركا ی،     .وجاود دارناد  هم نوابیان بهوپال 

 شمرده مي شود. 
حکومت كرده اناد. دوسات    ،صد سال كامل دو  چهار یا پنج زن، در بهوپال،

ایان دوشای ه    ، ازدوا  ماي كناد.  «راجپاوتي »محمد خان باا یاک دوشای ه ی    
نخساتین زن مسالمان    او. مي گذارناد « فتح بي بي»را ش مي شود. ناممسلمان 

  :مهم داشت. سًله ی این نوابي وپال است كه در امور حکومتي، نقشبه

 م1728-21 /دوست محمد خان فرزند نوروز خان -

 م 1743-28ب یار محمد خان/ نوا -

 م 1377-44فیض محمد خان مامله بایي/   -

 م1827 –77 /حیات محمد خان -

 م 1827 –27 /غوث محمد خان -

 م 1816 –27 /وزیر محمد خان -

 م 1819-16/ نذر محمد خان -

 م 1837 –19 /قدسیه بیگم -

 م 1844 –37 /جهانگیر محمد خان -

 م 1868–44 /سکندر بیگم -

 م 1921–68 /شاه جهان بیگم -

 م 1926–21 /سلطان جهان بیگم -

 م 1962–26 /ا  خانحمید -
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، یوسف زی و میارازی خیال، پشاتو    در بهوپال اكنون نی  پشتون های افریدی
 . مي گویند

، بود. بر اساس تقسیم جغرافیای پیشین هند« تونک»یکي دیگر از نوابیان هند، 
« گوالیار»آن  موقعیت داشت. در شمال« راجپوتانه»در  تونک در هند مرك ی

در ساال  این زمامداری پشتون بود.  ، واقع«بهوپال»حکمراني آن و در جنوب 
بخشاي  اكنون . تونک، مي گیردقرار  ،ج و ایالت راجستان هندوستانم 1948
 ایالت است. پشتون های نوابي تونک:از این 

 م 1834-17 /نواب امیر خان -

 م 1864–34 /نواب وزیر خان -

 م 1867–64 /خان نواب محمد علي -

 م 1932–67 /نواب محمد ابراهیم خان -

 م 1947–32/خان نواب محمد سعادت علي -

 م 1948–47 /خان نواب محمد فاروق علي -

، اشااره  دو نمونهبه در بالا تنها  .گذشته انددر هند نوابیان دیگر نی   تعداد زیاد
و جمعاي    -خش هاای مختلاف هندوساتان   در بپشتون ها  همین طور، كردیم.
م 1921اند و مي كنند. احصائیه ی رسامي آناان در  زنده گي كرده  -یانفراد

 :در آن كشور، چنین است

 تن. 421966، راجپوتانه و موار: اجمیر، پنجاب، كشمیر -1

 .تن 182789 :بمرهي)ممري( و بروده -2

 . تن 331479مدراس، میسور، ملکتوست برار:  -3

 .تن 919264ممالک متحده ی بیهار:  -4
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 . تن 241162بنگال و اوریسه:  -1

 . تن 11414اسلم، اشکم، كوچ بیهار و پرا:  -6

سي و چهار میلیون و  / 3424721م: 1921در سال پشتون های هند كُل شمار 
 .تن مي شود چهار ه ار و هفتصد و یک

متفااوت اسات.    جواماع،  ، تاراكم نفاوس   بر اساس احصائیه ی اكاادمي علاوم  
 . پُرجمعیت تر مي باشند، سیرمناطق گرم
درصاد سانجش    2.4نشمندان، میانگین تاراكم نفاوس در ساال را    از دابعضي 

تراكم جمعیت هر قوم، سه درصد بُلند مي  ،سي سال بعدبنا بر این،  كرده اند.
سال،  99بالای پشتون های هند تطریق كنیم، در جریان  این قاعده رارود. اگر 
  .اف ون مي شودخیلي  شانشمار 

همچناان  را از دست داده اناد.   ری خودهندوستان، زبان ماداكار پشتون های 
باالیوود، نقاش   به كار مي برناد. در   جهت تاریت هویت را بیشتر« خان»پسوند 

 « كسي ست. از هر خانان پشتون، بیش
كشایده   ،باه ساوی پااني پات     ،انروه كارخانه های دهلي و پار  های صنعتي

ای كهان آن  اكنون اكار نام ه .ین جاستادر هم « روهیله»شده اند. منطقه ی 
 . معمول نیستند

نجیاب الدولاه باه كماک او ماي      افراد در جن  های احمد شاه بابا با مرهته، 
جن  پس  رو های احمد شاه بابا و مرهته ها، سه ماه مقابله مي كنند.رسند. نی
 . كش مي كند، فرواز سه ماه

یان  ااحمد شاه بابا پیش از نررد به  در پاني پت است. زیارت بوعلي شاه قلندر
 . زیارت مي آید و دعا مي كند
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. در خطاي،  ماي شاوند  مرادلاه   وطيو امیر خسارو، خطا   شاه قلندر میان بوعلي
از دسات مسالمانان   : اگار قادرت سیاساي    به امیرخسرو مي نویسدشاه  بوعلي

از میاان ماي   م چاون  ، دردی را دوا نخواهند كرد، تصو  من و توبیرون شود
، حمایت كند. از شاه مسلمانانخواهند  لیا ميبر این از نظام الدین او بنا روند.

ن دیاک یاک    ،هر دو در دهلي م ارات نظام الدین اولیا و امیر خسرو دهلوی
 دارند. ، موقعیتپُل

وفاات یافات، امیار خسارو در بنگاال باود. او پاس از         وقتي نظام الدین اولیاا، 
 د. محرت زیادی داشتنبه همدیگر، وفات مي یآبد. هر دو  ،رسیدن به دهلي

را ماي نوشاتم.    مي داد. توضیحات استاد خالق رشاید موتر به طي طریق ادامه 
جلو آمدند. تمام راه سر  بود. تا پنجااب، سار  و آبااد    هم چند مسجد  ،در راه
 .ملکیت شخصي مردم هستند. همه ندایستاده بودهای نو رسیده گندم  .اند

ن دیک پنج كیلاومتر  به شهر پاني پت رسیدیم. از روی پُلي كه  ،ساعت یازده
 داشت، عرور كردیم. طول 

از  باه نظار ماي آماد.    تر شهر پاني پت كوچک بود، ولي نسرت به بقیه، پا  
جاااده ی عمااومي، وارد جاااده ی فرعااي شاادیم. اسااتاد خااالق رشااید از یااک 

را  شااه قلنادر و آرامگااه اباراهیم لاودی      زیارت بوعلينشاني های ، فروشنده
 . ، مسلمان استنددرصد باشنده گان شهر پاني پتپرسید. نشاني دادند. چهل 
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   لوديهيم ابراسلطان آرامگاه 
 

باا لشاکر باابر جنگیاد و در ساال      او . نخست به آرامگاه ابراهیم لاودی رفتایم  
د، اما حاكمانش در لاهاور،  پادشاه مقتدر بو ابراهیم لودی،م شهید شد. 1126

. آنان با بابر توافق كردند كنندالدین خان خیانت مي ءو عً دولت خان لودی
 را فراهم آوردند.  زمینه ی وا گوني حکومت ابراهیم لودی و

سالطان باود، ولاي باا چناد      كه عضو خانواده ی  یبا وجود خان لودی دولت
ر كناار  ناراض مي شود. د از ابراهیم لودی، ،امتیازات حر  معمولي و بعضي

، شخص بسیار پذیرفته شاده باود    یشکي كه در دربار سلطاناو، سلیم خان خو
تماام راز هاای   او  .با بابر همدستان ماي شاود   اننی  در وا گوني سلطنت لودی

 كند. دربار را به دشمن سلطان لودی، افشا مي
دوبااره  )هماایون(  دسات فرزناد بابر  را از هناد  ، سالطنت  وقتي شیرشاه سوری

ماي آیناد. در ضامن،    مراركرااد   تون ها بهبعضي از رهرران پش، بیرون مي كند
رو باه   اما شیرشاه سوری عفو گناه سلیم خان خویشکي را نی  طلب مي كنند،

زیرا در آن، جسد نمایان نسازید! اش را چهره »و مي گوید: آنان كرده سوی 
 چه خوب گفته است:  درویش دراني،.« را مي نگرم ابراهیم لودی

 ښتانهدښمن په زوره ننوت په کور د پ
 خو دغه کار يې هم وکړ په زور د پښتانه

 ،به زباان هنادی  «. ابراهیم لودیسلطان قرر »آمده است: ی آرامگاه، در كتیره 
 فیال اباراهیم لاودی   قرار داشت.  یک فیل،گور  ،در كنار آن .نوشته شده بود

 در جن  كشته مي شود.  .بود
حاالا دارای  ، اماا  دباو آب در حصاار  تنها قرً  ، آخرین سلطان لودیآرامگاه 

هرچند كه  نی  كشیده اندجویچه ای است. ن ئواز خطر مصمحوطه مي باشد. 
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 بیشااتر، ، ولااي ایاان م یاات را دارد كااه از ورود آب   انراشااته آب كایااف از
 جلوگیری مي كند.

. اعمار شده اسات  ،مکان ُبلندیک در  ، شریه یک صفه،ابراهیم لودیآرامگاه 
 آن، اساتدیوم كاوچکي  در یاک طار     .در زیرزمیني قارار داشات   شجسد

  ساخته اند.
زمین سر  و هموار دارد.  .تمام ساحه ی آرامگاه، ن دیک پنج جریب مي شود

كاه   يپرناده گاان   ماي گویناد باا   « بگلاي »یک پرنده ی سفید كه مردم به آن 
 .  پرواز و گردش مي كردندجنگلي پنداشته مي شوند، 

گچ و ي از های، مجسمه هیم لودیسلطان ابرا آرامگاه دیگری گوشه یک در 
 . یکي از، شناخته مي شدندجن  لودی و بابرهای نماد . گذاشته بودندچونه 

 شان در جلو نی  توپي  بودند. شو بقیه، مجسمه های دو افسر لودی آن ابراهیم
 قرار داشت. 

را نرارد او   وقتي بریتانویان به آرامگاه سلطان اباراهیم لاودی آمدناد و تااریخ    
كردناد. در جاوار آرامگااه    مجسمه ها را درسات   ند، بر اساس آن، آنخواند

 قرار دارند. هم دواره ی سکهان و خانه های مردم رگو ،ابراهیم لودی
اند   ،بابر نیرو هاینسرت به  ر جن ، شمار نیروهای ابراهیم لودیهرچند د
و كشمکش های خانواده گي، زمینه او ولي تضاد های داخلي حکومت   نرود،
 پیروز شود.بابر ا میسر كردند تا ر

مشاوره دادناد میادان را    اباراهیم لاودی    بهاز فرماندهان هنگام جن ، بعضي 
اباراهیم  باه   بسایار پشتون های روهیلاه  او چنین نکرد. ، ولي تاكتیکي رها كند

بیآ! « روهیلکند»به  در معاصره قرار داری.گفتند كه در در پاني پت مي  لودی
باه  دوبااره  و هماه جاا را    نها سه روز نیاز است برگاردیم ن هستند. تهمه پشتو

دست آوریم، ولي او گفت: در برابارم در میادان جنا ، چهاار ها ار شاهید       

(c) ketabton.com: The Digital Library



 :كنم مي فراموش را دهلي تخت

 194/ ترجمه ی مصطفي عمرزی 

 

--- 

آن قادر جنگیاد تاا شاهید شاد.       افتیده اند. نمي خواهم آنان را تنهاا بگاذارم.  
 خوشحال بابا:

 تر مغولو پښوتانه په توووره ښه دي
 رکه په پوهه پښتانه واى څه هوښيا

 هره چار د پښتون تر مغول ښه ده
 اتفاق ورسره نه شته ډير ارمان

 که تووفيق د اتفاق پښتانه مومي
 زوړ خوشال به دوباره شي په دا ځوان

از گذشته اش در ذهنم نقاش ماي بسات.    ، با خرو  از آرامگاه ابراهیم لودی
ام زن  زدم و گفتم: به تم ،در كابل فرهنگي ام از دوستانبعضي همان جا به 

هید كه همیشه با دشمن همدسات  آن پشتون های بي غیرت از ته دل دشنام د
سالطان اباراهیم لاودی، بسایار      . از آرامگااه ه اناد و خود را نابود كرد ه اندشد

 .پریشان برگشتیم
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  زيارت بوعلي شاه قلندر
 

ت خار  و روانه ی زیاار  از آرامگاه ابراهیم لودی ،یکپان ده دقیقه مانده به 
باا   شاه قلندر برسیم، . پیش از این كه به زیارت بوعليبوعلي شاه قلندر شدیم

  نوشاته شاده باود:    ،( رو به رو شدیم. بار سار زیاارت   اومادر )«بي بيزیارت »
ماال صااحره)رح(، پااني پات     حضرت سیده باي باي حافظاه ج    درگاه عالیهء»

 «)هریانه(.شریف
دیگاری  مادر قلندر،  یکي .چهار گور وجود داشتندزیارت بي بي،  در داخل
اعماار و چهاار   گنراد زیراا   بر فراز آن هاا   .بودنداش  نواسهكاكا و  پدر و بقیه

گال نیا    امیال هاای    بود.ده شده های گل های تازه پوشانگوشه اش با برگ 
 . قرار داده شده بودند ،قرور دوردورا
قارار  « مدرسهء فیض القرآن درگااه حافظاهء جماال صاآحره    »ر سمت چپ: د
در  اسات.  شاده . بر فراز زیارت به ارتفا  چهل متر، مناره ی ب رگاي بناا   اردد

 دارد.  ، وجودگنجایش ن دیک چهل نمازگ اربا مسجدی آن  كنار
ها كمتر ، پا  بود. گاو و زباله اني پت نسرت به سایر شهر های هندشهر  پ

ه . با ي جا ها و كوچه ها نمایان بودناد در بعض دیده مي شدند، ولي خو  ها
نگه ماي   ،را به عنوان حیوانات خانه گي آن جا، خو  هامردم رسد نظر مي 
 دارند.  

از ماوتر فارو    شادیم.  رو باه رو  ،با كوچه هاای بسایار تنا     ،در مسیر زیارت
نوشته شاده  ی آن روی لوحه  رفتیم. شاه قلندر آمدیم و پیاده به درگاه بوعلي

 بود:
 بسم ا  الرحمن الرحیم

 ق حقحق ح   حق حق حق 
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 عالیه آستانهء
 رحمه ا  علیه شاه قلندر درگاه حضرت شاه اشر  الدین المعرو  به بوعلي

   (1429 -ها 626پیدایش )
 پاني پت

 دعا مي كناد. احاطاه ی زیاارت   و وارد مي شود احمدشاه بابا از همین درب 
عت زیاد جریان داشت. بازسازی با سر بود.فراخ و پوشیده از مرمر های سپید 

  یراشاع ا، بعضاي از دیاوار هاا    بالایسالم و پا  بودند.  های كهن آن جا بنا
، قفل های زیادی آویخته بودناد. آرامگااه   زیارت. بر درب بودند شدهنوشته 

 نواب نی  همین جاست.  جهانگیر
پس . نی  دفن است وجود دارند. قلندر شاه طریبده ها گور   ،قلندر زیارتدر 

 . درشودم زیرا شاهره ی عاام ماي باشاد    آغاز مي ، موسیقي ویژه از نماز عصر
 ، كتابخانه وجود داشت. آنگوشه ی یک 

پنج دقیقه پیاده روی بود. بعد در  .ساعت دوازده و نیم از زیارت بیرون شدیم
  حركت كردیم.به سوی میدان پاني پت  موتر نشستیم و

اماا بارایش   پیرامون این نام بپرسید و او نداناد،  اگر از كسي در شهر پاني پت 
قتال  »تطاور لفظاي   جمعاي،   كُل عام یا كشاتار  مي شناسد.، «كُل عام»بگویید 

 است. « عام
یکي هم خوب مردم این جا  هلي و سایر شهر های هند، از برخوردبرخً  د

شاما را آگااه   وقتي تا  ي مي دادند و بسیار اخًص مند بودند.بود كه نشاناین 
تاا زمااني كاه نخواهناد،     هناد  ی دیگار  نسازند، نمي گذارندم ولي در شهر ها

 .كنندنمي كمک 
شش كیلومتر، باه میادان پااني     فتمساطي پس از  با خرو  از شهر پاني پت،

 پت رسیدیم. 
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 ميدان پاني پت
 

 منطقاه در شامال دهلاي،     رگ اسات. ایان  میدان پاني پت، ساحه ی بسایار با  
وقتاي باه   . واقع مي باشاد  ،تر در ایالت هریاناكیلومتر دور 91.1شصت میل یا 

آباده ی  دارای ، هموار و صا  به نظر مي آید. دورنمای پاني پت مي نگرید
نصاب   ،دو سپر آهناي قادیمي  بالای دیوار، در قسمتي از آن است. یادگاری 
 شده اند. 

ی آباده  گرامي داشت قربانیان خاود،  به دلیل هندوان چنان چه معمول است، 
 . تلفات سنگین دادند ،سه ماه مقاومتپس از مرهته ها  ساخته اند.را پاني پت 

)یک یا دو كمي مرتفع بود ،مناطق احمد شاه بابا در میداني كه نسرت به سایر
 متر( ایستاده نررد را رهرری مي كرد. 

ماي   ،ناان و بار ضاد احماد شااه باباا      همراه مرهته ها، مسلماناني نیا  باه نفاع آ   
از مسالمانان دكان باود.     .نامیده ماي شاد   براهیم گاردیاشان رهرر  .جنگیدند
 شولي به سربازان ،احمدشاه بابا بر مرهته ها پیروز شد، آنان را عفو كردوقتي 

اعادام  گااردی را  آناان   .سا ای سانگین دهناد    به ابراهیم گاردی، دستور داد
 كردند. 
  آن احمد شاه بابا زیر .وجود داشت« ونهام »درختي به نام پت،  پانيدر میدان 

 در جاایش درخات   وجود نادارد.  حالا ایستاده، جن  را فرماندهي مي كرد.
بنا در كنار آن نی  آبده ی یادگاری یک از همان نسل وجود دارد. اما  ،یسر 
از میان احمد شاه ابادالي و مرهتاه هاا     ،پاني پتسوم جن   است. یعنيشده 

 ت.اس م1761. تاریخ نررد، سالاین جا شرو  مي شود
، دیگاران  لشکر نمي كشایدند  يچنین بود كه اگر به سرزمین در گذشته، رسم

سرزمین آنان را زیر پا مي كردند. در باره ی احمد شاه بابا در تاواریخ آماده   
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گفته مي شود باری با مرهتاه   شخص حلیم و صوفي مشرب بود. ،كه او است
 آنااان ، ولااي ، اراده كااردهمسااایه گااي نیااک صاالح و بااه خاااطر دهناا هااا در

 صلح، حوزه های كابل و پشاور را خواسته بودند.به جای  نپذیرفتند.
به مرارزه با رهرر روحاني هند،  ،شاه ولي ا خواست  بالاخره احمد شاه بابا به

هاایش باه احماد شااه باباا       مرهته ها ترغیب مي شود. شااه ولاي ا  در نوشاته   
قارار دارناد.   یادآوری كرده بود كه مسلمانان هند تحت ظلم و ستم مرهته ها 

 .نجات دهد، مسوولیت دارد مسلمانان هند را مسلمانان به حیث امیر او
 را تشاکیل داده بودناد.   اقاوام   ایتً  گوناگون .مرهته ها بسیار نیرومند بودند

 ي شد.م ، تخمین زدهنیم میلیونشان تقریرا  به شمار نظامیان 
در جناوری   .شاد  م در لاهور با مرهته ها رو به رو1719احمد شاه بابا در سال 

 2122. در ایان نرارد،  رفات به پااني پات    ،مهار شمال هند م به خاطر1761سال
 .مي كنند، به كار رفته اندتوپي كه روی فیل سوار 
برناده  نه بسیار توجه كردیم، ولي پاني پت، آبده ی به تصاویر نصب شده در 

یاک اشاتراه    ،، هیچ كدام به درستي آشکار نرودند. در ایان جنا   نه بازندهو 
 معمولي نی  باعث بربادی ب رگ مي شد.

زودتار  ، نررد را ، عطا محمد، فرماندهي از لشکر احمد شاه بابادر آغاز جن 
بعدا  نیارو   .خودش و پنجه ار افغان بود تهًك اما حاصل آن ،آغاز مي كند

 این خالیگاه را پُر مي كنند.  ،روهیکلندز اهای نجیب الدوله 
م كه گرمای طاقت فرساا  1761در بیست و یکم جولای سال  پاني پتجن  

. مورخان، شمار سربازان هر دو جانب را متفااوت  مي شود، آغاز گسترده بود
 نشان داده اند. 

وانماود  ها ار   ه ار و لشکر احمد شااه باباا را نیا  صاد     مرهته ها را صدلشکر 
احمد شاه بابا از افغانساتان  جنگجویاني كه با رقم مي گویند بعضي . ه اندكرد
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  الدوله كه از مسالمانان  شجابیست ه ار نفر  بعدا  است.، ده ه ار آمده بودند
باا احمدشااه   ار نفری یوسف زی های نجیب الدولاه  ، با لشکر سي ه هند بود

  مي كنند.ت حمای ،از احمد شاه بابا بابا یک جا مي شوند. سکهان هم
 شاامل شصات ها ار نفار ماي شاد.       ،تماام لشاکر افغانساتان   شماری معتقد اند 

. خاط  شمارندصد ه ار تن مي جصد الي پنرا سیمرهته ها قشون كُل  همچنان
رهتاه هاا   مكل تلفات كه آورده اند داشت. طول اول جن ، دوازده كیلو متر 

  داده اند.قرباني  ،تن مي گویند ن دیک صد ه اربعضي صد ه ار بود، ولي سی
، شجا  الدوله و نجیاب الدولاه   ، احمد شاه باباافغان معرو  لشکرفرماندهان 

بودند. شجا  الدوله از مسلمانان هند و نجیب الدوله از مسلمانان پشاتون هناد   
 . است

فرمانادهي هفتااد    .بود یکي هم سدیشیرو بهومرهته ها، معرو  از فرماندهان 
 داشت.  ه ار تن را برعهده الي صد

مرهته ها باه رنا     پرچم بود. سپید  پرچم افغان ها در جن  پاني پت، سر  و
  آن كشیده بودند. هم بر رویمالث سفیدی بود. نارنجي 

یاک  احماد شااه باباا     ،ایان گوناه   . باه بارد مي  جن  پاني پت را لشکر افغان
رل كه دو برابار ب رگتار از امپراتاوری شاا    مي كند را ایجاد  امپراتوری ب رگ
 . بودكریر در اروپا 
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  و دو نظريك نبرد 
 

 ما چهار تن افغان، استاد خالق رشید، اسد ساحل، اجمل فدایي و من)یون( باه 
هنادیان نیا  دساته دساته ماي      هم مان  آمده بودیم. ،پاني پتتماشای آبده ی 

 در سااخت آن  ولي تعابیر ما متفاوت بودند، . ي كردندآن را تماشا مآمدند و 
ی  فقاط خااطره   شده بود تا هیچ طرفي ماذمت نشاود.  از  فرهنگي كار گرفته 

آباده ی  »اسات:  شاده  همین قدر نوشته  آن،. روی نررد را زنده نگه داشته اند
 «  جن  احمد شاه ابدالي و مرهته ها.

و میوه ی خشکي را كاه  تیم نشسمرتفع كمابیش  مکانیک تماشا، در پس از 
 ساال   249 در مکاني نشسته بودیم كاه  استاد خالق رشید آورده بود، خوردیم.

انسان های مظلوم و ما بود و فاتح  با این تفاوت كه او آمده بود.بابای ما قرل، 
 محکوم. خوشحال بابا:

 د بهلول او د شير شاه خبرې اورم
 چې په هند کې پښتانه وو پاچاهان

 اوه پيرۍ يې هسې پاچاهي وهشپږ او 
 چې په دوى پوورې درست خلک وو حيران

 يا هغه پښتانه نور و دا څه نور دي
 خداى دى اوس دا هسې شان فرمان يا د

 .دوشا ماي  كندهار  روانه ی ،پت يانپس از پیروزی در جن  پاحمد شاه بابا 
  شادماني زیادی صورت مي گیرد.، با رسیدن به كندهارروایت است 

ماي  دوكاناداران شاهر    از مقابل سوار بر فیلدر كارواني احمد شاه بابا  روزی
كشیده  شش را روی زانوانانداخته و دامنتوت مقابل خود ر دیکي . گذشت

 ي درگیار ك سرگرم و هرهمه  .بود مصرو  فروش چی  دیگر  بود، یکي هم
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ماي   صدا .دمي افتو احمد شاه بابا به كاروان  شان چشم . ناگهانی بودندكار
فیل سوار است. گرچه  ! فرزند زرغونه نی  بالای برینرا؟  چه؟ ند: یارا دیدیزن

جامعاه ی  رهراری  دشواری ، استعیان چی ی كه  اما ،شوخي به نظر مي آید
 .هاستپشتون 

یاک فروشانده ی معماولي شاهر     ، آماده نایال   ،فتح هندوستانبه  شخصي كه
در رشد شخصیت كه ت اسآشکار  .را ندارداش تحمل سربُلندی  خودش نی 

 ؟ چه قدر دشوار مي باشدجوامع عقب مانده و قریله یي، 
بابا، از میادان  روان احمد شاه  بود كه با دعا برمانده پان ده دقیقه به ساعت دو 
 حركت كردیم. ،پاني پت به سوی دهلي
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 دهلي به سوي از پاني پت 
 
در شاهر، چشامان ماا باه سان       نگام خرو  از میدان پاني پت، در محًتي ه

بي دارد. رونق خاو  ،. چنان مي نمود كه كار مرمرندگون مرمر افتیدهای گونا
چناد باار تکاان    خاواب زده ماي شادم.     ،در راه با خرو  از شاهر پااني پات،   

 جهش های بُلند مي كرد. -كه جاده ها خوب بودند، موتر یخوردم. با وجود
 ماندم. نه بیدار و  ، نه خواب كردمبر این بنا

داد.   ، توقاف مسایر راه  یاک هوتال  موتر را در برابار   -مسافتي، رانندهپس از 
سار ی   یافت نمي شد. تنها دارای غاذا هاای   چی  خوب و مفشن بود، ولي هر

در داخال آن  تر ایان كاه    تشگف ي نی  داشت.داخلو جای بود. صفه ی زیرا 
 د. چنین نرو شدر بیروناما  ،مالیه وضع شده بود ،غذا بالای

فضا را تماشا كنیم. این هم از هوای تازه بهره برریم و هم  تادر بیرون نشستیم 
را  یاک فیال  مجسامه ی  مقابال آن،   نامیاده ماي شاد. در   « اچ حویلي»هوتل، 

 بود.  هو سوار ش دوليبر سر .گذاشته بودند
، حركات  از هوتل خار  شدیم و به سوی دهلاي  .بیست دقیقه از سه گذشت

 كردیم.
 .قرار داشتندمختلف، فابریکه ی صد ها ، دهلي -جاده ی پاني پت اطرا در 

 در مقابال  ، باه شامار ماي رود.   هندوساتان مهم در واقع یک منطقه ی صنعتي 
هاای   ملکیات . اعمار شده اندكوچک، اكار فابریکه ها، پار  های تفریحي 

 . آن ها هستند
 هماه   م ماي آمدناد.  باه چشا  نیا   در راه، شهر  های كوچک در حال اعمار 

در اكار آن ها تعمیر های بُلند من ل داشاتند. ایان شاهر  هاا      .عصری بودند
 دهند. مي ، نفوس زیادی را جا زمین بسیار اند 
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اندازه ای كه باه   به هر جریان داشتم اما -، عمرانسو كه مي نگریستید به هر
ف وناي   ،كاافاات ی مي شدیم، اندازه تر ن دیک  ،به هوتل راني كسل ي،دهل

 . رفتمي گ
قیقاه  پنج د ما .پیاده كردیممن لش را در  دقیقه، استاد خالق رشید پنج و پان ده

باه كیلاومتر ماوتر    وقتاي  رسایدیم.   محل اقامت خود، به مانده به ساعت شش
كیلاومتر طاي طریاق     268یعناي   ، رقم خورده باود. 166322عرارت نگریستم،

 2122رانناده،  لاي باه  ه بود، وكلدار شد 2412ی آن، كرده بودیم. تمام ه ینه 
شد. ماا باه اتااق    خوش . بسیار باشد تبقیه اش پاداش :و گفتم كلدار پرداختم

 ش. های خود رفتیم و راننده به راه
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 زيارت خواجه نظام الدين اوليا
 

 ر مسالمانان و بسیار مشهور است. اكا در هند، زیارت خواجه نظام الدین اولیا،
ما نی  نیت داشاتیم باه آن    .آن مي آیند افغانان از چهارگوشه ی دنیا به زیارت

 جا برویم. 
ها زنده گي كرده است. 1321 – ها1238میان سالیان  یا،اولخواجه نظام الدین 
از احترام خاص برخوردار مي  ،به ویژه ن د مسلمانان هند او ن د مسلمانان دنیا،

 باشد. 
و در بیست دقیقاه باه    از اتاق بیرون شدیم. در ریشکا نشستیم .بودچهار عصر 

 سامت در  قارار داشات.   «بنگله والي»محل مورد نظر رسیدیم. نخست مسجد 
را  خواساتیم ما ار میارزا غالاب     .دیاده ماي شاد    آن، م ار میارزا غالاب،  چپ 

 يهاای قرار   ،تعمیر تااریخي در یک  ،مشاهده كنیم، ولي مسدود بود. عقب آن
  بود.« پتان ستایل »اشتند. احاطه ی بنا، شریه معماری وجود د

، ولاي داخال   قرار دارد« ب اكادميغال»به نام نهادی   در كنار قرر میرزا غالب،
پتاان  »شاریه معمااری   ، عمارت ب رگ دیگری سات كاه   آننشدیم. در جوار 

س مکاني بود كاه عار  «. عرس محل: »ندبود نوشته .به چشم مي خورد« ستایل 
ک الشعرا و طوطي هند، اجرا مل رو دهلوی،امیر خس و ظام الدین اولیاخواجه ن

وزیر اعلي جمو و كشمیر، بازساازی  بخشي، غًم مي شد. این بنا، به كوشش 
یخي ساپید و از سان  مرمار قارار     تاردیگر تعمیر یک  ،شده است. عقب آن

ن كاه راهاي باه داخال ما ار      . كوتاه ایندقفلي آویخته بودبر درب آن،  دارد.
 بود.  نمایان صفا و پا از بیرون  نیافتیمم اما میرزا
شادیم. در كناار    ن  مسیر زیارت خواجه نظام الدین اولیاا كوچه های توارد 

مانناد زیاارت اولیاا، بسایار      .قارار دارد  زیارت امیر خسرو دهلوی،او، زیارت 
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 اضاي قطاب الادین شااه و     ق. زیارات هر دو م دحم بودندب رگ نیست، ولي 
  قاضي محي الدین كاشاني هم دیده مي شدند.

چهاره هاای    ،زنان باي چااره   .اجازه نداشتنداناث آزاد بود، ولي  ورود ذكور
را بر آن ها مي كشیدند. به ده ها  دیوار ها مالیده و ناخن های خود خود را بر
نیاایش   ود،مشاکًت خا  و كي به خاطر ضروریات  هروجود داشتند. زیارت 
 گداها كمتر از مردم معمولي نرودند. مي كرد.

بي لوحه یا قرور  به زبان اردو بودند. ،ی روی قرورنوشته شده  اكار لوحه های
 دیده مي شدند.بي كتیره نی  فراوان 

، كتاب های مذهري، كست ها، میوه هاای دم كارده و گال    محلبا خرو  از 
بگیریاد!    ددنفروشنده گان فریاد مي ز .، چیده شده بودندنياهای تازه به فراو
ماان ثروتمناد ماي    را مرد اكاار آن هاا   .فروخته مي شادند هم كارت های نان 

لقمه ناني بارای   ،این گونهمي كنند. نیازمندان تقسیم  گیرند و در محل، بالای
 میسر مي شود.نی  ن انادار

از دیگار  ، یاا مادر خواجه نظام الدین اولیا بي بي هاجره( «)مور بي بي»زیارت 
مجتماع  واقع در این سااحه،  در  مي روند.خاص و عام محًت م دحم است. 

 ها وجود داشت.  زیارت
، شمول زیارت خواجه نظاام الادین اولیاا   به  ات،زیار با مشاهده ی لوحه های

مسالمانان    ختم مي شدندم ولي سایمای )ص( محمداكار شجره ها به حضرت 
شودم زیرا پشاتون   ها نمایان ميه عنوان پشتون ب ، بیشتردر ذهن ما افغانان  هند

هندوستان ما، انتشار اسًم در  .حکومت كرده اند ،این كشورها به سده ها در 
   را از بركت شمشیر خود مي دانیم.

پشتون نیست. مي  شکي نیست كه هر پشتون، مسلمان است، ولي هر مسلمان،
ذان آشانایي  تایش تنهاا باا ا  بود. او كه در روس گویند پشتوني به عربستان رفته
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 از عرباي، چیا  زیاادی نماي دانسات.       .ستا پشتو ،ذاناداشت، فکر مي كرد 
 اب، چه خرر هاا عرادر میان  :دوباره به روستایش برگشت، كسي پرسیدوقتي 

تنهاا   .مردم به قرآن شریف سخن مي زدناد ل كُبود؟ مي گوید: مپرس برادر! 
 ذان پشتو بود. ا

ساروجني  »در ریکشا نشستیم و به ساوی ماركیات    ن آمدیم.بیرو ،پنج ساعت
 . اقامتگاه خویش برگشتیمبه  ،خریدپس از  ، حركت كردیم.«نگر
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 باغ مغول 
 

اغ شاهان مغول باست. ، مجلل و با شکوه در هندباغ مغول نسرت به هر مکاني 
 ماردم عاام،   .كساي میسار نیسات    شمرده مي شود. تماشای این مکان برای هر

 . آن بیایندتماشای  نه فقط یک بار اجازه دارند بهسالا
ون در ریشاکا نشساتیم. رانناده باه     مانده باود كاه از جي.كاي.   ده دقیقه به دو 
هاه  آغاز كرد. گفتم: بارادر! رایگاان اسات یاا باه پاول؟ قهق      ای سرودن ترانه 

پول  در اخیر از آن گفتم نشود. رسي بود! رایگان است. ترانه ی بنانه  :خندید
 حساب كند. 

رسایدیم. باه رانناده ی    « پتیال »پان ده دقیقه از دو گذشته باود كاه باه چاو      
گفتیم: محروب دادیم. محروب نی  آماده و ایستاده بود. كلدار ریشکا، شصت 
كارد: ماي پرسایم!     هم چون و چناد  اززیرا آشنایي كامل دارد! ب را مي بریمم

 در همین ن دیکي باشد. شاید 
)آب جو( گرفتند. بسیار خوشام ه باود.   ساحل و اجمل بیر .اندكي جلو رفتیم

گفات: ریکشاا بگیریاد! ماا را     زن  زد تا نشاني باغ مغول را بگیرد.  ،محروب
م ، ولاي گفتایم: پیااده خاواهی    طریقه ی آسان یافات نشااني باود    ،این مي برد.
 مراجعه كردیم. دسات  ،اشکیافت نشد. بالاخره به ری ،راهكمي گشتیم. رفت. 
گنجاایش قاانوني    كلادار ماي گرفتناد.   ، شصات  چون چهار تن بودیمدادیم. 

محراوب   .اساتیم اندام كوچک همه : والا گفتماشکبه ریا، سه تن است. شکری
 بسیار كوچاک. منتها ، بلي :گفتمبالکل كوچک است. گفت: آدم است؟ هم 

كوتاه این كه باه درب ورودی بااغ   ارزان نمي برم. شود،  گفت: اگر مرغ هم
ازدحاام  بسایار  باز مي باشاد،  چون سال یک بار بر روی عوام مغول رسیدیم. 

 بود.
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واقع دولتي مي باشد. باغ مغول، متصل تعمیر ریاست جمهوری هند است. در 
بهاره  از آن وانناد  ت ، تنها مساوولان بُلندرتراه ی دولات ماي    در طول یازده ماه

 بررند.
، . كتاب ها، كتابچه هاازدحام بودنخست در درب ورودی بازرسي ایستادیم. 

شاماره   غیرمجاز به داخل باغ را از ن دم گرفتند.، كمره ها و سایر اب ار قلم ها
خیماه  محًتاي  . راستي نی  بسیار ب رگ است. در وارد باغ شدیمپیاده  .دادند

ماي  برپا كرده بودند، زیرا مردمي كاه پیااده    ،رفع خسته گي به خاطر هایي را
  گشتند، طریعي ست كه خسته مي شدند.

باه  مغاول،  مجاني دریافت مي شد. باغ بودند. قرار داده  ،آب را در چند محل
پُار از گال   . شاگفت زده ماي ساازد    را ارزش تماشا را دارد. انسانهم راستي 

هام   اند. درختان را كاشتهگل نو  گون است. ن دیک شصت و دو های گونا
  بودند.روزگار كهن راوی ، مختلف اند. كهنه ها

ویاژه باود. گوناه ای از     طارح  ، دارایهر بخش .، چند بخش داشتمغول باغ
پیراسته شده بودند و فواره های  ،ریاست جمهوریتعمیر چمن ها كه در برابر 

 ، لذت جداگانه مي بخشیدند. داشتندآب 
و دفتار صادراعظم   سات.  ر زیرا و تااریخي  بسیا ،تعمیر ریاست جمهوری هند

، در بخاش شارقي   معرو  ماي باشاد  « سوت بً »ارجه كه به وزیر امور خ
  آن،شرقي  تعمیر شورای ملي در بخش شمالهمچنان  ، قرار دارد.این محوطه

 ست. امعماری اصیل انگلیسي این مجتمع،  دیده مي شود.
اتااق   342دارد. شاامل گ ، تالار های بسایار با ر  هند تعمیر ریاست جمهوری

 .دارد سااوم آن، موقعیااتدر طرقااه ی « آشااوكا». سااالون مشااهور مااي باشااد
 های رسمي ریاست جمهوری هند در این مکاان،  مهمترین نشست ها و برنامه
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 همه .متر را احتوا مي كنند 712سالون و دیوار ها، ساحه یگیرد. صورت مي 
 . ، نقاشي شده اندبه شکل زیرا

. هر بخاش،  ندبسیار دل انگی  بود .باغ مغول را تماشا كردیماكار قسمت های 
  به عکاسي اجازه ندادند.زیرایي ویژه داشت، ولي 

بااقي نماناد. باا چاین      پاهاای ماا   در يكه نیرویا گشتیم آن قدر  در باغ مغول،
 بیرون آمدیم.   ،وضعیت
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 پارك بودا
 

جني نگار رفتایم. شاربت نوشایدیم و     ، به ماركیت سارو با خرو  از باغ مغول
كه باه ساوی پاار     بود مانده كردیم. به ساعت پنج  كمي خرید ،برای من ل

 .بودا راه افتادیم
روجني نگر باه رانناده ی ریکشاا گفات: پاار       وقتي محروب در ماركیت س

موجاود  فسااد  آن جا : مال این كه در كمي ترسم كرد. محروب گفت. او بودا
 ! ن است، ما را مرر تا به كدام مصایرت، گرفتاار نساازی   چنی؟ گفتیم: اگر است
. اكنون كه باه هندوساتان آماده    تماشایي خواهد بودجا : بیآیید! این نی  گفت
 كنید! تماشا، محًت دیدني را اید

ماي  سافارت هاا   شاامل   ا اكاار  ، وجود داشاتند. زیرا و شایستهمحًت  ،در راه
 . دیده مي شدسفارت افغانستان نی   شوند.
؟ چاه باود   ش: ناام ، به پار  بودا رسیدیم. به محروب گفتماز نیم ساعتپس 
. گفاتم در پشاتو چناین ناامي     مشکو  شاد : بوده یا پوده؟ گفتم: بوده. گفت

گویش درسات  ، اما این كه منفي مي آید همردیف لغات .معني خوب ندارد
باي عقاًن و   كال   .را پایش آورد ماا  خادا خیار     ؟و هندی آن چه گونه است

 روانه نراشند.  ،نصرانست عسُ
 محال  یعناي   ماي آمدناد.  كهنه به نظر  ،درختاناكار ، وارد پار  شدیموقتي 

به اصطًح اصًحات آورده بودند.  ،باغ كهنهیک تازه احداث نشده بود. در 
، زیار درختاان، دختاران و پساران    در جا هاایي   كمي جلو رفتیمم امابا ورود، 

 هاایي بودناد كاه ارزش تعریاف     مصارو  كاار    .جوره جوره نشساته بودناد  
 ندارند. 
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ندارد؟ بیآیید هرچه وزن خوب  ا محروب گفتم: مال این كه این پار  واقع به
: كساي  مواجاه نشاویم. محراوب گفات    مصایرتي  با را گم كنیم تا  زودتر خود

مناساب نادارد، ولاي     در روز های رخصتي و جشن، وضاعیت برایم گفته بود 
، اگار  رری نیست كه كار به این جا رسایده خگفتم:  خرری نیست!تاكنون كه 

 چه حال بود؟ زود بیرون شدیم.  ،مي بود
پساان تار   ا باه دسات آوردیام.    شکپار  بودا، با تکلیف بسیار، ریجلو درب 

، ولاي گاویش آن   مي باشاد  «پار  بودا»آن نی  كه نام حقیقي  مطمئن شدیم
 حراوب بارای ماا   باود. كام از كام م   یافته  تغییر« بوده پار »به آهسته آهسته 

 .چنین تلفظ مي كرد
، باید ارزش مذهري و پااكي اش نگاه داری   پار  بودا باشداگر  به هر حال،

رونما مي شود، به هایچ  شود. چی ی كه اكنون در آن جا صورت مي گیرد و 
 1. نیست با مشي و فلسفه ی بودا، همنوا وجه

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

همه چی  توجیه مي شود. یعناي فلسافه ی بودیسام بار     در بودیسم، به استانای خشونت،  -1
چه به نام فسااد در آن اتفااق ماي افتاد، مناافي      قرار دارد. بنا بر این، آن « بد نداریم»مرنای 

اصول آن نیست. فراموش نرایاد كارد كاه رابطاه ی بودیسام، جا و مکتاب هاای شار           
 م.   .مي گیرد، قرار باستاني، در تضاد كامل با مکتب های توحید
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 آل انديا راديو تماشاي 
 

ماي   ین بار است كه محراوب ا  محراوب  ، چندمامبه هند آمده از روزی كه 
. باه ویاژه   باری با شما دیدار كنناد  گوید: مسوولان رادیوی ما آرزومند استند

: محروب صآحب! گفتم مصاحره كنید! مندیمآرزو بخش پشتو. اف ون بر آن،
گوها به تن  آمده ام كه سرم از هندوستان بیارون  و  در كابل چنان از گفت

دوسات بسایار    ،محراوب  چاون  .كه باه سافر رسامي نیاماده ام    دیگر این  .شد
روزی را بده!  ، ترتیبچه دلت مي خواهد بر این گفتم: آن ن دیکم است، بنا

، اجمل شب هنگام دنرالم موتر فرستاد. من)یون( .تعیین كردمصاحره  به خاطر
. باود  ماده و منتظار  نیا  آ  وار موتر شدیم. ثناا  خاان لالا همراه او س ،و ساحل

 پس از نیم ساعت رسیدیم. 
رییس بخش پشتو، از ما پذیرایي كارد. پاس از او،    آقای ممتاز ولي،، با ورود

ن صآحب از پشاتون  آمد و با ما مانده نراشید كرد. خاصاحب انور احمد خان 
، كار مي كندم رادیو در آل اندیااز سالیاني ست كه  های كاكر هند مي باشد.

كارده   فراموش  را پشتو .ی و انگلیسي سخن مي زندبه زبان های هندحالا  اما
شتوني اش هنوز زنده و پ كمي آگاهي دارد. خصوصیات ،با وجود این است.

مارا   از دساتم گرفات.   .بسیار خوشاحال شاد   ،. با مشاهده ی مانیرومند هستند
 برد. خود  ا  به دفتر مسوولمستقیم
شدیم. اندیا رادیو،  مسوول نشرات خارجي آل پاني، آقای اچ. كيدفتر وارد 

شخص بسیار  ،او . خان صآحب و محروب صآحب مرا بهپذیرایي گرمي كرد
مشاور رییس جمهور كرزی است، اما تصاحیح   :گفتند .ب رگ معرفي كردند

 كار مي كنم. در آن جا جایي  مشاور نیستم. كردم:
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ر كاردم. د مختصارا  بحاث   ، فغانستان و منطقاه ااوضا  با آقای پاني در باره ی 
بسایار خاوب هساتند.    : فاتم باره ی پیوند های افغانستان و هندوستان پرسید. گ

پیوند های بسیار تاریخي و فرهنگي دارند.  ،: هند و افغانستانآقای پاني اف ود
ه نیا  ارائا  افغانساتان   یآگاهي مختصری در باره ی آخرین پیشارفت هاا   ،من

در  برشامردم.  را چاین و هناد  مختلاف  سرمایه گذاری های در ضمن،  .كردم
معلاوم شاد رواناه ی كادام      .زن  آماد  ،آقای پاني بحث بودیم كه بهجریان 

یااری كارد،   عمر اگر  :گفتمو  را كوتاه كردمسخنانم  ،بر این بنا جلسه است.
 م! اكنون اجازه مي خواه زد.خواهیم سخن در نوبت دیگر به تفصیل 

شده باود، از ساوی    ، هدیه ای را كه در كاغذی پوشاندهدر پایان، آقای پاني
را منتشاره ام  كتاب  عنوان 33سي دی تمام نی  من  .داد آل اندیا رادیو، به من

  ،خرو  ش خار  شدم. باو از دفتر رخصت خواستمتوام با آن تقدیم كردم. 
در ایان  ماا را تاا محلاي همراهاي كارد. خاداحافظي گارفتیم.         ،خان صآحب

اساتدیو هاای   و  شای بخاش هاا  تما شما را به: گفتآمد و  هنگام، ممتاز ولي
 مي برم. آل اندیا رادیو مختلف 

رادیاوی  یاک  م باه حیاث   1927در ساال   قدیمي اسات. آل اندیا رادیو بسیار 
 نشارات آغااز   به  م1936در سال  وصي ایجاد شد، ولي به گونه ی دولتيخص

 .مي كند
 را به دست آورد، آل انادیا رادیاو  استقًلش م 1947هندوستان در سال وقتي 

(AIR )با هژده ترانسمیتر كاار ماي كردناد. سااحه ی      .تنها شش شرکه داشت
عاماه   یاازده درصاد خادمات    فقط ماي توانسات    .در صد بود 2.1آن پوشش 

 ارائه كند. 
، مركا  نشارات   232مو  میادیم،   149با  سال 73آل اندیا رادیو پس از حالا 
ی پوشاش   فعالیت مي كند. ساحه ،فریکانس ا  ام 171فریکانس بُلند و  14
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درصاد خادمات    99.14 .درصاد اسات   91.79 آن در كل هندوستان،كنوني 
شمرده ماي  مردمسالاری جهاني الگوی یک  .این رادیو، برای مردم مي باشند

 .شود
در میان  .نشرات مي كندمحلي، زبان  146و رسمي زبان  24با آل اندیا رادیو 

 خارجي اند.  ،تای دیگر 12زبان هندی و  17آن ها 
در گذشته در میان پشاتون هاا بسایار محراوب و      پشتوی آل اندیا رادیو بخش

ن دیک پنجاه سال بر افکار و قلوب مردم حکومت كرد، ولي در  .مشهور بود
، باعاث  ی دیگار در افغانساتان و كشاور هاا   رادیو های ا .ام  ،چند سال اخیر

هاای  اف ون بر رادیو شنونده گان رادیو های میدیم و شارت شده اند.  كاهش
به ویژه شارت و میدیم را  ،، بازار رادیو هامتنو ، شرکه های تلوی یوني ا .ام

 جذب كرده اند.  آن ها را به سوی خودبسیار نازل و شنونده گان 
رساانه هاای شانیداری اسات. نشارات      برابار  چناد   تاثیر رسانه های دیاداری، 
و هم مشاهده  د، اما نشرات تلوی یوني هم شنیدهنرادیویي، تنها شنیده مي شو

 )شنیدن كي بود مانند دیدن(.ندمي شو
را از دست  در چند سال اخیر، شنونده گان خودبخش پشتوی آل اندیا رادیو 

 ، مخاطاب دارد. ساحه ی دیورند و منااطق قراایلي  بیشتر در داده است. اكنون 
ممتااز  قاول  آن قدر نامه مي آمد كه به  مناطق پشتونخوا،از افغانستان و زماني 
 آن ها خسته مي شدند.  از خوانش، ترتیب و شمارش ،ولي

 حرارتشنونده ی پُر .عًقه مند بخش پشتوی آل اندیا رادیو بودم روزگاری
 . آن را تر  نمي كردمهیچ زماني  .به شمار مي رفتم آن

گفاتم ماال    به گوشم آمد، بسیار شیرین و آشانا باود.   وقتي صدای ممتاز ولي
دای او را شد كه صمعلوم  ا بسیار نشسته ام. بعد كه با این شخصمي ماند این 
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زیارا مادت زیاادی ماي      باودم  ، ولي فراموشم شدهاز همین رادیو شنیده بودم
 نیستیم. ها شنیدن رادیو مشتاق شود كه همانند سایر افغانان، 

 رادیاو بارد.   آل انادیا  ما را به استدیو های گذشته و كناوني   آقای ممتاز ولي،
همانناد   یک دهلیا ، كهنه را در  وسایلوجود داشت. اوت تف ،زمین و آسمان

 . شته های موزیم، نگه داشته بودنددا
، رد كه ماي تاوان در یاک نگااه    این شرکه ی رادیویي، حیایت موزیمي را دا

  .ردكدر  را آن پیشرفت سریع علم و تکنالو ی هفتاد یا هشتاد سال 
، امانات بااقي   هاف ودي خشتي بر خشتي آن ك ست كه هرب رگي  كشور ،هند

 . مي باشد، سالم و آباد ، كاخ تمدن آناین گونه است. بهمانده 
باا عاوض    ،مانناد افغانساتان   ، اماا مردمسالار استهای كشور جمله ی هند از 
، نتیجاه ی  ایان كشاور  انکشاا    ،بر این بناوا گون نمي شود. ، نظام شدن هر

 هم است.  استحکام پي
و را از نظر عرور دادم، دلام بار سرنوشات    تسلسل تاریخي آل اندیا رادیوقتي 
 سوخت.  های كشور خودمو تلوی یون ها رادیو 

باه ده هاا    به لحا  جن  های تنظیماي،  ش1371 -ش1371در جریان سالیان
افغانساتان در كابال و پاان ده     يو تلوی یاون تاسیساات رادیاویي   میلیون دالر به 

ي خساارات،  موظاف بررسا  هیاات  وارد آمده است.  -خسارت، دیگر ولایت
شمرده  ،مریکایيكابل را سیصد میلیون دالر ارادیو و تلوی یون های زیان تنها 

، مي توان شمار زیان های وارده به سایر تاسیسات كشور توجه به آن است. با
 معیین كرد. را نی 

اكاار  ، ، با وجود جریان های گرم سیاساي هشتاد سال در هند در طول هفتاد یا
 داشته های ، طول این مدتمانده اند، ولي در افغانستان در باقي سالم  داشته ها
 شده اند.  زیر و روزیادی 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 :كنم مي فراموش را دهلي تخت

 234/ ترجمه ی مصطفي عمرزی 

 

--- 

گاردش داد.   ،رادیاو آل انادیا  ماا را در تماام بخاش هاای      آقای ممتااز ولاي  
بقیاه را نیا  تماشاا    ، دری و های گذشته و كنوني، بخش های بلوچيآرشیف 

ز كاه ا  رشاتیني كردیم. ثناا  خان تسل، اساد سااحل و آقاای محماد صاادق      
 هم ماه به آل اندیا رادیو آمده بود شش كندهار از طریق رادیو كلید به مدت

 دعوت كرد.  محروب مرا به بحث،، تماشای رادیو. پس از ندبا ما همراه بود
بسیار زیرا نراود. مانناد   ، ولي داشتآذین خوب  .بود استدیوی نوشدیم. وارد 

مشاهده كرده باودم.   دیگر،  ر هایكشو، روسیه و جرمنيدر استدیو هایي كه 
هناد و افغانساتان را چاه گوناه     كناوني   هاای  محروب در آغاز پرساید: پیوناد  

پیوناد هاای   هام  . حکومات هاا   بسیار خوب هساتند : گفتمارزیابي مي كنید؟ 
 . دارند و مردم همخوب 

به صد ها میلیاون دالار كماک     ،حکومت هند در بازسای و نوسازی افغانستان
 بالای جاده سازی، نیروگاه برق وشركت های هندی  داد زیادكرده است. تع
 افغانساتان،   شركت های فا ون هنادی در   هستند. مصرو  ما اعمار تاسیسات 

 سرمایه گذاری كرده اند. 
پیوند مسئله ی : در گفتمناراحت نیست؟  ز این پیوند هاآیا پاكستان ا :محروب
كستان با كشور های زیادی ناراحت شود. پانراید كشور سوم  ،كشور دو های

 ، هرگ  ناراحت نیست. افغانستان ، اماپیوند دارد
باشاد چاه    ینیااز داردم چاه هناد    يكمکا هار  باه   .جن  زده استكشور ما، 
 كمک های هر كشوری مورد پذیرش افغانان هستند. ي.پاكستان

بندد كه هند از راه قنسلگری هاایش   به هر صورت، پاكستان همیشه اتهام مي
حاق  كشور ماا   به این دلیل، .مداخله مي كندآن كشور، در امور انستان در افغ
هم مرز پاكستان، به قنسلگری های هند ، ننگرهار و ولایات در كندهارندارد 

همچناان  د. نامنیت ملي پاكستان را با خطر مواجاه ماي سااز    اجازه دهد. گویا
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ق           حقااومااي توانااد باار اساااس   .آزاد اساات یااک كشااور: افغانسااتان، افاا ودم
موافقاه ی   نیازمند يچنین مامولكند. ، پیوند برقرار بین الدول با هر كشور دنیا

 . نمي باشدكشور سومي 
باه ایان یاا     ،كه پاكستان در كویته یا پشاوركرده است شکایت  ،آیا افغانستان
 ماا  دولات  بنا بر ایان،   .اجازه ی فعالیت ندهد دیگر، كشوریک آن قنسلگری 
 اكمیت كامل سیاسي بر كشور برخوردار باشد. حق دارد از ح

رایاد از ساوی هایچ كشاوری بار      نه خا  افغانستان این حر  درست ك بلي،
، نگراناي هاایش را   پاكستانبایسته است  استفاده شودم اما شضد همسایه گان

پرساش هاای دیگاری نیا       و گو ها حل كند. دیپلوماتیک و گفتمجاری  از
 آن ها را در این جا بیان كنم. تمام نمي خواهم مطرح شدند. 

همچناان   .ادباي انجاام داد  بحاث   ، با آقای اسدا  ساحل،، پس از منمحروب
كارد. نیااز    گوو  گفتمفصً  با من،   ادبي، در باره ی مسایل آقای ممتاز ولي

علماي    ،عنوان كتاب ادبي، اجتماعي 33، قرل از اینزیرا  وجود داشتمآن به 
ا را باه  چناد بساته ی ایان كتااب ها      تشار كارده باودم.   هم مان منو سیاسي را 

آگاهي داشتند و بسیار  ،و سایر دوستان هندوستان نی  گُسیل كردم. ممتاز ولي
 خرسند بودند. 

 .تا طرقاه ی پاایین آماد   آقای ولي خداحافظي گرفتیم.  ،پس از نوشیدن چای
 د.موتر رادیو، ما را به هوتل راني كسل رسان
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 گواهي نامه ها 
 

لحظاه شاماری ماي    خوش است. بسیار  در هر كجایي كه باشد،، روز فراغت
روز   ،بیسات و ششام فراروری   شاد  اعاًم    ،طراق اجنادا   بالاخره آمد. .كردیم

)دریشي( بیآیید، خوب خواهد ست. اگر با لراس رسمياهدای گواهي نامه ها
 بود.

. سااعت ناه صارح رفتایم.     شاده باود   ، تنظایم « 11بي»سالون اغت در جشن فر
آماده بودناد.    ،ن دیک پنجاه تن از فارغان كورس زبان انگلیسي و گرافیاک 
را همه درس،  ماه كسي دریشي در بر و كسي لراس های ملي پوشیده بود. دو

 خسته كرده بود. 
استاد زبان ، يچکروت خانم سوگوتامسوولان كورس كارتیک،  از خانم سونیا
استاد كورس گرافیک، همه آمده بودند. جامه خانم ریمي كرن، و انگلیسي، 

آقاای نانادوس، یاک    پُار از ترسام باود.    شاان  دهاان   .های زیرا بارتن داشاتند  
دعاوت كارده    ،دیپلومات اهل زیمرابوه را به عناوان مهماان و با رگ برناماه    

و گون ر هاای گوناا  ر كشودآگاهي زیادی در مورد ارتراطات داشت. بودند. 
 نیا   ، قدبُلند و خاوش هیکال  ، كار كرده بود. سیاه پوستادارات سازمان ملل

  هیچ كس شاز سخنان .بود. انگلیسي را بسیار سریع و فصیح صحرت مي كرد
 ، باه اختصاار ساخن زد.   در بااره ی امتا ا  فرهنگاي جهاان     .شاد خسته نماي  

 كرد.  ي، پرسش هایاز فارغان همچنان از بعضي
 :، حضور داشتندفارغان كشور های زیر .جریان داشتبه طور عالي،  محفل

منگولیا، موزامریق، نیپال، فلسطین، روسیه، سودان، تركمنستان، ویتنام، زامریاا،  
افغانسااتان، كااامرون، كامرودیااا، ارمنسااتان، بوركینافاسااو، چیلااي، میانمااار،     

(c) ketabton.com: The Digital Library



 :كنم مي فراموش را دهلي تخت

 239/ ترجمه ی مصطفي عمرزی 

 

--- 

 یا، صاربیا،  انادون گاناا،   کساتان، یتوپیا، سریًنکا، بنگًدیش، تاجزیمرابوی، ا
 كولمریا، نامیریا و اوزبیکستان. 

« A»افغانستان با  چون نام. توزیع گواهي نامه ها آغاز شد، پس از سخنراني ها
بعد به  با خرسندی گواهي نامه گرفتیم.. به ما رسید، نوبت اول شرو  مي شود

مختصرا  صحرت كند. وقت داده مي شد  ، به یک تننماینده گي از هر كشور
 كرد. كوتاه و جالب صحرت ، به نماینده گي از ما اجمل فدایي

یافتاه هاا   بودناد. ایان   یافته آموزش های غیر سیاسي همه شادمان بودندم زیرا 
افا ون بار گویاا    نرودند كاه   يیا كشور هایاتحاد شوروی در  شریه تحصیًت

  . اغراض ارائه مي كردندتحصیل، 
روی هار محصال   ای مًحظاه   یناه ی قابال  ، ه كه حکومت هناد  یبا وجود
 خااطرات ساه صاده ار كلادار هنادی، ولاي      تقریراا   مي پردازد، یعناي  مدعو 
  ربها هستند.پُ خویش مي برند، به هر لحا ،های به كشور آنان را كه  خوشي 

پاس از آن، خادا    .در نظر گرفته شاده باود  نان ، هي نامه هاگودر ختم توزیع 
جاوان ماا،    همصنفي چشمان یک در خیلي دشوار و تلخ بود.. كردیمحافظي 

به سوی « 11بي»سالون از ، چنین حال دچار لکنت زبان مي شد. با .اشک آمد
  روان شدیم.  اقامتگاه خود،
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 ازدواج افغانان در هند
 

افغاان هاسات. باه    استاد خالق رشید، یک روز قرل گفته باود: جمعاه، ازدوا    
 كسي وعده ندهي. گفتم: درست است. 

كه باه ازدوا  ماي رویام. زاهاد شااه       عه، ثناا  خان لالا نی  زن  زدروز جم
 انگار صاحب نی  از كابل آمده است. 

ا  ساحل، اجمل، (، اسداستاد خالق رشید، ثناا  خان، انگار صاحب، من)یون
غان ملي گرای روشانفکر  ودیم. او یک افاتاق من منتظر خلیل منگل ب همه در

سات. كماي ماناده باه سااعت ناه، آماد. باا دو ماوتر و بعضاي از           مقیم دهلي 
 دوستانش به همراه بود. همه در موتر ها نشستیم. 

ساعت نه، از هوتل اقامت ما به سوی مراسم ازدوا ، حركت كردیم. نه و نیم 
 رسیدیم. 

موقعیت داشات. بایش از چمان    محل ازدوا  در كنار یک جاده ی عمومي، 
با شاان   را با چراغ هایي پوشانده بودند تاحضوری كابل، سر  بود. تمام ساحه 

 . شریه مراسم راجه گاان یاا شایوخ عارب    باشدیک عروسي عصری، سازگار 
 سالاران ما هنوز هم به این حد نرسیده است. بودم اما سلیقه ی جنگ

ا و دول های پشتو، حتاي جااده ی   . آواز ترانه هندهوا و فضا بسیار خوب بود
باه ماا   بایش از حاد    ،عمومي را هم تحت پوشش، قرار مي داد. می بانان افغان

 خوش آمدید گفتند. 
گذاشته بودند. بخشاي بارای انااث و بخشاي     در چمن، می  ها و چوكي ها را 

، اما مانعي وجود نداشت. در بعضي جاا هاا   نداختصاص یافته بود ،برای ذكور
خدمتگذاران هوتل، زود به زود برای ماا  شتركا  نشسته بودند. ذكور و اناث، م
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كراب های گرم مي آوردند. با این وجود، نان عروسي هنوز در جایش بااقي  
 بود. 

از و پرسیدند. استاد خاالق رشاید باه یکاي     نی  سر زدند اهل عروسي به می  ما 
 لطفاش  آنان گفت: خود آمده ایم. كسي ما را دعوت نکرده است. او گفات:  

 ید. در همین است. خیلي خوب كرد
. در ایان  ندمي شد اندهخوترانه های هندی نی   بعضا در میان ترانه های پشتو، 

كاه باعاث دلگرماي     ندزیاد بودآن قدر ها پشتون  -به فضل ا ) ( -عروسي
اول . شمار پسران و دختران هم بسیار بود. هماه پشاتو ماي دانساتند.     ندمي شد

بعضي هام   ،. انگار صاحبباشدهای پکتیا  عروسي افغانشاید فکر مي كردم 
 قریه های خود را یافت. 

صدای دول، همه جا را فرا گرفته بود. خوردني به قدری فراوان بود كه هایچ  
قیدی در خوردن وجود نداشت. آتش بازی و پرتاب فشان  هام باه شادت     

. اتن ها هم گرم بودند. اناث و ذكور، هر دو سهم داشتند. چند ندجریان داشت
توام هم ظه بعد، صدای سرنا بلند شد. با دول همراهي مي شد. رقص اناث لح

ذكور و اناث، یک جا مي رقصیدند. پس از رقص مشاتر ،   چند جابود. در 
اتن مست شرو  شد. یک تفاوت این بود كه همه، پیر و جوان، اناث و ذكور 

هار تکفیار ماً باه چشام نماي خاورد. طاقات         به صف ایستاده بودند. رن  مُ
 د. وشمي د. وارد صف اتن شطاق محروب ما هم 
روح هویات  آنان ، دیده مي شدند. و و سیکهااناث هند بیشتردر صفو  اتن، 

 را تازه مي كردند. چه قدر وفادار اند این هندوان و سیکهان افغانستان!  يافغان
ر از هنوز هم به بسیاری از حقوق خود در كشور ما نرسیده اند، اماا پُا  هرچند 

 ان هستند.عشق افغانست
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لعنت بر آن پشتون ها و غیر پشتون های ستمي كه تمام شایره ی افغانساتان را   
 كاستي نیافته مکیدند، اما باز هم با میهن، محرت ندارند. اندازه ی دشمني شان 

 است.
روی ستیژ، به قدری طولاني شد كه حتي در افغانستان ندیاده  اناث صف اتن 

 بودم. 
وال كانم عروساي افغاان هاای پکتیاسات یاا از       ستا بار دیگر در دلم گذشت 

خوست؟ استاد خالق رشید گفت: عروسي هنادوان خوسات اسات. در فریاد     
آباد، مقیم استند. فرید آباد، نام منطقاه ای مارترط باه شیرشااه ساوری اسات.       

یک انجمن ب رگ، تاسیس كرده اند. عجیب آن جا افغان های هندو باور در 
بایش از  این تعریف، با دوم آن هندی مي باشد. این كه زبان اول شان پشتو و 

پشتون های اصیل نی  بر من ع ی  شدند. از كاود  پانج سااله تاا پیار هفتااد       
 جا به معني واقعي ملي بود. این ساله، زن و مرد، همه اتن را مي دانستند. اتن 

اتن ملي، اناانس داده شاد. انانسار، یاک      دقیقه بعد به زبان پشتو به خاطرچند 
ور خوستي بود. بعدا  از اماین جاان خوساتي، ریایس اتحادیاه ی      افغان هندو با

به خاطر این عروسي آمده بود، دعاوت   ، صر صرافان كابل كه از افغانستان
مناسرت، اظهار مسرت كارد و باه نمایناده گاي از     این . او به صحرت كند شد

كل پشتون ها، مراركراد گفت. نام های اهل عروسي را نیا  بیاان كارد. اكاارا      
 نتوانستم نام های مکمل را یادداشت كنم.  داشتند، اما« نگهاس»

 ي كاه از  پس از صحرت های امین جان خوستي، انانسر گفت: حالا به مهمانان
، خوش آمدید مي گوییم. همچنان برای افغانستان، دعا مي آمده اند افغانستان
 ا ) ( در آن جا صلح و امنیت را برقرار سازد. تا كنیم 

شد. امین جان خوستي در آغاز و محروب، عقارش ایساتاد.   تکرار تن باز هم ا
با ختم اتن، از ثناا  خاان لالا در ماورد رقام پشاتون هاای كشامیر پرسایدم.        
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 22-11گفت: خیلي زیاد اند، اما كساني كه كامً  پشتو مي گویناد، بایش از   
 ه ار تن مي شوند.

رفتند. آن قدر بلاد بودناد   اتن ها تکرار مي شدند. پیر و جوان همه سهم مي گ
كه بي شراهت به فهام ماردم از اركاان ماذهري نراود. اگار مراسام ماذهري را         

 بیش از پشتون ها بود.شان حذ  مي كردیم، پشتونوالي 
    خاانواده ی هنادو بااور خوساتي در ایان جاا        412:امین جان خوساتي گفات  

اش در  كاه خاانواده   يخوسات  ی بعد، یک هندباورلحظه زنده گي مي كنند. 
كنارم آماد و گفات: یاون صااحب! هرازگااهي كاه       ، ردهند زنده گي مي ك

م. بسایار  های مي شنوم، من من گوشات ماي گیار    صحرت هایت را در رسانه
زیاد خرسند مي شوم. افتخار تمام ما افغانان استي. باز هم فکر كردم كه شاید 

اساات. « بساانت»پشااتون باشااد، امااا انگااار صاااحب او را معرفااي كاارد: نااامش 
كودكش نی  همراهش بود. پشتو مي گفت. بسنت گفت: از پانج ساال بادین    

پشتو مي گوییم. همه پشاتو ماي دانناد.     ،سو، كودكانم در این جایند. در خانه
 خوستي نی  آمد و گفت: یون صاحب افتخار ماست. انگار صااحب جان امین 
ساتي،  بالای یون صاحب افتخاار نماي كناد، اماین جاان خو     كه : كسي اف ود
 نیست.  رفش را تکمیل كرد: با پشتو خوبح

هماان جاا    شارمیدم. كه حضور داشتند، به قدری توصیفم كردند كه  انيهندو
در  كردم كار اند ، اما با صداقت نی  مي تواند جایي در قلاب هاا بیاباد.    

 را به جرر بر مردم بقرولاند. به این قیاس، هیچ كس كسي نمي تواند خودهیچ 
 كسي را به زور از قلب مردم، بیرون كند.  نمي تواند هم

پان ده دقیقه مانده به دوازده، از محفل عروسي، بیرون شدیم. چناان گذشات   
 بر گذار زمان، نفهمیدیم. هرگ  كه 
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شاده باود. خالصاه، ناام     برپاا  در باغ خالصه/ خالصه گاردن فرید آباد،  مراسم
، جاا  خوستي در آنروستایي در خوست است كه اكارا  خانه های هندو های 

      گذاشته بودند.  نام  ،«خالصه هال»د. بنا بر این، تالار عروسي را نموقعیت دار
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 بازار سروجني نگر 
 

و گفاتم كاه خاود را     به محروب و انگار صآحب زنا  زدم  ،صرح روز شنره
: در یک ساعت و نیم ماي  گفتندآماده كنند تا چند محل مهم را تماشا كنیم. 

 رسیم. 
، ولاي انگاار صاآحب در ن دیکاي ماا قارار       محروب صآحب از ما دور اسات 

: در یاک یاا یاک و نایم     گفتند با ساحل و اجمل مشوره كردم،وقتي داشت. 
گفاتم: درسات    .باشایم ماي  ن همراه شاتا چاشت  ا بعدمي كنیم. ساعت خرید 

 ، اجمال و قراول كردناد. من)یاون(    .دوباره زنا  زدم شان هر دوی  است. به
 ، هر سه در بیست دقیقه به بازار سروجني نگر رفتیم.ساحل
دو یافات ماي شاوند، ولاي اگار       امتعه ی نازل و گران، هر .ستي ب رگ بازار
كوتاه این كه تا زماني رهاا   .مي فروشندجنس بسیار نازل را گران   برود،نابلد 

 نفروشند.  تاننمي كنند تا بالای 
. باا پیااده   ولي بازار ب رگ بود  بسته بودند، ساعت ده رسیدیم. اكار دوكان ها

. یک دیدبخشي را فقط ، مي توان پس از ن دیک به یک ساعت روی آهسته
وبااره  هاا د اكار دوكان به نقطه ی آغاز برگشتیم، وقتي  .دور را كامل كردیم
 گشوده شده بودند. 
 جا، بهای كالا های گوناگون را پرسیدیم. در جایيدر چند  .ساعت یازده بود
از پًستیک ها  یک بارفروشنده گفتم  ولي به  گرفتم، را هده جوره لراس زنان

كاارت  بهتر است بیرون و بازرسي كند. گفت: وقت زیاد ما را هدر مي دهد. 
، دوبااره  نقاص داشاته باشاد   كه را رسي كنید. آني و در من ل بازبگیرید ما را 

 كلدار صد  ما دوباره دو كار خود را بالای ما انجام مي دهي!: گفتیمبیآورید! 
  راساه جاوره لرااس نقیصاه دار      -تاو دو  تاا كرایه بدهیم یا از افغانستان بیآییم 
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را. در ایان  هاای خاود   را گرفتند و ما پول  عوض كني؟ آنان لراس های خود
سان هم باشاد، اماا بهاایش در دوكاان و نا د دسات       جنس كالا اگر یک ،ارباز

آذین رنگارن  فروشگاه ها و چراغ همچنان . فروش، بسیار متفاوت مي باشد
 را كهخارجیاني و نابلدان د. ندارتاثیر روی نرخ ها  مستقیما های سرخ و سر ، 

ایي راضاي كنناد، آگااه نماي     اگر به هار بها   كالا را با یک بار بها مي گیرند،
 شوند. 
غربیااني كاه باه     خار ، به ویژه غرب، بهای امتعه ثابت است. تعاداد زیااد  در 

فرهنا   باا  زیارا   ، جنجاال نماي كننادم   آیند، روی بهای كاالا  هندوستان مي
برابار   ، چناد یهند یدیگر این كه بهای كالابیگانه استند. جنجال یا چنه زني 

شان واقعي باه نظار ماي    فروشنده نی  برای  گراننرخ  ،بر این بنا نازل تر است.
، نخساتین بهاا را   با فرهن  هناد بسایار آشانا شاده ایام     كه  ما افغانان آیدم اما

 آخرین نمي دانیم. 
تخت، همان یک روی  هم گشتیم. در جلو یک فروشگاهچند جای دیگر را 

ودیم، لراس های زنانه را كه در فروشاگاه قرلاي روی بهاایش توافاق كارده با      
جوره را  هر ازل تر از فروشگاه قرلي پیدا كردم.نكمي . دوازده جوره را یمیافت
باه   كلدار بود. 212شاندر حالي كه نرخ حرا  شده ی  كلدار گرفتم. 231به 

باود.  شاان  « نخساتین فاروش  »با ما كنار آمدند كه این به اصاطًح  این خاطر 
قادار دیگار نیا  خریاد     . مان م بازی كودكانه خریدند ، وسایلاجمل و ساحل

رفاع   كماي كردم. خریطه های ب رگي گرفتیم و به سوی هوتل روانه شادیم.  
 محروب صآحب و انگار صآحب آمدند. كرده بودیم كه خسته گي 

 ه خااطر و با شادیم  از هوتال خاار    تان  ساعت، دوی چاشت است. هر پانج  
یافات نماي شاود. در پایاان ناچاار      هم ماان  ریکشا دست گرفتیم. دو ریکشاا  
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دهیاد!  بمکمال  كلادار   یم همه در یک ریکشا بنشینیم. راننده گفت: صاد شد
 كهنه برر!قلعه ی یا  گفتیم: ما را به پورانا
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 مسجد خيرالمنازل
 

: در ، ما را به هد  معیاین رسااند و گفات   راننده ی ریشکا پس از نیم ساعت
طرفاه   چپ جاده ی دوت سم! ما را در قلعه ی پورانا قرار دارد، راست سمت

 پایین كرد. 
جلاو   میر تاریخي دیگار، تعیک چپ،  شدیم، در سمتوقتي از ریکشا پایین 

 كنیم.  را تماشا نخست همین جابه همراهان گفتم: بیآیید  قرار گرفت.ما 
، ندمسدود به نظر مي آمد ،ره ی آهني از دورج، دروازه و پنرب عموميدر د

گفتم: این جا باز است. بیآییاد  دوستان یک تن باز بود. به  ولي جا برای عرور
كه ن دیک شادیم، چشامان ماا    كمي . شویممي  ، واردبرویم! اگر مانع نراشد

. ندنوشته بود را تاریخ قدمت مسجد ،روی آن ند.لوحه ی سنگي افتیدیک بر 
در وارد شادیم.  اسات.   اعماار شاده   م1116پادشاهي اكرار در ساال   زمان در 

 تکیه داده بود. ،به دیوار یک كهنسال یگوشه ا
آن، جا و مساجد   شده، ولي تماام  ساخته ساحه ی دو جریب زمین  مسجد در

ن ویارا  ا اكنون اكار .، تعمیر های دو طرقه قرار داشتندنرودند. در چهار اطرا 
 بودند. و به مخروبه مردل شده 

شاریه   بیشاتر قرار داشات.  ي ه ی، حوض دایردر محوطه ی عموميجلو مسجد 
چااهي   آندركناار   مساتعمل نراود.  ماي شاد، ولاي     استفادهاسب ها آبشخوار 

 به نظر مي آمد.  چنینه نرود، ولي كهن هرچندوجود داشت كه 
برپاا ماي    -: ساعت چهاار، جماعات  كهنسال گفت شخصگرفتیم.  یویراتص
 بیآیید!  مي توانید .شود

 .حركت كردیم ،قلعه ی پورانابعد به سوی نی  گشتیم. چند لحظه ی دیگر 
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  قلعه ي پورانا 
 

با مساعد  .كهنه استیکي هم قلعه ی پورانا یا بنا های تاریخي دهلي، در میان 
 مي آیند.  تن به خاطر تماشای آن، روزانه صدها بودن موسم

نساارتا  مرتفااع، ان مکاایااک دورتاار از مسااجد خیرالمنااازل در  قلعااه ی پورانااا،
محصًن و شاگردان، دسته دسته در جلاو ماا رواناه بودناد. در     موقعیت دارد. 
باه صاورت    دفااعي طاولاني   یک خاط ، قً  تاریخيسایر شریه ، اطرا  آن

یاک  ، ، به مساافت صاد متار   در سمت چپ درب عمومي پیچیده بود. ،دیوار
ماي  در آن گاردش   يزورق هاای تفریحاي كاوچک    دریاچه دیده مي شد كه

 كردند. 
جلاوتر از   اجمال فادایي،    با ن دیاک شادن باه درب ورودی قلعاه ی پوراناا،     

، چند دقیقاه  درب، تکت ورودی گرفت. در جلو از غرفه .شدداخل دیگران 
 ایستادیم و چند تصویر گرفتیم. 

نیم كردند. یک نیمه را  تکت های ما را مشاهده و از میان به دوپس از ورود، 
 را به ما دادند. گرفتند و دیگریخود 

ناد كاه   ، چشمان ما بر سااحه ی با رگ و گساترده ای افتید   وقتي وارد شدیم
آن از اشاجار ناو و كهناه ی      ،ساختمان های گوناگون، چمن های رنگارن 

 بودند.نمایان دور 
 ، ازبنا های كنار دیاوار عماومي آن  ولي اكار  قلعه ی پورانا بسیار معمور بود،

گذاشاته شاده    ین قلعه در زمامداری شیرشاه ساوری، امیان رفته بودند. اساس 
زماماداری  زماان  در  است. ساختمان های دیگر، بعدا  به آن اف وده شاده اناد.  

كنون تا حد زیادی سالم بااقي  نی  اعمار مي كنند. امسجد جامع یک شیرشاه، 
، از سن  های سارخ اكارا  . م مي باشد1141آن، سال مانده است. تاریخ بنای 
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از مرمار ساپید    ،ي، محراب و قسامت هاای  اما درب ورودی ه استمساخته شد
 ، نقش كارده اناد.  به گونه ی بسیار زیرا و ظریفرا قرآن كریم  آیات. هستند
عجیب آن ها در این است كه در پیوست خشت هاا باا مهاارت، قارار     زیرایي 

 مي گیرند. یعني فکر نمي شود كه روی دو خشت، نوشته شده باشند.
باه اثار ارتفاا     . اند، حوضي برای وضو ساخته اجدسایر مسه شریجلو مسجد، 
وقتاي بیارون    .كاردیم دعاا   ، دیده مي شود.جااین دهلي از  نیم محل ساخت،

خریده بودناد.  )چپس( كچالوی سرخ كرده ونوشابه ، اجمل و ساحل، آمدیم
انگار صاآحب و   .بهتر است خسته گي ما رفع شودو گفتیم  در چمني نشستیم
تناد   میمانه نرود.، اما صكردندداغي ادبي  -بحث سیاسي نی  محروب صآحب

، تاكید مي كرد پشتون ها . محروبرفتمي  ته و بالا شان آواز. مي شد و تی 
نویسنده گان  دهکده كه بعضي های خانه و ندم ورنه با قصهرا برسان باید خود
م! : مان هنرمناد  ماي گفات  عقب خواهند ماناد.   ،، از كاروان جهانمي نویسند

مي داد. انگار صااحب   عذاب طر  را  باید خود را به بالیود و هالیود برسانم.
گفات: ذهنیات   م. محروب ی، رهایت نمي كناگر ما را با خود نررییارا  گفت:
   شوی مغ ی شوی!و  باید شست .ستا يیتو قریله 
ماي  انتقااد  تندی به  ،روستایيبه اصطًح نویسنده گان بعضي بالای  ،محروب
  شان محلي اسات. تجربه ی . با من و تو گفتن، زمان را هدر مي دهند كرد كه

  قه ی هنری نیستند.یلمطالعه نمي كنند و دارای س
، چشمان ما به تااریخ اعماار   هنگام گردش. گشتیمو اند  دیگر نی  خیستیم 

جاا از  كه این  ، نقر شده بود. روی یک كتیره ی سمنتيندافتیدقلعه ی پورانا  
كاردیم.  دعاا   برای شیرشااه ساوری،  است.  سوری، ساخته شدهسوی شیرشاه 

كادام   هار  .گذشته اناد  ،ان پشتون در هندخیلي از زمامدار و بعد از او نی قرل 
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نام ها و سال های حکومت بعضي را به اختصاار ماي   . دارندشان جاه تاریخي 
 م:آور

 در هندپشتون  زمامداران
 مدت زمامداری   نام  -شماره

 م1296 -1292  یروزشاه()فجًل الدین -1

 م1316 -1296  عًءالدین خلجي -2

 م1332-1316 )قطب الدین مرار  شاه(مرار  خان -3

 م 1389 -1411  سلطان بهلول لودی -4

 م 1117 -1489  سلطان سکندر لودی -1

 م1126 -1117  سلطان ابراهیم لودی -6

 م1141 -1139 )شیرشاه سوری(فریدالدین -7

 م1113 -1141  )سلیم شاه(اسًم شاه -8

 م1114 -1113  محمد شاه  -9

 م1114مي 2اپریل الي 29         فیروزشاه  -12

 م1111 -1114  ابراهیم شاه  -11

 م 1111 -1111  سکندرشاه -12

 م 1116 -1111  عادل شاه -13

گون هاای دیگاری نیا  در بخاش هاای گوناا      اف ون بر زمامداران بالا، پشتون 
كه به گونه ی  اد مي باشندنوابیان پشتون آن قدر زی .زمامداری كرده اند ،هند

در زیر به گروهي نیا    ، یادآوری كرده بودیم.ماال از نوابیان بهوپال و تونک
در بنگاال،  و از سًله ی شاهان غوری و غلجي مي باشاند  كه اشاره مي كنیم 
 حکومت كرده اند.بیهار و مالوه 
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 مدت زمامداری    نام  -شماره

 م 1221 -1222  بختیار خلجي -1

 م 1212 -1221  روان خلجيامیر علي م -2

 م 1226 -1212 )غیاث الدین خلجي(امیر عوض -3

 م1161 -1164  تا  خان كرلاني -4

 م 1172 -1161  لیمان شاه كرلانيس -1

 م 1176 -1172  داوود كرلاني -6

 مالوهپشتون زمامداران 
 مدت زمامداری    نام  -شماره

 م 1421 -1421  دلاورخان غوری -1

 م 1431 -1421  سلطان هوشن  -2

 م 1122 -1482  محمود غلجي -3

 م 1112 -1122  سلطان ناصرالدین -4

 م 1134 -1112  سلطان محمد ثاني -1
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 بازار پليكا
 

موقعیت دارد.  ،ن دیک شام بود كه به بازار پلیکا رسیدیم. در میان شهر دهلي
  .نادارد  یشگاه های زیااد فرو م دحم مي باشد، اما .ستاپوشیده و زیرزمیني 
وند. همچنان مفشان نیسات. وقتاي    صد فروشگاه مي ش همه شامل سه یا چهار

، سیخ ها و تار هاای جاولا از   بنگرید، سمنت های آویخته و ریختهش به سقف
نمي  را نگ ند تا شما استند. زنرورانشریه  نی  . فروشنده گاننمایان هستنددور 

فرهنگاي  كشاانند.   خاود باه فروشاگاه ماي    و در بغل  هدرا چسپیگذارند. شما 
وقتاي چشام شاان بار     ترتیري باشد، كالا را مي فروشند.  هر حاكم است كه به

ند، نه تنهاا ثابات نیسات    رهایش نمي كنند. قیمت هاخارجي بیافتد، هرگ  یک 
روناد.   از ده درصد تا نود درصد، تاه و باالا ماي   د. ننیمه ثابت هم نمي باش بل
، قرارش را ماي   آغااز ، در هماان  ندمواجه شاو  ،ده دلكدام خارجي سابا اگر 

هام شاریه   هندی مي دانساتیم، چهاره هاا و لرااس هاای ماا       كمي كنند. ما كه 
  نند. بترفند بر ما آساني نمي توانستند  به، ندكشمیریان بود

توافاق نماي رسایدیم. در    باه   روی قیمت،هر فروشگاهي كه مي شدیم، وارد 
و بالاخره  922كلدار! بعد 1222دانه ی رسیدم.جایي قیمت شال های زنانه را پ

یک فروشگاه دیگر رفتیم. در هم به توافق نرسیدیم. به  رسید، ولي باز 622به 
همچناان  كناار نیامادیم.    آنان نی با  راضي شدند. 122بهولي   گفتند، 912آغاز

 مي گشتیم. 
 جاوره  ! ولاي دوازده  222: داناه ی قیمت گذاشات. گفتایم   622بعدو  922اول

شدیم، شاگردش را عقب ما از فروشگاه خار  وقتي . راضي نشدمي گیریم. 
 . خریدیمهر دانه را سه صد كلدار بالاخره بازگشتیم.  .كرد روان
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، اما به خاطر این كاه مشاتری را از دسات ندهناد،     ندهرچند نرخ ها ثابت نیست
 همسویي پنهاني دارند. 

اگر موتری در حال حركت اور، شریه پشاور است. در پش، پلیکابازار وقاحت 
، ت ماي گاذارد  را در آغوش مي گیرد و خیلي حرما راكب  -نی  باشد، كلینر

یاک لغات   سارک، گااهي    اف ون بر ناار حر  های، او هنگام پایین شدناما 
 .هم حواله مي كندزشت را 
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 آخرين شب دهلي 
 

را  مشدیم. من، دو بایک  مصرو  ترتیب اشیای خود،پس از نان شب، همه بر 
را هام كناار   كاوچکي دساتي   بیاک  كیلو شاد. یاک    31حدود  .مرتب كردم
 گذاشتم. 

، زماان برگشات را تعیاین    در پذیرایي، وقتي همه از جا به جایي بي غم شدند
همه متوقف مي باشد.  ،گفت: چهار صرح، موتری جلو هوتل هوتلدار كردیم.

ره ، ناذی زرغوناه پوپال   فات تان افغاان:   ماا ه باید در همان زمان، آماده باشید. 
هاشمي، ناار احمد بخشي، فرهااد، اساد سااحل، اجمال فادایي و من)یاون(،       

رفتیم. بار هاای دو تان از زناان،    همه بیرون  .را مرتب كردیم داشته های خود
. گفاتم: برویاد! در میادان هاوایي باه همادیگر       نداز چهل كیلو مي شاد  بیش

 .كمک كندبود، به دیگری ش اند  باري ك كمک خواهیم كرد. هر
باه   ،با محراوب صاآحب و انگاار صاآحب     .ساحل و اجمل به اتاق من آمدند

كردیم. باه انگاار   تمرك   ،فرهنگي نخست روی مسایلگو پرداختم. و  گفت
عمال  اسات. تاا زمااني كاه      خادمت، عمال  صآحب گفتم: خوب ترین معیار 

 ! نکنیم نکرده ایم، ادعا
به یااوه هاا گاوش نماي      .آن عمل مي كننده كار را كار مي گویند و ببعضي 

 .چیناي كنناد  دهند، اما بعضي دنراال دیگاران اساتند. ساعي ماي كنناد ساخن        
را در صف دیگران قرار دهند و   مي خواهند خودمنشه ی اثر نیستند. متاسفانه 

اذهاان قریلاه یاي را كناار     . محروب گفت: تا زماني كاه  شونداین گونه مطرح 
باا   د شاد. چی ی درست نخواهخیالرا  نراشند، ، شا نکننددنیا را تما نگذارند،

گاو باا چناین    و  گفات  فُرصات  ،مان  .سخنان من و تو، زمان را هدر مي دهند
آنان هدر دهم. انگار صآحب نی   نمي خواهم زمانم را بالای .ندارمافرادی را 
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جلو  با صحرت،: باید به كار اساسي پرداخت. دیگر نمي توانیم تنها تایید كرد
 ، تان دهام.  اساسي به یک كاردنیا بایستیم. دلم مي خواهد به خوست بروم و 

اگار   افا ود: یاارا  انگار با شرایط سازگار بسازیم. را  گفت: باید خودمحروب 
متوجاه محراوب باود.    اش ، نماک ماي زدم. كنایاه    شاان توان داشتم در خون 

ر نماي  گفت: من دیگر انر ی ام را روی مردمان عقب مانده، هدنی  محروب 
نوشاته  بپاردازم. ماي خاواهم    بین المللي دهم. مي خواهم به مطالعه ی ادبیات 

بخوانناد.  به زبان های انگلیساي و هنادی نشار شاوند تاا میلیاون هاا تان         هایم 
در ننگرهاار و خوسات باا    تان  ، شهرت و كمال شوم. چناد  صآحب زنده گي

هساته  محراوب و انگاار، آ  بحاث  هادر ماي دهناد.    را سخنان من و تو، انر ی 
 شادت آن  ، ولاي كوشایدیم از   بعادا  تلاخ شاد   . وخامات داشات  آهسته رو به 

 بکاهیم. 
رونما به بحث سیاسي پرداختیم، ولي اختً  زیادی  ،فرهنگي پس از مسایل

ي ات را ساامان ماي   نشد. با محراوب شاوخي كاردم: پریشاان نشاو! زناده گا       
چناین  وانیم . خاودم نماي تا   يهم این سخن را مي گوی باز گفت: یارابخشیم! 

و طارح دارم، هایچ كاس     مي آگااه كنم؟ آن قدر كه من از  لاذت زناده گا   
ي در كا  من نماي خاواهم هار    طرح دارد! ندارد. انسان به هر كس نمي گوید

فاتم:  د. گنا پاژوهش كن  مضامون نیساتم كاه   . ب ندباره ی زنده گي من سخن 
نه؟ گفت: برایم بگو كه دوباره به افغانستان مي آیي یا  یم.ربگذ بسیار خوب،

 هنرم در كجا شگوفا مي شود.برینم 
حتاي تاا    خاوابم ناردم  . شاب جریاان داشات    ، تماممحروب و انگاربحث داغ 

 را آماده كنید! خودزماني كه صرح از پذیرایي زن  آمد 
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 كابل به سوي از دهلي 
 

 در برابار هوتال راناي   موتری شریه سوپر كشتم چهار صرح، همه آماده شدیم. 
را دارا باود.  و وساایل ماا   حمل ما هفات تان   ه بود. ظرفیت توقف كرد كسل،

. یمخاطره نوشات در كتاب خاطرات هوتل، ، شدیم، ولي پیش از آنهمه سوار 
   ری كاردم. اظهاار خرساندی و سپاساگ ا   شاان  من از رفتاار و مهماان ناوازی    

پان ده دقیقاه از چهاار گذشاته باود      كه راضي نرودند، گًیه نوشتند. يدوستان
 حركت كرد. كه موتر 

موتر باه ساوی میادان     .با انگار صآحب و محروب صآحب خداحافظي كردم
م دحم نرود. راننده به سالیقه ی خاودش ماي     .هوایي حركت كرد. صرح بود

 راند.
ان هوایي اندراگاندی رسیدیم. به خاطر بیاک هاای خاود،    به مید ،پنج ساعت

ود نداشات.   ازدحاامي وجا  ترمینال شادیم.   وارد  كراچي های دستي گارفتیم. 
ناذیره   خاانم هنگام خرو ، بیک هاای   برنامه، طرق اجندا جلو مي رفت. فقط

او صاحرت  باا  شخص مسوول، مُعضل ایجااد كارد.    ند.سنگین برآمد هاشمي،
كاهش دهد. گفت: آن ها را شیریني مي دهم! اكنون نمي تواند كمي : كردم

او كماک   د. من باه این قدر پول ندار گفتم:پروا ندارد! دو ه ار كلدار بدهد. 
ه. گفاتم: ماي دهام، ولاي ناه ایان قادر.        گفت: پروا ندارد! تو بدباز مي كنم! 

ش گذاشاتم. بیاک را عراور داد، اماا آماد و گفات:       دست دررا كلدار  صدجنپ
. با این سخن، خاموش نداردو ا .را من داده امآن است! گفتم: برین! پول، كم 

  .شد
كادام  احساس راحتي كارد. گفاتم:    ،بازرسي گذشتیم. خانم نذیره هاشمياز 

 خانه ات آباد!  .: بسیار تشکرگفتوجود ندارد؟  مشکل دیگر
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انجاام   ،باه گوناه ی عاادی   امور از بازرسي وی ای خروجي نی  گذشتیم. تمام 
 ان نیآمد. هیچ دشواری ای به می .یافتند

بعاد مساافران را تاا     .، ماوتر ماي آیاد   آن. در درب به ترمینل آخری رسایدیم 
سپری شده باود. ن دیاک ششام و نایم      ،یک ساعتتقریرا  رساند.  پیما ميهوا
كساي سارش را روی چاوكي     . مسافران، خسته و درمانده نشساته بودناد.  شد

گذاشته بود. كساي خاواب باود. كساي كتااب یاا اخراار ماي خواناد. كساي           
 مي گشت. كسي  وبود مپیوتر لب تا  مصرو  ك
ولي با بهای بلند. فروشگاه های   تند،اشیای خورد و نوش فراوان هسدر آن جا 

و گاران اسات. بارای كودكاانم بساکیت       هر چیا  تحایف نی  بسیار اند، ولي 
 گرفتم. خوردني 

برخوردم كاه  نی  افغاناني  به .تا ساعت هشت، این سو و آن سو گردش كردم
 ،هندراه از یا از سایر كشور ها وارد شده بودند. شاید هم بعضي به هند آمده 

 ستان مي رفتند. به افغان
چند دقیقه از هشت گذشته بود كه از آخرین درب خروجاي ترمینال خاار     

حركات   ،و به سوی هواپیماا  نشستیم 322 ، شریهب رگ یک موترو در شدیم 
پارواز شاد.   آمااده ی   ،گرفت تا هواپیما بر كمابیش نیم ساعت را در كردیم.

وقتاي هاوا خاوب    د. نشرونما هیچ دشواری ای  ،. هنگام پروازخوب بود ،هوا
كاه باي    ناد آن قادر ماي غر   ،خط هوایي هند و افغانستان نراشد، هواپیما های

ا ) ( به فضال   نیستندم اما هاسفالتی  روی جادهباربری های موتر شراهت به 
 كابل رسیدیم.  به گونه ی آرام به

روی میادان   ی ماا هواپیماا  -به زماان كابال   -باراني بود. ساعت ده صرح هوا،
  ن دیکاان زیاادی باه اساتقرال ماا      ترمینل جدید شدیم. وارد ایي فرود آمد. هو

 دو مااه  به ویژه از خانم زرغونه پوپل و خانم نذیره هاشميم زیرا  آمده بودند.
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سپری كرده بودند. فرزند كوچک خانم نذیره  در مسافرت دور از خانواده را
 نی  آمده بود.

 باه جاای پاولي كاه    باه   تان گرفت را به سوی مكلدار صد جنهاشمي، پخانم 
هدیه ی فرزناد   .نمي گیرم :گفتم ی داده بودم، بگیرم.هند خاطر او به مسوول

 شدم.  دست كشیدم و به سوی من لم روان كودكش باشد. بر سرتان كوچک 
تک تک زدم، دروازه را وقتي در انتظارم بودند. شدت در من ل، كودكانم به 

ه و سمساور  یلا ه وله از گاردنم آویختناد، اماا   همه به سویم دویدند. ودان و س
  ماندند.دورتر با مادر شان ایستاده كمي 

خساته گاي ام رفاع شاد. وقتاي       .چند لحظه ودان و سوله را در آغوش گرفتم
شاان پرسایدند. تماام     یایاآوردم، بًفاصاله از هاد  آنان را از آغوشام پاایین   

ک باه یاک بارآورده    گفتاه بودناد، یا   در تیلیفون را كه برایم  شانفرمایشات 
چنان خرسند شدند كه بي انادازه باود، ولاي     ساخته بودم. با مشاهده ی آن ها

گفتي كه پنج یا اول دروغ گفته بودی!  دیر ماندی! به ماانتقاد كردند:  ز همبا
جاان ماا     ماادر مي كنم، اما دو ماه را سپری كردی. ممي/ شش روز را سپری 

: درست اسات! هرگا  نخاواهم    ني! گفتمچنین نکقهر بود. دیگر زیاد بالایت 
 كرد.  

باود، پاس از دو   جا شرو  شاده  توام با آن، سفری كه از همین  .به اتاقم رفتم
 پایان یافت. در همین جا ماه
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 «عمرزي»مصطفي  مترجم/ معرفي
 )نویسنده، پژوهشگر و روزنامه نگار(

 در كابل. ش1362عقرب سال  2متولد  -
 .ش1378در سال « الي استقًللیسه ی ع»فارغ از  -
 ورناالی م   پووهنځى« رادیو و تلوی یاون »بخش فارغ به سویه ی دیپلوم از  -

 .ش1382پوهنتون كابل در سال 
از پاارو ه هااای آموزشااي « گ ارشااگر انتخابااات»دارنااده ی گواهینامااه ی  -

 .BBCشرکه ی جهاني 

 تجربیات كاری:
ار، مادیر مساوول نشاریه،    عضو شورای مرك ی، گ ارشگر، خررنگاار، روزناماه نگا   

همکار قلمي، مصحح، نویسنده، تهیه كننده، كارگردان، مساوول ارزیاابي نشارات،    
مسوول طرح و ارزیابي و مسوول واحد فرهنگاي در نهااد هاا و رساانه هاایي چاون       

اتحادیاه ی ملاي  ورنالیساتان و خررنگااران     اتحادیه ی ملي  ورنالیستان افغانساتان،  
، «قلاام»هفتااه نامااه ی    ان و نویساانده گااان افغانسااتان،  انجماان شاااعر افغانسااتان، 
)منتشاره در  « بنیاان اندیشاي  »فصالنامه ی   ،«بااختر »، رادیاو و تلوی یاون   «1»تلوی یون

، گاهنامااه ی «اوربنااد»، مجلااه ی «ساارخط»روزنامااه ی  جمهااوری اسااًمي ایااران(،
، وب سااایت «ټووول افغانسووتان»، وب سااایت «افغااان ټووول»، وب سااایت «تحریااک»
، «حقیقات »، وب ساایت  «روهاي »، وب سایت «تاند»، وب سایت «24وت میدیا دع»

، وب «لار او بار  »، وب ساایت  «سمساور »، وب سایت «دانشنامه ی افغان»وب سایت 
 «.آمو فلم»واحد تولید  و« كتابتون»، وب سایت «خررپانه»، وب سایت «نن»سایت 

 فرهنگي -آفرینش های كاری
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 ی یوني:    برنامه ها و فلم های مستند تلو
 14«: بااختر »در تلوی یاون  « یک سده فراز و نشیب»برنامه ی مستند تاریخي -1

 دقیقه یي. 24قسمت 
قسامت   18«: بااختر »در تلوی یاون  « آیینه ی تاریخ»برنامه ی مستند تاریخي  -2

 دقیقه یي. 24
 دقیقه یي.  24قسمت  22«: باختر»در تلوی یون « نای»برنامه ی مستند ادبي  -3
 دقیقه.    24«: باختر»در تلوی یون « سرطان 26»ند فلم مست -4
)پیرامون زنده گي مرحاوم فقیار فاروزی( در    « پژوا  كوهسار»فلم مستند  -1

 دقیقه. 42«: باختر»تلوی یون 
 تخلیقات:

 منتشر شده است. -صحرت های مغاره نشینان )طن ی( -1
 منتشر شده است. -اجتماعي( -افغانستان و بازار آزاد )سیاسي -2
 و بوم )تاریخي(.مرز  -3
 منتشر شده است. -چهار یادواره )معرفي چهار فرهنگي افغان( -4
 سخن در سخن )معرفي كتاب ها(. -1
تاا   م1922یک قرن در تاریخ و افسانه )تاریخ تحلیلي و شفاهي افغانساتان از  -6

 منتشر شده است. -(م2222
 منتشر شده است. -افغاننامه )مشاهیر افغان( -7
 نتشر شده است.  م -پشتون ها )تحلیلي( -8
 رسانه ها، مدیریت و نوسان ها )رسانه یي(. -9
 اجتماعي(. -در هر  و مر  زیستن )سیاسي -12
 تاریخ عمیق )طن ی(. -11
اندیشااه در بسااتر سیاساات و اجتمااا  )مقااالات منتشااره در روزنامااه ی       -12

 منتشر شده است. -سرخط(
 منتشر شده است. -تحلیلي( -با زبان دری )تحقیقي -13
 ژی(.روزگار )نوستال -14
 پاسخ )واكنش ها(. -11
 تامل و تعامل فرهنگي )فرهنگي(. -16
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 ارتجا  و مرتجع )انتقادی(. -17
 سیر فرهنگي )فرهنگي(. -18
 پي آمد تصویر )فلم و سینما(. -19
 در منظر بیگانه )تحلیلي(. -22
 ذهنیت متناز  )ابراز نظر(. -21

 ج وه ها:

 به رن  آبي )زنده گي شهید مینا(. -1
گي و برنامه ی انتخاباتي محمد شافیق   مردی از سرزمین آزاده گان )زنده -2

 گل آقا شیرزی(.
 )زنده گي و برنامه ی انتخاباتي محمد نادر نعیم(.« نعیم»محمد نادر  -3

 تالیفات:

تااا  ش1327هناار در سااینمای افغانااان )فلاام هنااری سااینمایي افغانسااتان از   -1
 منتشر شده است. -امروز(

 گردآوری ها:

 منتشر شده است. -تاریخي( زماني كه مفاخر ناچی  مي شوند )تنقید -1
 منتشر شده است. -حقیقت خورشید )پیرامون كلمات افغان و افغانستان( -2
 (. در ایران در جغرافیای جهان سوم )بررسي ستم ملي و ستی  قومي -3
 )اهل سنت در جمهوری اسًمي ایران(. در متن مدعا -4
ر شاده  منتشا  -نگرش نو بر شاهنامه و فردوسي )تنقید فردوساي و شااهنامه(   -1

 است.
 منتشر شده است. -منُحني تاریخ )تنقید كوروش و سلسله ی هخامنشي( -6
 منتشر شده است. -آریاییسم )تنقید پدیده ی آریایي( -7
 منتشر شده است. -پور خِرد )معرفي زنده یاد استاد ناصر پورپیرار(  -8
 منتشر شده است. -زبان دری و ویژه گي های آن(پیرامون دری افغاني ) -9
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منتشار شاده    -های سخیف )تنقید ادیان زردشتي، م دكي و ماانوی( آیین  -12
 است.

 نامه ی من )پیرامون زنده گي و كارنامه ی مصطفي عمرزی(. كتاب -11
 پندار ستمي )تنقید و بررسي پدیده ی معرو  به ستمي(. -12
 منتشر شده است. -آركاییسم )تنقید باستانگرایي( -13
 معني )گ یده هایي از سخنان اندیشمندان(. -14
 محوطه ی سیاه )تریین و بررسي فارسیسم(. -11
 رسالت ملي )كارنامه ی محمد طارق ب گر(. -16

 ترجمه ها:

منتشار   -«یاون »تا حصار پنتاگون )سفرنامه ی واشانگتن(: محماد اساماعیل     -1
 شده است.

 منتشر شده است.   -«یون»رسانه های كنوني افغاني: محمد اسماعیل  -2
 منتشر شده است. -«یون»عیل ساختار هندسي شعر پشتو: محمد اسما -3
 -«یاون »انگی ه های فرار نخره گان حرفه یي از افغانستان: محماد اساماعیل    -4

 منتشر شده است. 
 -«یاون »تخت دهلي را فراموش مي كنم )سفرنامه ی هند(: محمد اسماعیل  -1

 منتشر شده است.
 منتشر شده است. -«یون»افغانستان در پیچ و خم سیاست: محمد اسماعیل  -6
 منتشر شده است. -«یون»گر جهانیان شکست بخورند؟: محمد اسماعیل ا -7
 منتشر شده است. -«یون»درست نویسي پشتو: محمد اسماعیل  -8
 منتشر شده است.    -«یون»فقر فرهنگي: محمد اسماعیل  -9
منتشار شاده    -«یون»در قلب كرملین )سفرنامه ی مسکو(: محمد اسماعیل  -12

 است.  
، «د افغانساتان ملاي تحریاک   »در اختیاار   -«نتحریک ملي افغانساتا »مشي  -11

 قرار داده شده است.
اختیاار روناد ملاي جواناان     »در  -«روناد ملاي جواناان افغاان    »اساسنامه ی  -12

 ، قرار داده شده است.  «افغان
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در اختیار این نهاد، قارار   -«انجمن پیشرفت و رفاه زنان افغان»اساسنامه ی  -13
 داده شده است.

در اختیار این ح ب، قارار   -«مردمي افغانستان ح ب حركت»اساسنامه ی  -14
 داده شده است.

در اختیار این حا ب، قارار    -«ح ب حركت مردمي افغانستان»مرامنامه ی  -11
 داده شده است.

 «.یون»ناگفته های ارگ: محمد اسماعیل  -16

 همکاری های فرهنگي با دیگران در تهیه ی كتاب ها، فلم ها و برنامه ها
 كتاب ها و نشریات: 

تحقیقي پیرامون ساوابق تااریخي و موقاف حقاوقي قارارداد و      »، «سایه بان بي سایه»
، «منااار نجااات»، «پااژوا م زناده ی جاویاادان اساات »، «پشتونسااتان»، «خاط دیورنااد 

و « جلاد اول  -زنده گي امیار دوسات محماد خاان    »، «حکمیت انگلیس در سیستان»
 )راجع به احمد یاسین سالک قادری(.« پیروزی»

 برنامه های تلوی یوني: فلم ها و
« بازتاب اعتماد ماردم »، «همتا»)برنامه ی تاریخي(، برنامه ی اجتماعي « مستند باختر»

 )مستند زنده گي شهید عردالحق(.« شهید ملت»)سلسله ی انتخاباتي( و 
  مدني:  -تاییدات فرهنگي

 ش.1382پوهنتون كابل در سال « م ورنالی  پوهنځی»ستایشنامه ی  -
 ش.1386در سال « مجمع صلح افغانستان»شنامه ی ستای -
 ش.1393در سال « شورای  ورنالیستان افغانستان»ستایشنامه ی  -
 ش.1396در سال « مشرانو جرگه ی افغانستان»ستایشنامه ی  -
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